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   سخن سردبیر   

شجره طيبه انقلاب اسلامی که با رهبری داهیانه معمار کبير انقلاب 
اسلامي حضرت امام خمینی )ره( غرس و پرورش يافت، در طول دو دهه 
پس از بنیانگذار با رهبری های حکیمانه ولی امر مسلمین جهان حضرت 
امام خامنه‌اي به درخت تناوری تبدیل گردیده که ریشه های آن در جان 
و دل انسان های موحد و آزادیخواه تعمیق یافته و میوها و ثمرات آن در 
دهه چهارم حيات پرافتخار انقلاب به بهمن اسلامی در منطقه و کانون الهام 

بخشی مسضعفان جهان گشته شده است.
های  قدرت  عداوت  و  دشمنی  علیرغم  اسلامی  جمهوری  نظام 
استکباری در طول 33 سال گذشته، توانسته است در فرآیند تکاملی انقلاب 
پس از موفقیت در »انقلاب سازی«، »نظام سازی«، »دولت سازی« و »جامعه 
سازی« گام های بلندی در »تمدن سازی« بردارد و بر این اساس علاوه بر 
مرجعیت فکری سیاسی منطقه ای برای مسلمانان جهان اسلام، عامل الهام 
بخش برای مستضعفان جهان گردد، به گونه ای که ثمره این ایستادگی و 
پایداری، تغییر در قطب بندی نظام جهانی و زمینه سازی برای متحول 
شدن ساختار نظام بین الملل گردد. چنانکه در بیانات مقام معظم رهبری 
در 14بهمن 1390 در تحلیل وضعیت آرايش دو قطب جهانی اشاره شده 
است: »امروز دو قطبی تقابل مستضعفین جهان به رهبری جنبش مسلمین با 

مستکبران جهان به رهبری آمرکیا و ناتو و صهیونیزم ایجاد شده است«. 
در آستانه سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی موقعیت فعلی انقلاب و 

نظام اسلامی را در سه سطح می توان مورد بررسی و تحلیل قرار داد:
بین  در  جهانی  جبهه  در  ایران  بخشی  الهام  المللی:  بین  سطح   -1
مستضعفان جهان با گفتمان رهایی بخشی بشریت و امید آفرینی و هویت 

بخشی انسانها 
گفتمان  در  ایران  استراتژیک  مرجعیت سیاسی  ای:  منطقه  2- سطح 

سازی بیداری اسلامی در منطقه و توسعه عمق بخشی انقلاب اسلامی
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و  پویایی  و  اسلامی  جمهوری  نظام  اقتدار  و  ثبات  ملی:  سطح   -3
پایداری مدل مردم سالاری دینی

دهه  از سه  بیش  در طول  اسلامی  نظام  و  انقلاب  دشمنان،  نگاه  از 
گذشته به توانمندی رسیده که علیرغم سناریوهای گوناگون جنگ سخت، 
نیمه سخت و نرم، نه تنها به سلامت از توطئه های رنگارنگ عبور کرده، 
بلکه توانسته تهدیدات را نیز به فرصت تبدیل نماید. چنانکه فرانسوا توال 

در كتاب ژئوپليتكي شيعه اعتراف می کند: 
»شيعه به قدرتي تبديل شده است كه نمي توان با قدرت سخت 
افزارانه آن را حذف كرد بلكه در اينصورت شيعه مقاوم تر مي شود«. بر 
این اساس او راهکار مواجهه  با انقلاب را مهار آن دانسته و می گوید: » تنها 

راه از پاي درآوردن شيعه، تهي سازي از درون است«.
همچنین »مارك پالمر« یكی از استراتژیست‌های معروف آمریكایی كه 
مدیر دپارتمان تحقیقاتی »مركز سیاست خارجی سابان در موسسه بروكینگز 
و عضو كمیته خطر جاری است خطاب به مقامات آمريكا  می گوید: جمهوري 
اسلامي به قدرتي شكست ناپذير تبديل شده است كه با روشهاي سخت 
نمي توان آن را از پاي درآورد. تنها راه شكست جمهوري اسلامي فروپاشي 

از درون است. 
بر این اساس امرکیا و غرب که عامل عمده تحولات بیداری اسلامی 
کنند، در  تلقی می  انقلاب اسلامی  را  بیداری جهانی  منطقه و رشد  در 
راستای خنثی سازی عمق بخشی انقلاب اسلامی و مقابله با آن، راهبردهای 
سخت‌گیرانه‌ای را علیه ایران طراحی و مدنظر قرار داده اند. این راهبردها 
که از طریق »استراتژی فشار ترکیبی« علیه ایران از بیرون و »تغییر ترکیبی« 
در درون پیگیری می شود، هدفش ضربه زدن به ایران و تضعیف الگو 
»استراتژی فشار  ایران است.چنانکه در مورد  یا مدل جمهوری اسلامی 
ترکیبی« علیه ایران از سوی غرب، فرید زکریا استراتژیست هندی الاصل 
امرکیایی تبار در مقاله‌اي در مجله فارین پالیسی می نویسد : » ایران تنها 
تمدن باقیمانده از نسل تمدن های بزرگ در امروز است که در مقابل غرب 
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ایستاده است و تنها راه مقابله با آن استفاده از »استراتژی ترکیبی« است.«
امرکیایی ها در راستای راهبرد جنگ نرم علیه ایران، از دو استراتژی 

میانی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند:
یک – فشار از بیرون که به منظور ایجاد ترس و رعب و ایجاد نارضایتی 

در بین مردم علیه حاکمیت انجام می‌شود.
دو- مهار انقلاب از درون با بهره گیری از فرصت های پیش رو، که در 
این تاکتیک هم به دنبال نفوذ دادن نیروهای خود به درون سیستم از طریق 
مکانیسم انتخابات و سپس به چالش کشیدن از درون ساختار هستند. دراین 
راستا مهمترین راهبردها و محورهای چالش سازی انقلاب و نظام اسلامی از 

سوی دشمنان چند چالش اساسی است:  
اول:چالش سازی ثبات و اقتدار نظام   

 دوم: چالش سازی مشروعیت و مقبولیت نظام
سوم: چالش سازی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

چهارم:چالش کارآمدی
و  مردم  همدلی  و  وحدت  اسلامی،  های  آموزه  اساسی  های  سرمایه 
رهبری حکیمانه ولی فقیه سه عنصر اساسی پویایی و پایایی انقلاب و نظام 
جمهوری اسلامی است که به اعتراف دوست و دشمن عامل شکست دشمن 
و ایستادگی ما بوده است. چنانکه وزیر خارجه سابق آمرکیا می گوید:» رهبر 
ایران می تواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها با صرف بیشترین بودجه 
ها در زمانی بسیار طولانی کشیده شده و مجریانی ماهر اجرای آن را به 

عهده گرفته اند، با یک سخنرانی یک ساعته خنثی کند«. 
بنابراین در دهه چهارم انقلاب اسلامی که از سوی مقام معظم رهبری  
معظم به دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است با حفظ، تحکیم و 
تعمیق سرمایه های انقلاب اسلامی و هوشیاری در مواجهه با دسیسه های 
دشمن، باید گام های بلندی در مسیر دولت سازی ، جامعه سازی و تمدن 

سازی برداریم.

                                                              انشاء الله   
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بازشناسی گفتمان انقلاب، امام و رهبری

    چکیده :

	
 گفتمان امام و رهبری، گفتمان انقلاب اسلامی است که با پیروزی انقلاب در حرکتی 

پيشرونده و تکاملي، متناسب با اقتضائات زمان، انديشه ها وظرفیت های مورد نياز خود را باز 
توليد نموده و به حفاظت از حريم گفتماني خود مشغول است. نقش رهبری حکیمانه امام خمینی)س( 

در این عرصه، در تاسیس گفتمان »انقلاب اسلامی« نقشی بی همتایی است. شاخص های گفتمان انقلاب 
اسلامی و مکتب امام و رهبری در کلام حکیمانه امام خامنه ای در سالیان پس از بنیانگذار به خوبی تبیین 
و گفتمان سازی گردیده است.در طول دهه گذشته، تبیین و مدیریت این گفتمان از سوي امام خامنه ای از 
اولویت های اساسی بوده است؛ اما تاكنون این مسئله کمتر در دستور كار پژوهشگران قرار گرفته 

است.در این مطالعه علاوه بر ماهیت گفتمان انقلاب، امام )ره( و رهبری، به ابعاد و شاخص های آن 
اشاره شده و در ادامه به تبارشناسی انحراف از این گفتمان در سه دهه گذشته توجه شده، آنگاه 

در نتیجه گیری دستاوردهای توسل به این گفتمان و راههای تحکیم و عمق بخشی آن 
واکاوی گردیده است.

کلید واژه ها:  امام ، رهبری، انقلاب اسلامی،  گفتمان،  عقلانیت،  
معنویت ، عدالت.

   رمضان شعبانی سارویی
    پژوهشگر، مدرس و دانشجوی دکتری مهندسی

    سیستم های فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین)ع(                                  

   مقدمه
 سيمرغ انقلاب در سه دهه گذشته در حرکت پيشرونده و در سير تکاملي خود همواره متناسب 
با اقتضائات زمان و به تناسب رخدادها، انديشه ها و نيروهاي مورد نياز خود را باز توليد نموده و تازه 
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نفس تر از پيش آمال و آرمانهاي خود را محقق مي کند و به حفاظت از حريم گفتماني و هويتي خود 
مشغول است. ایران در دوران‌های گذشته از ملی‌گرایان تا اسلام‌گرایان، رهبران و نخبگان نواندیش 
بسیاری را تجربه نموده است. در این میان حضرت امام خمینی)س( به عنوان احیا‌گر تمدن ایران 
اسلامی و بنیانگذار و معمار انقلاب اسلامی ایران و رهبری یک انقلاب فرهنگی، از جایگاه رفیع 
و بی‌بدیلی برخوردار است.ازآغاز نهضت اسلامی درایران نقش رهبری حکیمانه امام خمینی)س(
درتاسیس گفتمان جدید در سطوح ‌ملی و فرا‌ملی موضوع مهمی بوده که این نوشته تحت عنوان 

»گفتمان انقلاب اسلامی، امام و رهبری« در صدد تبیین آن است.

 بدون تردید انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین واقعه‌ی سده گذشته در منطقه خاورمیانه 
توانست به منزله‌ی یک انقلاب فرهنگی، نظریه ای جدید در عرصه‌ی مطالعات سیاسی فرهنگی 
مطرح سازد. بدیهی است که انقلاب اسلامی و امام خمینی دو پدیده‌ی جدایی‌ناپذیرند و تحلیل 
انقلاب اسلامی بدون شناخت شخصیت رهبر بزرگ آن و تحلیل شخصیت چند ‌بعدی و کم ‌نظیر 
این چهره‌ی استثنایی زمان ممکن نیست)عیسی‌نیا 1386،22(. از این‌رو تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی 
مستلزم شناخت صحیح از اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و گفتمان امام خمینی در تمامی ابعاد جامعه چه در 
سطوح فردی و اجتماعی، جامعه یا امت اسلامی است.این گفتمان بعد از گذشت سه دهه از پیروزی 
انقلاب و عمق بخشی داخلی و خارجی، در مواجهه با گفتمان های رقیب خارجی و داخلی، نیازمند 

بازشناسی و پاسداری مستمر و همه جانبه است.
  تلاش قدرت‌های بزرگ در طول سه دهه گذشته، همواره در صدد در تنگنا قراردادن انقلاب 
و نظام اسلامی و مانع شدن از نفوذ اندیشه‌های تاثیر گذار و رهایی‌بخش به خارج از ایران بوده که 
امروزه علیرغم موانع جدی و راهبرد های نظام سلطه، گفتمان انقلاب اسلامی توانسته است جایگاه 
رفیع خویش را در میان افکار عمومی منطقه و  اذهان ملل آزادی‌خواه و استقلال‌طلب در سراسر 
جهان بیابد و به عنوان مساله اساسی بشریت قلمداد شود. از این‌رو بهمن ماه یادآور شکوه عظمت 
پدیده تمدن ساز انقلاب اسلامی در ایران و سراسر جهان است. آنچه در سی و چهارمین سالروز 
انقلاب اسلامی نیاز به واکاوی است، تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی و باز شناسی صحیح گفتمان 
امام خمینی)ره( و تطبیق خرده گفتمان های دیگر در تمامی سطوح ملی و بین المللی با آن است.
فرهنگ سازی از شاخص های گفتمان انقلاب ، امام و رهبری می تواند معیار و شاخص اساسی در 

پایداری آن باشد.  

در چرایی پاسداری از گفتمان انقلاب، امام و رهبری روکیردهای مختلف قابل مطرح است: از 
منظر دیدگاه دینی به دلیل ادله شرعی و فقهی و روایی در حفاظت از انقلاب اسلامی، امروزه گفتمان 
نیازمند تبیین و حراست در عرصه های مختلف است. با دیدگاه ساختاری به دلیل ساختارهای سیاسی 
ایجاد شده برای بقا و استمرار ساختارهای انقلاب این گفتمان نیازمند فرهنگ سازی است. از دیدگاه 
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کارکردگرایان نیز به دلیل نقش های موثر انقلاب اسلامی درجهان معاصر و آینده، بررسی و واکاوی 
ابعاد گوناگون آن ضروی به نظر می رسد. مهمترین ضرورت های بازخوانی و استقامت بر مکتب 
امام)ره( و رهبری شامل: نجات بخشی کشور از استبداد و استکبار، کلید دستیابی به پیشرفت ایران، 
عامل جلوگیری از انحراف انقلاب اسلامی، رمز عبور از بحران ها و تهدیدها ، ضامن استقلال کشور 
و الگو شدن ملت ایران ، اساس وحدت و حضور همیشگی مردم در صحنه های دفاع از انقلاب، 
صدور اندیشه و تجربه انقلاب اسلامی به سایر مسلمانان و مستضعفان است. بنابر این، آنچه در این 
مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی زوایا و ابعاد مختلف گفتمان انقلاب، امام و رهبری به عنوان 

نقشه راه انقلاب اسلامی است.  

    مفهوم شناسی
1-مکتب: مجموعه ای ایست که در ابتدا به تفسیر انسان و جهان می پردازد و سپس بایدها و 
نبایدهای انسانی را مشخص و معین می سازد. هم نیاز انسان را به جهان بینی مرتفع می کند و هم 
یک نظام ارزشی برای زیستن و چگونه زیستن ارائه می دهد. در واقع مکتب مجموعه جهان بینی و 
ایدئولوژی یک انسان می باشد. مکتب امام)ره( و رهبری: به مجموعه آراء و اندیشه های حضرت امام 
)ره( و مقام معظم رهبری به ویژه نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه، فرامین و سیره عملی آنها اطلاق 

می شود.
2-گفتمان : واژه گفتمان درلغت به معنای سخن یا مقال است. و در اصطلاح به معنای نظم گفتار 
یا سخن غالب یا مضمون اصلی اندیشه ای حاکم بر هردوره تاریخی است. همچنین در تعریف دیگر 
از گفتمان است»مجموعه‌اي از واژه‌ها، تعابير، مفاهيم و رفتارهاي فرهنگی سياسي و اجتماعي كه با 
يكديگر سنخيت داشته و در برهه‌اي از زمان غالب بر فضاي فكري جامعه باشد«. در این پژوهش 

مکتب و گفتمان معادل هم فرض شده است.

   گفتار اول: ماهیت گفتمان انقلاب، امام )ره( و رهبری:
هر گفتمان از دو دسته عناصر تشيکل شده است که از پيوند آنها دو زنجيره عناصر تحت عناوين 
»زنجيره هم ارزي«  و »زنجيره تمايز« شکل مي گيرند. اين دو دسته عناصر وجوه سلبي و ايجابي 
گفتمان را تشيکل مي دهند. زنجيره هم ارزي معرف وجه ايجابي و زنجيره تمايز معرف وجه سلبي 
گفتمان اند. به بيان ديگر اين دو دسته عناصر معرف»خودي«ها و»غيرخودي«ها)دگرها(ي يک گفتمان 
هستند. اين دو دسته عناصر مجموعاً و همزمان و توامان هويت گفتمان را کامل مي نمايند و تغيير و 
بحران در هر کدام از اين دوعرصه گفتمان را بي قرار مي کند و هويت آنرا به خطر مي اندازد. هر يک 
از اين دو دسته عناصر حول يک مفهوم يا عنصر محوري شکل مي گيرند که آن عنصر محوري را دال 
مرکزي مي نامند. بنابر اين هر گفتمان داراي دو دال مرکزي مثبت و منفي مي باشد)عباد اله همتي دشتکي، 

مختصات گفتماني انقلاب اسلامي ايران، سایت سازمان تبلیغات اسلامی(
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با اين تمهيد نظري حال بايد ديد در گفتمان انقلاب، امام و رهبری دال هاي مرکزي مثبت و منفي 
و عناصري که به اين دو مفصل بندي مي شوند کدامند؟ گفتمان انقلاب اسلامي در شرايطي به بلوغ 
و منزلت هژمونيک )سيادت(رسيد که دنيا تسليم نگاه ماترياليستي)اصالت ماده(، اومانيستي)اصالت 
انسان( و سکولاريستي)جدايي دين از عرصه عمومي( شده بود. در بهترين شکل، خدا »معماري 
بازنشسته« بود، انسان محور و مدار همه چيز به شمار ميرفت و دين در محترمانه ترين روايت متعلق 
و محصور به حوزه خصوصي بود. به همين خاطر وقتي که اين گفتمان محوريت خدا و معنويت 
را در مناسبات جهان هستي و زندگي انسانها احيا نمود )هستي شناسي خدا محور يا خيمه اي( و 
به نام دين و براي دين سبب ساز جنبش و خيزش اجتماعي شد بسيار غير عادي و غير طبيعي مي 
نمود. همين امر کج فهمي هاي  زيادي را باعث شد به طوري که گروه هايي از فهم ماهيت آن عاجز 

مانده بودند. 

انقلاب اسلامي دقيقا به طرد و نفي آن چيزي همت گمارد که به عنوان اصول خدشه ناپذير، 
پذيرفته شده بود و کسي را ياراي تصوري خلاف آن نبود. ماترياليسم، اومانيسم و سکولاريسم،  
اصول مسلم پذيرفته شده غالب گفتمان ها وگفتمان هاي غالب آن روزگار بود. گفتمان هايي که 
به ظاهر رقيب و ضد يکديگر بودند. مثلا ليبراليسم و مارکسيسم که بيشترين تعارض را با يکديگر 
داشتند با درجات مختلف و به اشکال گوناگون اين آموزه ها را پذيرفته بودند. انقلاب اسلامي بيش 
از هر مفهومي به طرد و تخفيف سکولاريسم پرداخته است و در واقع اين مفهوم دال مرکزي منفي 
گفتمان انقلاب اسلامي به شمار ميرود. سکولاريسم نقطه تلاقي و محل تجميع ماترياليسم و اومانيسم  
نيز است. از مفصل بندي تعداد ديگري از عناصر با سکولاريسم زنجيره تمايز اين گفتمان شکل مي 

گيرد. )همان(
در آن روزگار تفکر سکولاريستي چنان مراکز علمي را در نورديده بود که انديشه اسلام سياسي 
حتي از درون حوزه هاي علميه نيز مقاومت هايي را عليه خود برمي انگيخت و عده اي از حوزويان 
نيز آن را غير معمول دانسته و به نام دين عليه آن موضع گيري مي کردند. سکولاريسم دقيقاً نقطه 
تلاقي همه جريان هاي مخالف اسلام سياسي است. مفاهيم رايج »اسلام آمريکايي« و »اسلام متحجر« 
که در ادبيات سياسي امام)ره( به وفور يافت مي شد به همين مقاومت ها و مخالفت هاي نافرجام 

اشاره داشت.

در نقطه مقابل، تفکر معنوي و خدا محور و ضد سکولاريستي در مفهوم ولايت فقيه متمرکز شده 
است. ولايت فقيه نماد اسلام سياسي بود که ماتريالسيم، اومانيسم و سکولاريسم را به شدت طرد 
و تحقيرمي نمود. بنابر اين دال مرکزي مثبت اين گفتمان، ولايت فقيه مي باشد.مفصل بندي عناصر 
مثبت ديگري با اين عنصر محوري وجه ايجابي اين گفتمان را بوجود مي آورند. مفهوم »اسلام ناب« 
اشاره به اسلام سياسي و ولايت فقيه دارد. عناصري نظير ليبراليسم، اباحه گري، نژاد پرستي، عقلانيت 
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غير ديني، حقوق بشر و دموکراسي غربي، امپرياليسم، استکبار، اصالت فرد، وابستگي، خشونت و ... 
حول دال مرکزي سکولاريسم جمع شده و با هم زنجيره تمايز را تشيکل مي دهند.از سوي ديگر 
عناصري نظيرعقلانیت، عدالت و معنویت حول دال ولايت فقيه جمع شده و با هم زنجيره هم ارزي 

را بوجود مي آورند.

نکته حائز اهميت اينکه در اين گفتمان زنجيره تمايز مورد اشاره تحت نام کلي »مدرنيته غربي« 
و يا »غرب« معرفي مي گردد. آنچه رهبر معظم انقلاب در ديدار با اساتيد و دانشجويان دانشگاه علم 
و صنعت در مراسم گراميداشت روز دانشجو در مورخ 1387/9/24 تحت عنوان »نفي« و»اثبات« 
جمهوري اسلامي بيان فرمودند اشاره به همين دو زنجيره و مختصات اين گفتمان دارد. ايشان »نفي 
استثمار، نفي سلطه پذيري، نفي تحقير ملت بوسيله قدرتهاي سياسي دنيا، نفي وابستگي سياسي، نفي 
نفوذ و دخالت قدرتهاي مسلط دنيا در کشور، نفي سکولاريسم اخلاقي، اباحيگري و ...« و »عقلانیت ، 
عدالت و معنویت«)امام خامنه ای 1390/3/14( ؛ »اثبات هويت ملي، هويت ايراني، اثبات ارزشهاي اسلامي، 
دفاع از مظلومان جهان، تلاش براي دست پيدا کردن بر قله هاي دانش و...« را به عنوان وجوه ايجابي 
و سلبي جمهوري اسلامي معرفي نمودند.)سايت مقام معظم رهبري(.در ادامه ابعاد و شاخص های 

گفتمان انقلاب، امام )ره( و رهبری از منظر امام خامنه ای ترسیم می گردد.

    گفتار دوم:  ابعاد و شاخص های گفتمان انقلاب، امام )ره( و رهبری:
  مهمترین تمایز گفتمان امام و رهبری با گفتمان غرب در مبانی شناختی آن است. بدین معنا که 
اساساً مهمترین تفاوت بین گفتمان امام و رهبری با گفتمان غرب را باید در مبانی هستی شناختی، 
معرفت شناختی ، انسان شناختی، جامعه شناختی و روش شناختی آنها جستجو کرد )رک:جمشیدی، 
1388 ،117-188 ( دیدگاه های امام و رهبری بیش از آن که آمیخته به رنگ و صبغه سیاسی و جنگ 
قدرت در مقابل دگر گفتمان ها باشد، بیش تر با برداشت های انسان شناسانه و هستی شناسانه دینی 
همراه است.»تاکید ایشان بر عمل به تکلیف و اجرای دستورات الهی، احیا اسلام و ارزشهای دینی، 
عمل به بندگی و اطاعت انسان از خداوند تبارک و تعالی، تاییدات الهی در پیروزی انقلاب اسلامی، 
خدمتگزاری به مردم و محرومین، کرامت انسانی و...جلوه هایی از دیدگاه ها و منظومه فکری ایشان 
است که ریشه در بنیاد های مورد اشاره داشته است«. )محمدی، 1389 ،46( جدول زیر به بررسی تطبیقی 

مبانی هستی شناسی و انسان شناسی گفتمان اسلام)امام( و غرب اشاره شده است:
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     بررسی تطبیقی مبانی هستی شناسی و انسان شناسی گفتمان اسلام)امام( و غرب )محمدی، 
)45، 1389

    ابعاد گفتمان انقلاب،امام)ره( و رهبری:
 سه بعد مهم گفتمان انقلاب، امام)ره( و رهبری از دیدگاه مقام معظم رهبری شامل عقلانیت، 
معنویت و عدالت است: »تكیهى‌ بر روى یكى از این ابعاد، ب‌ىتوجه به ابعاد دیگر، جامعه را به راه 
خطا می كشاند، به انحراف میبرد. این مجموعه، این بستهى‌ كامل، میراث فكرى و معنوى امام است. 
خود امام بزرگوار هم در رفتارش، هم مراقب عقلانیت بود، هم مراقب معنویت بود، هم با همهى‌ 

وجود متوجه به بعُد عدالت بود.«)امام خامنه ای 1390/3/14 (

بنیان های 
اندیشه ای

گفتمان غربگفتمان اسلام) امام( 

1- خداوند محور و کانون هستی هستی شناسی
است

2- جهان محدود به طبیعت نیست 
)وجود عالم غیب(

3- جریان هستی غایتی معینی دارد.
4- خداوند خود خیر بنیادین و منشا 

هر خیری است.

1-انسان محور و کانون هستی 
است )اومانیسم(

2- اصالت به طبیعت و نفی 
ماورءالطبیعه و عالم غیب

3- عدم اعتقاد به غایت جریان 
هستی

4- عدم اعتقاد به منشا خیر بودن 
خداوند

1- انسان دارای کرامت انسانی است.انسان شناسی
2- انسان در مراتب حیات سیر 

تکاملی دارد.
3-  نفس و بدن در هم تنیده و در 

تعامل با هم می باشند.
4- انسان دارای فطرت الهی است.

5- انسان دارای عقل است.
6- انسان دارای اراده و اختیار است.

7- انسان دارای هویتی جمعی 
است   )اصالت جمع(

8- هر انسان دارای ویژگی های 
خاص و مستقل است.

1- عدم اعتقاد به کرامت انسانی، 
اعتقاد به گناهکار بودن) انسان(

2- عدم اعتقاد به مراتب حیات 
تکاملی انسان

3- عدم اعتقاد به فطرت الهی 
انسان

4- انسان موجودی مجبور است.
5- انسان موجودی فردگرا است.  

)اصالت فرد(
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    شاخص های گفتمان انقلاب، امام )ره( و رهبری در بعد عقلانیت شامل:
1- قانون مداری: از دیدگاه امام خامنه ای قانون مداری مهمترین شاخص بعد عقلانیت در گفتمان 
انقلاب، امام)ره( و رهبری است: »قانون برای مجلس حدود معین کرده است تخلف از این حدود 
نشود. برای رئیس جمهور تحدید کرده حدود قرار داده او هم تخلف نکند... برای دولت ها حدود 
معین کرده آنها هم نباید خارج بشوند . هر که خارج بشود از حدود باید این را تنبه بدهند هدایت 
کنند آن را« . همچنین ایشان قانون مداری را يكى از مظاهر عقلانيت امام می دانند: »يك مظهر ديگر، 
تدوين قانون اساسى بود. امام خبرگان ملت را از طريق انتخابات مأمور كرد كه قانون اساسى را تدوين 
كنند. آن تدوينك‌نندگان قانون اساسى، با انتخاب ملت اين كار را انجام دادند. اينجور نبود كه امام 
يك جمع خاصى را بگذارد كه قانون اساسى بنويسند؛ به عهدهى‌ ملت گذاشته شد. ملت خبرگانى را 
با شناسائى خود، با معرفت خود انتخاب كردند و آنها قانون اساسى را تدوين كردند. بعد امام همين 
قانون اساسى را مجدداً در معرض آراء مردم قرار داد و رفراندوم قانون اساسى در كشور تشكيل شد. 

اين، يكى از مظاهر عقلانيت امام است«. 
2- مقابله با تحجر و خرافه گرایی و تاکید بر دانایی محوری: در گفتمان انقلاب، امام)ره( و 
رهبری مقابله با تحجر کیی از شاخص های بعد عقلانیت است: »امروز عده اي با ژست تقدس 
مآبي چنان تيشه به ريشه دين و انقلاب و نظام مي زنند كه گويي وظيفه اي غير از اين ندارند. خطر 
تحجرگرايان و مقدس نمايان احمق در حوزه هاي علميه كم نيست. طلاب عزيز لحظه اي از فكر 
اين مارهاي خوش خط و خال كوتاهي نكنند‚ اينها مروج اسلام آمريكايي اند و دشمن رسول الله«.

)صحيفه نور ج 21 صفحه 91( 
 امام خامنه ای نیز در این باره اشاره دارند که : »خطر ناکتر از تحجرمذهبی ، تحجر سیاسی است. 
که اصلا امکان فکر کردن به کسی نمی دهند ؛ اگر ده دلیل قانع کننده برای حقانیت یک موضوع ذکر 
کنیم ، قبول میکند اما در عمل طور دیگری عمل میکند ! چرا؟ چون حزب ، آن تشکیلات سیاسی 
بالای سر ، مثل پدر خوانده ی مافیا از او اینگونه خواسته . این را انسان متاسفانه در برخی از گوشه 

کنارها می بیند«. ) امام خامنه‌ای در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر(
3- استکبارستیزی )اتخاذ روکیرد تهاجمی در سیاست خارجی(: در دیدگاه رهبری استکبارستیزی 
کیی از شاخص های عقلانیت گفتمان انقلاب و امام)ره( است: »يك نكتهى‌ اساسى ديگر در مورد 
خط امام و راه امام اين است كه امام بارها فرمود قضاوت در مورد اشخاص بايد با معيار حال كنونى 
اشخاص باشد. گذشتهى‌ اشخاص، مورد توجه نيست. گذشته مال آن وقتى است كه حال فعلى معلوم 
نباشد. انسان به آن گذشته تمسك كند و بگويد: خوب، قبلًا اينجورى بوده، حالا هم لابد همان جور 

است. اگر حال فعلى اشخاص در نقطهى‌ مقابل آن گذشته بود، آن گذشته ديگر كارائى ندارد«.
4- مردم سالاری دینی: در منظر رهبری  مردم سالاری دینی کیی از شاخص های بعد عقلانیت 
گفتمان انقلاب،  امام)ره( و رهبری است: »اولين نمونه، همين گزينش مردم‌سالارى براى نظام سياسى 
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كشور بود؛ يعنى تكيهى‌ به آراء مردم. انتخاب مردم‌سالارى، يكى از مظاهر روشن عقلانيت امام در 
مكتب حياتبخش و نجاتبخش او بود«. همچنین ایشان می فرمایند: »از جملهى‌ مسائلى كه مظهر 
عقلانيت امام بزرگوار بود، اين بود كه ايشان به مردم تفهيم كرد كه آنها صاحب و مالك اين كشورند. 
مملكت صاحب دارد...امام به مردم تفهيم كرد كه مملكت صاحب دارد و صاحب مملكت، خود 

مردم هستند«. 
5- وحدت گرایی: در دیدگاه رهبری وحدت کیی از شاخص های اساسی بعد عقلانیت گفتمان 
انقلاب،  امام)ره( و رهبری است: »توحيد، يكى؛ خدا، يكى؛ نبوت، يكى؛ معاد، يكى؛ قرآن، يكى؛ 
بيشترين احكام شريعت اسلامى، يكى؛ همه مشترك، اما دشمن م‏ىآيد روى نقاط افتراق انگشت 
م‏ىگذارد و دلها را پرُ از يكنهى‏ به يكديگر مك‏ىند؛ براى اينك‏ه بتواند به هدفهاى خود برسد. امام 
بزرگوار ما كه اين‏همه روى وحدت مسلمين تأيكد مك‏ىرد، به‏خاطر اين بود كه اين خطر را م‏ىديد 
و م‏ىشناخت. در كشور ما و ساير كشورهاى اسلامى، انگليس‏ىها و دستگاه جاسوسى انگليس ميان 
شيعه و سنى اختلاف ايجاد كردند؛ آنها تجربهى‏ زيادى در اين كار دارند؛ همه بايد مراقب باشند«. 

)امام خامنه‌ای 84/3/14(
6- ایستادگی در برابر دشمن در عین توجه به منافع ملی : در اندیشه رهبری ایستادگی در برابر 
دشمن در عین توجه به منافع ملی کیی از شاخص های اساسی بعد عقلانیت گفتمان انقلاب، امام)ره( 
و رهبری است: »آن كسانى كه خيال كردند و خيال ميكنند عقل اقتضاء ميكند كه انسان گاهى در مقابل 
دشمن كوتاه بيايد، امام درست نقطهى‌ مقابل اين تصور حركت كرد. عقلانيت امام و آن خرد پختهى‌ 
قوام‌يافتهى‌ اين مرد الهى، او را به اين نتيجه رساند كه در مقابل دشمن، كمترين انعطاف و كمترين 

عقب‌نشينى و كمترين نرمش، به پيشروى دشمن م‌ىانجامد«.
 7- اعتماد به نفس و خود اتکایی: در منظر رهبری اعتماد به نفس و خود اتکایی کیی دیگراز 
شاخص های اساسی بعد عقلانیت گفتمان انقلاب، امام)ره( و رهبری است: » مظهر ديگر عقلانيت 
امام، تزريق روح اعتماد به نفس و خوداتكائى در ملت بود.  پيشرفتهاى ما در زمينهى‌ علمى، در 
زمينهى‌ صنعتى، در انواع و اقسام عرصه‌هاى زندگى، معلول همين اعتماد به نفس است. امروز جوان 
ايرانى ما، صنعتگر ايرانى ما، دانشمند ايرانى ما، سياستمدار ايرانى ما، مبلّغ ايرانى ما احساس توانائى 
ميكند. اين شعار »ما ميتوانيم« را امام بزرگوار در اعماق جان اين ملت قرار داد. اين، يكى از مظاهر 

مهم عقلانيت امام بزرگوار بود«.
8- انتقاد پذیری: ویژگی انتقاد پذیری کیی دیگراز شاخص های اساسی بعد عقلانیت گفتمان 
انقلاب، امام)ره( و رهبری در منظر رهبری است: »همهى‌ مسئولين طراز اول كشور اين را از امام 
شنيده بودند كه بايستى آماده باشيم؛ اگر چنانچه از ما عيب گرفتند، نگوئيم ما بالاتر از اينيم كه عيب 
داشته باشيم، بالاتر از اينيم كه به ما انتقادى وارد باشد. خود امام هم همين جور بود«.)امام خامنه‌ای 

)1383/03/4
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     شاخص های گفتمان انقلاب، امام )ره( و رهبری در بعد معنویت:
1- ولایت مداری: در گفتمان انقلاب، امام)ره( و رهبری، ولایت مداری کیی از شاخص های مهم 
بعد معنویت این گفتمان است: »من به همه ملت‚ به همه قواي انتظامي اطمينان مي دهم كه امر دولت 
اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت نخواهد وارد شد. گويندگان و 
نويسندگان نترسند از حكومت اسلامي و نترسند از ولايت فقيه«. )صحيفه نور ،ج 9 ، ص170( این ویژگی 
از سوی امام المسلمین اینگونه توصیف شده است: »امام بزرگوار ما صرفاً با تكيهى‌ بر عوامل مادى و 
ظواهر مادى، راه خود را پى نمي گرفت؛ اهل ارتباط با خدا، اهل سلوك معنوى، اهل توجه و تذكر و 

خشوع و ذكر بود؛ به كمك الهى باور داشت؛ اميد او به خداى متعال، اميد پايان‌ناپذيرى بود«.
معنویت  بعد  اساسی  دیگراز شاخص های  کیی  اخلاق محوری  ویژگی  اخلاق محوری:   -2
گفتمان انقلاب، امام)ره( و رهبری است: »خود او اهل رعايت اخلاق بود، ديگران را هم به اخلاق 
سوق مي داد. بخش مهمى از معنويت در اسلام عبارت است از اخلاق، دورى از گناه، دورى از 
تهمت، دورى از سوءظن، دورى از غيبت، دورى از بددلى، دورى ازجداسازى دلها از يكديگر. خود 

امام بزرگوار اين چيزها را رعايت مي كرد. )امام خامنه‌ای 90/3/14( 
3- انتقاد پذیری و اعتراف به اشتباه: کیی دیگراز شاخص های اساسی بعد معنویت گفتمان 
انقلاب، امام)ره( و رهبری، انتقاد پذیری و اعتراف به اشتباه است: »ايشان، هم در نوشته‌هاى خود - 
بخصوص در اواخر عمر شريفش - هم در اظهارات خود، بارها گفت من در فلان قضيه اشتباه كردم. 
اقرار كرد به اين كه در فلان قضيه خطا كرده است؛ اين خيلى عظمت لازم دارد. روح يك انسانى 
بايد بزرگ باشد كه بتواند يك چنين حركتى را انجام دهد؛ خودش را منسوب كند به اشتباه و خطا«.

)امام خامنه‌ای 90/3/14( 
و  امام)ره(  انقلاب،  گفتمان  معنویت  بعد  اساسی  های  دیگرشاخص  از  توکل:  و  4- اخلاص 
رهبری، اخلاص و توکل است: »بنابراين مظهر مهم معنويت در رفتار امام، اخلاص او بود. براى 
خاطر تعريف و تمجيد اين و آن، حرفى نزد، كارى نكرد، اقدامى نكرد. آنچه كه براى خدا انجام داد، 
به وسيلهى‌ خداى متعال به آن بركت داده شد؛ ماندگار شد.خاصيت اخلاص اين است. امام همين 

توصيه را به مسئولين هم تكرار ميكردند«.)امام خامنه‌ای 90/3/14( 
امام)ره( و  انقلاب،  5- ساده زیستی:»کیی دیگر ازشاخص های اساسی بعد معنویت گفتمان 
رهبری، ساده زیستی است:  »امام خودش از اين آفت بكلى بركنار ماند و مسئولين كشور را هم بارها 
توصيه ميكرد كه به كاخ‌نشينى و به اشرافيگرى تمايل پيدا نكنند، سرگرم مال‌اندوزى نشوند، با مردم 

ارتباط نزديك داشته باشند«.)امام خامنه‌ای3/ /14 / 1390( 
6- توام کردن سیاست و معنویت: کیی دیگر ازشاخص های اساسی بعد معنویت گفتمان انقلاب، 
امام)ره( و رهبری، توام کردن سیاست و معنویت است: »استكبار وقتي كه از نابودي مطلق روحانيت 
و حوزه ها مايوس شد، دو راه را براي ضربه زدن انتخاب نمود. يكي راه ارعاب و زور ديگري راه 
خدعه و نفوذ. اولين و مهمترين حركت، القاي شعار جدايي دين از سياست است كه متاسفانه اين 
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حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه اي كارگر شده است تا جايي كه دخالت در سياست دون شان 
فقيه و ورود در معركه سياسيون تهمت وابستگي به اجانب را به همراه مي آورد.  )صحيفه نور ج 21 

صفحه 91(
مقام معظم رهبری در باره ویژگی توام کردن سیاست و معنویت می فرمایند:» مكتب سياسى امام 
داراى شاخص هايى است...يكى از خطوط اين است كه در مكتب سياسى امام، معنويت با سياست 
در هم تنيده است. در مكتب سياسى امام، معنويت از سياست جدا نيست؛ سياست و عرفان، سياست 
و اخلاق. امام كه تجسم مكتب سياسى خود بود، سياست و معنويت را با هم داشت و همين را دنبال 
مك‌ىرد؛ حتى در مبارزات سياسى، كانون اصلى در رفتار امام، معنويت او بود. همهى‌ رفتارها و همهى‌ 

مواضع امام حول محور خدا و معنويت دور م‌ىزد«. )امام خامنه‌ای 1383/03/4(

    شاخص های مکتب امام )ره( در بعد عدالت
1- رعایت انصاف: ویژگی رعایت انصاف کیی دیگراز شاخص های اساسی بعد عدالت گفتمان 
انقلاب، امام)ره( و رهبری است: »نگراني اصلي من با اين نوع برخوردها، رواج يافتن اخلاق بي 
انصافي در كشور است. خطر بزرگي است كه در كشور اسلامي ايران، اخلاق اسلامي، انصاف، مروت 
و جوانمردي از عرصه سياست و رقابت هاي سياسي رخت بربسته و جاي خود را به بداخلاقي، بي 

انصافي و نيرنگ و فريبكاري بدهد«.
2- رسیدگی به محرومین: رسیدگی به محرومین کیی دیگراز شاخص های اساسی بعد عدالت 
گفتمان انقلاب، امام)ره( و رهبری است: »از اول پيروزى انقلاب، امام تكيهى‌ بر طبقات ضعفا را 
اصرار كردند، تكرار كردند، توصيه كردند. تعبير »پابرهنگان« و »كوخ‌نشينان« جزو تعبيراتى بود كه در 
كلام امام بارها و بارها تكرار شد. به مسئولين اصرار داشتند كه به طبقات محروم برسيد. به مسئولين 

اصرار داشتند كه از اشرافيگرى پرهيز كنند. )امام خامنه‌ای 90/3/14(
3- مقابله با اشرافی گری و روحیه کاخ نشینی: ویژگی مقابله با اشرافی گری کیی دیگراز شاخص 
های اساسی بعد عدالت گفتمان انقلاب، امام)ره( و رهبری است:»از اول پيروزى انقلاب، امام تكيهى‌ 
بر طبقات ضعفا را اصرار كردند، تكرار كردند، توصيه كردند. تعبير »پابرهنگان« و »كوخ‌نشينان« جزو 
تعبيراتى بود كه در كلام امام بارها و بارها تكرار شد. به مسئولين اصرار داشتند كه به طبقات محروم 

برسيد. به مسئولين اصرار داشتند كه از اشرافيگرى پرهيز كنند«. )امام خامنه‌ای 90/3/14(
4- عدالت گستری: در گفتمان انقلاب، امام)ره( و رهبری عدالت گستری کیی از شاخص های مهم 
بعد معنویت این گفتمان است: »عدالت هدف و علت تشکیل حکومت انبیاست« )وصیتنامه الهی سیاسی 
حضرت امام خمینی؛ ص 13-14(، »عدالت علت بعثت انیباست« )صحیفه نور ج15 ص 146( ، »عدالت خواست 
خداست« )صحیفه نور ج.3 ؛111(، »عدالت خواست مردم است«) صحیفه نور ج 3 ص 256(، »عدالت ویژگی 

خاص حکومت و نظام اسلامی در مقایسه با سایر نظامهاست« )صحیفه نور ج 5؛ص 279(.
عدالت گستری در منظر رهبری اینگونه ترسیم شده است: »در عدالت، هم عقلانیت باید مورد 
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توجه باشد، هم معنویت. اگر معنویت با عدالت همراه نباشد، عدالت می‌شود كی شعار توخالی، 
خیلی‌ها حرف عدالت را می‌زنند امّا چون معنویت و آن‌گاه معنوی نیست، بیشتر جنبه‌ی سیاسی و 
شكلی پیدا میك‌ند. دوّم عقلانیت، اگر عقلانیت در عدالت نباشد گاهی اوقات عدالت به ضد خودش 

تبدیل می‌شود ... در عدالت، عقلانیتّ شرط اوّل است.« )بیانات رهبری در دیدار با هیأت دولت6/8/ 1388(

    گفتار سوم : تبار شناسی انحرافات از گفتمان امام )ره( و رهبری:
هویت انقلاب اسلامی به ایستادگی و پایداری بر گفتمان امام و رهبری است: »انقلاب هویتش، 
معنایش به شعارهاى انقلاب است؛ به جهت گیریهاى انقلاب است؛ به ارزشها و مبانى انقلاب است. 
همیشه بوده‏اند، امروز هم هستند، در آینده هم خواهند بود كسانى كه بخواهند به بهانهى‏ اینكه اوضاع 
جهان عوض شده است، شعارهاى انقلاب را تغییر بدهند یا شعار دینى - بعُد دینى - را از انقلاب جدا 
كنند یا بعُد عدالت اجتماعى را از انقلاب جدا كنند یا بعُد سلطه‏ستیزى و بیگانه‏ستیزى را از انقلاب 
جدا كنند یا بعُد ضد استبداد بودن را از انقلاب جدا كنند. انگیزه‏هاى مختلف، به بهانه‏هاى مختلف 
همیشه ممكن است وارد میدان شوند، براى اینكه شعارهاى انقلاب و هدفهاى انقلاب را تغییر دهند. 

مردم باید هوشیار باشند؛ بدانند.« )امام خامنه‌ای 1378/3/14( 
تبار شناسی انحرافات از گفتمان انقلاب، امام)ره( و رهبری در سه بعد عقل گرایی، عدالت و 
معنویت در طول سال های پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز در عرصه خرده گفتمان های داخلی 

واکاوی می گردد:

    الف( مصادیق انحراف به بهانه عقل گرایی
1- عدول از ارزشها به بهانه کسب »علم مبارزه« از مارکسیسم: »سعید محسن« از بنیانگزاران 
سازمان مجاهدین خلق )منافقین( می گوید بدون اغراق صد بار کتاب »راه طی شده بازرگان« را 
بازرگان سبب شده بود که آنها در جستجوی یک مبارزه  خوانده است. اعتقاد به نگاه علم گرای 
متکی بر دانش روز باشند و علم مبارزه را در روش های مبارزاتی آن روزگار یعنی روش گروه های 
مارکسیست جستجو کنند. مطالعه کتاب های مربوط به تاکتیک های مبارزه مارکسیست ها اندک اندک 
مجاهدین خلق را به مبانی فلسفی مارکسیست علاقمند ساخت. حنیف نژاد کتاب »راه انبیا راه بشر« را 
در ادامه کتاب بازرگان نوشت که در آن آمده است: »بدون آشنایی با فرهنگ انقلابی عصر حاضر درک 

عظمت آیات قرآن هیچ ممکن نیست.« )سازمان مجاهدین خلق- پیدایی تا فرجام- ج 1 ص 327( 
2- نهضت آزادی و ایستادگی در برابر به تصویب رسیدن قانون اساسی مبتنی بر شریعت اسلامی 
و تمسک به قوانین عرفی جاری در جهان به بهانه نداشتن الگوی مذهبی: عبدالعلی بازرگان از اعضای 
فعال نهضت آزادی نیز معتقد است »جمهوریت با اسلامیت در تعارض است و جمهوری اسلامی از 
یک جنسیت شتر مرغی است.«)هفته نامه آبان، شهریور77(.ابراهیم یزدی نیز در مقاله ای در روزنامه نوروز 
می نویسد: جامعه ولایی انحصارگر و مستبد است و ارزشی برای توده ها قائل نیست. ) روزنامه نوروز، 
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22 فروردین 77، ص 19(.جبهه ملی با انتشار اطلاعیه ای با عنوان »انقلاب بزرگ ملت، را از کلیه هدف 
های بنیادی خود منحرف کرده اند« از مردم خواستند به منظور حمایت از دموکراسی و فضای باز 
سیاسی و آزادی همه گروه های مخالف، دست به یک راهپیمایی گسترده بزنند و مخالفت خویش 

را با سیاست های نظام اسلامی اعلام نمایند. 
3- جبهه ملی و ایستادگی در برابر لایحه قصاص: امام عظیم الشان )ره( پس از انتشار اطلاعیه 
جبهه ملی در محکومیت لایحه قصاص، این اقدام جبهه ملی را حرکتی در جهت شوراندن مردم 
علیه نظام اسلامی و ضروریات اسلام، خیانتی بزرگ به اسلام دانستند که حتی رضاخان نیز چنین 
جسارتی به اسلام نکرده است و بالاخره حضرت امام اعلام داشتند: جبهه ملی از امروز محکوم به 

ارتداد است. 
4- طرح مدیریت علمی در برابر مدیریت فقهی توسط تجدید نظر طلبان: عبدالکریم سروش می 
گوید:»سامان بخشی و مشكل زدایی و فراغت آفرینی فقه، مخصوص جوامعی ساده وتحول و تشعب 
نایافته بود كه حاجاتی اندك آدمیان را به یكدیگر پیوند میداد ... لكن امروزه مگر میتوان انكار كرد 
كه غوغای صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسی جهان را فقه فرونمی نشاند و تحول عظیم 

مشكلات بشر امروز رافقه مهار نمیكند«.
5- طرح موضوع وکالت بجای ولایت و انکار ولایت معصوم : آقای حسینعلی منتظری می 
گوید: روحانیت حاکم نباید در امور اجرایی دخالت کند و تنها به نظارت بر قوانین بپردازد، از نظر 
اینکه خلاف شرع نباشد. )روزنامه ایران 1383/2/14(. سروش نیز می گوید: ولایت منحصر در شخص 
نبی اکرم)ص( است و با رفتن او نیز ولایت خاتمه می یابد. او خاتم نبوت و خاتم ولایت بود.

)ماهنامه کیان شماره 45ص 79( .همچنین محسن کدیورمی گوید: امتیاز پیامبر وحی است و منهای 
آن یک بشر است، هرچند مهذب باشد اما باز بشر است.  ) شرق15/تیر/ 84(                                         

6- تمسک به مدل های توسعه غربی به بهانه نبودن مدل اسلامی: روغنی زنجانی می گوید: 
چیزی به اسم اقتصاد اسلامی موجود  نیست، بنابر این خودمان را معطل یک چنین آراء و افکاری که 

در عرصه، قابلیت عمل پیدا نکرده، نمی کنیم. )فصلنامه سیاسی روز ش 12 ص11(
7- برجسته کردن تعارض جمهوری اسلامی با دمکراسی: عبدالعلی بازرگان از اعضای فعال 
نهضت آزادی نیز معتقد است »جمهوریت با اسلامیت در تعارض است و جمهوری اسلامی از یک 
جنسیت شتر مرغی است.«)هفته نامه آبان ، شهریور 77( . همچنین ابراهیم یزدی در مقاله ای در روزنامه 
نوروز می نویسد: جامعه ولایی انحصارگر و مستبد است و ارزشی برای توده ها قائل نیست.) روزنامه 
نوروز، 22 فروردین 77، ص 19(.جبهه ملی با انتشار اطلاعیه ای با عنوان »انقلاب بزرگ ملت را، از کلیه 
هدف های بنیادی خود منحرف کرده اند« از مردم خواستند به منظور حمایت از دموکراسی و فضای 
باز سیاسی و آزادی همه گروه های مخالف، دست به یک راهپیمایی گسترده بزنند و مخالفت خویش 
را با سیاست های نظام اسلامی اعلام نمایند. ابراهیم یزدی نیز در مقاله دیگر می نویسد:» چون دین و 
سیاست از هم جدا هستند حکومت دینی غلط است باید حکومت دین داران مورد توجه قرار گیرد 
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و خواست آنها اجرا شود« ) هفته نامه پیام هاجر، مهر 77(.
8- سازش در برابراستکبار و تلاش برای ارتباط با آمرکیا: میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی 
درمجلس ششم می گوید: سیاست تنش زدایی را باید در قبال آمرکیا پی ریزی کنیم. هر چند خیلی 
فرصت ها را از دست داده ایم ، امیدواریم این گونه نشود که جام زهر دیگری بنوشیم. )شرق 18 دی 

)82
 9- ملت سازی برای رژیم صهیونیستی: »ما با مردم آمریكا و اسرائیل دوست هستیم ... برای 
هزارمین بار و قویتر از گذشته، اعلام میك‌نم كه ما با همه مردم دنیا دوستیم، حتی مردم آمریكا و 
اسرائیل«. »بنده به حرف‌هایم افتخار میك‌نم و آن‌ها را اصلاح نمیك‌نم، بلكه هزار مرتبه دیگر نیز تكرار 
میك‌نم كه ما آحاد مردم دنیا را دوست داریم و این افتخار ماست كه چون اعتقاد و آرمان‌هایمان انسانی 
است، در میان توده‌های مردم در دنیا دشمنی نداریم.... ایران امروز با مردم آمرکیا و اسرائیل دوست 

است ما مردم آمرکیا را از برترین ملتها می دانیم.«  )اسفند یار رحیم مشایی در نشست خبری كاخ گلستان(   
پیشنهادهای  با طرد  امام )ره(  ایرانی بجای جمهوری اسلامی: حضرت  10- دفاع از جمهوری 
»جمهوری ایران« و جمهوری دموکراتیک اسلامی که طرفدارانی نیز در میان دولت موقت داشتند، از 
»جمهوری اسلامی« نه یک کلمه زیاد )یعنی جمهوری دموکراتیک اسلامی( و نه یک کلمه کم )یعنی 
جمهوری ایران( دفاع نموده‌ و فرمودند: »اضافه کردن دموکراتیک به اسلام این توهم را در ذهن می‌آورد 
که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که یک قیدی پهلویش بیاورند و این 
برای ما بسیار حزن‌انگیز است .... مثل این است که شما بگویید ما اسلام را می‌خواهیم و می‌خواهیم 
که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم ولی به شرط این که به خدا هم معتقد باشیم«. )صحیفه امام ، جلد 10 ، 

ص 95(
11- طرح مکتب ایرانی در برابر مکتب اسلام: مشایی در شورای عالی ایرانیان گفت: من بر مكتب 
ایرانی اصرار دارم، زیرا این مكتب دریافت ناب از حقیقت، توحید و اسلام است. باید مكتب ایرانی را 
به دنیا معرفی كنیم. درواقع من باور دارم كه واژه ایرانی ذكر است زیرا كه ذكر واژه ای مرتبط با روح 
مومن است مومنی كه به جهان باور كرده و به دنبال ارزش های متعالی است...برخی ها از من خرده می 
گیرند كه چرا نمی گویی مكتب اسلام و می گویی مكتب ایران؟ از مكتب اسلام دریافت های متنوعی 
وجود دارد اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مكتب ایران است و ما باید از این به بعد 

مكتب ایران را به دنیا معرفی كنیم. )سایت شورای عالی ایرانیان، 5/14/ 89(
12- طرح بیداری انسانی در برابر بیداری اسلامی: دكتر محمود احمدی نژاد در 24 اسفند 1389 
در دیدار با خادمان ایثارگران و خانواده شهدا از »بیداری انسانی« به عنوان عامل اصلی ایجاد حركت 
های انقلابی در كشورهای منطقه یاد كرد و گفت:» قدرت‌های مستكبر جهان و دنباله های آنها در حال 
سقوط هستند و موجی از اعماق توده های ملت ها كه موجی انسانی و بیدار كننده انسان هاست،« 
این واژه در پیام نوروزی رئیس جمهور و همچنین مصاحبه خبری رئیس جمهور در فروردین ماه هم 

تكرار شد. 
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13- نفی مدیریت انبیاء: رحیم مشایی در پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 
می‌گوید: »حضرت نوح با 950 سال عمر نتوانست مدیریت جامع کند چرا که عدالت را ایجاد نکرده 
است. آمدن پیامبران در طول تاریخ برای تمام شدن دوره‌های قبلی پیامبری بوده است اگر هر پیامبر 

مدیریت درستی می‌کرد عدالت برقرار می‌شد!« )سایت خبرآنلاین، 88/10/20، کد مطلب: 35916 (
14- تکیه بر باستان گرایی بجای اسلام گرایی: مشایی در کنفرانس انجمن سالیانه دانشگاههای 
اما چرا خدا  است  داشته  اعتماد  به خدا  انسان  که  نشان می‌دهد  باستان‌شناسی  »کاوش‌های   : باز 
محور وحدت نشده است؟ من می‌گویم مشکل این است که به تعداد انسان‌ها خدا هست و خدای 
هر انسانی با توجه به شناخت آن فرد از خدا با خدای فرد دیگر متفاوت است. ملت‌ها در طول 
تاریخ همواره یک خدا را نپرستیده‌اند چون انسان‌ها خداهای متفاوت دارند.« )تابناک، 88/8/16، کدخبر: 
۷۱۶۹۷(. بودن کوروش در ایران اتفافی نبوده است کوروش سرمایه گذاری خداوند در ایران بوده 

است و خداوند ملت ایران را برگزیده است« )خبرگزاری جمهوری اسلامی، 89/7/15(
15- دفاع از اسلام حداقلی بجای قرائت اسلام حداکثری: رحیم مشایی گفت: »این انحراف است 
كه كسی زیبایی را در فرار از انسان‌ها جست‌وجو كند؛ چرا كه نباید ورود كی گردشگر خارجی 
به كشور، ما را به هراس بیندازد. هنوز فكر میك‌نند روسری كی ذره تكان بخورد، همه عالم به هم 
می‌ریزد، در حالی كه این توهمه، دروغه” و “زیبایی وسیله شیطان نمی‌شود، این منطق خیلی وارونه 
‌است. منجلا‌ب وسیله شیطان است، سیاهی، فقر، زشتی، پلشتی و پلیدی وسیله شیطان است...؛ در 
زیبایی و علم باید خدا را جست‌وجو كرد، در قدرت باید خدا را جست‌وجو كرد، عرفان این است« 

)نشریه پرتو سخن، 87/2/18(
16- نفی مرجعیت و روحانیت و اسلام فقاهتی: ابراهیم یزدی: »روحانیت؛ قانون اساسی را زیر پا 
گذاشته است و ما به ولایت فقیه اعتقاد نداریم« )2/26/ 76( . ابراهیم یزدی:» چون دین و سیاست از 
هم جدا هستند حکومت دینی غلط است باید حکومت دین داران مورد توجه قرار گیرد و خواست 

آنها اجرا شود« ) هفته نامه پیام هاجر، مهر 77(

    ب( مصادیق انحراف به بهانه عدالت
و  اقتصادی  های  سیاست  مشخص  وجه  موسوی:  دوره  در  سوسیالیستی  اقتصاد  ترویج   -1
اجتماعی پس از انقلاب دولت گرایی بوده است که نه فقط بانک ها ، بیمه ها و تعداد زیادی از 
صنایع بزرگ و متوسط به مالکیت دولت درآمد، بلکه بازرگانی خارجی نیز دولتی شد و حتی سخن 
از دولتی کردن بازرگانی داخلی نیز به میان آمد. )محمد کردزاده کرمانی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، دفتر 

مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1380 ص84(
2- مقابله با فعالیت  اقتصادی بخش خصوصی: تندروها )دولت موسوی( به منظور دستیابی به 
اهداف خویش از مالکیت و مدیریت دولتی صنایع و بانک های بزرگ، ملی سازی تجارت خارجی، 
محدودسازی مالکیت اموال، اصلاحات ارزی فراگیر و تشکیل تعاونی های دولتی حمایت می کردند. 
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اقتصادی درچارچوب  ناتمامی از سوسیالیسم  آنان مدافع شکل  از جهاتی چند می توان گفت که 
ضوابط اسلامی بودند. )محسن میلانی، چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی، گام نو، 1381، ص 355( 

3- ترویج فمنیسم به بهانه دفاع از برابری جنسیتی: در سال 1382 توسط مجلس ششم، لایحه ای 
تصویب شد که به موجب آن دولت جمهوری اسلامی ایران به دولت های پذیرنده »کنوانسیون منع 
کلیه اشَکال تبعیض علیه زنان« می پیوست که توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع تشخیص 
داده شد.خانم الهه کولایی می گوید: قانون مدنی ما قانونی بازمانده از 70 سال پیش است ، این قانون 
امروز پاسخگوی نیازهای جامعه ایرانی و زنان ایرانی نیست. اصلاح قانون ارث کیی از تلاش هایی 
بود که ما در مجلس شروع کردیم. طبق قانون ارث وقتی یک مرد فوت می کند و تنها وارث او یک 
زن است نیمی از ارث او به دولت تعلق می گیرد ، در حالی که اگر بازمانده مرد باشد همه ارث به 

او می رسد.
4- سلب امنیت از مردم )فرمان 8 ماده ای حضرت امام (

5- نادیده گرفتن اخلاق و انصاف )هدف وسیله را توجیه می کند(
6- ترویج فضای اهانت) نسبت دادن اسلام آمرکیایی به برخی روحانیون(

8- وحدت شکنی و تحریک اقوام و مذاهب به بهانه برابری 
9- قانون گریزی، نخبه گریزی و ولایت گریزی به بهانه عدالت

10-عوام فریبی با شعار عدالت

    ج( مصادیق انحراف به بهانه معنویت
1- عبور از ولایت فقیه به بهانه ارتباط با امام زمان )عج(

2- تمسک به پیش گویی و خرافه گرایی به منظور عبور از ولایت
3- ترویج عرفانهای کاذب 

4- ترویج اسلام غیرسیاسی )سکولاریسم سنتی(
5- ترویج طریقت در برابر شریعت 

6- تضعیف روحانیت به بهانه ی ارتباط با امام زمان)عج(

 اگر ریشه ها و عوامل انحراف از گفتمان انقلاب، امام)ره( و رهبری  در سه دهه گذشته  بررسی 
شود، ریشه این انحرافات به عواملی چون: هوای نفس ؛ نفاق؛ نفوذ ؛ قدرت طلبی؛ ضعف بصیرت و 
معرفت ؛ التقاط؛ دنیا زدگی؛ عجب و خود بزرگ بینی؛ تاثیرپذیری از اطرافیان و خانواده؛ تاثیر پذیری 

از تملق و چاپلوسی برمی گردد که همه باید مراقب این صفات رذیله باشند و از آنها پرهیز نمایند.

    نتيجه‌گيري
    گفتمان امام و رهبری به عنوان گفتمان انقلاب اسلامی ایران، پدیده بی نظیر دوران معاصرماست. 
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پیروزی انقلاب اسلامی ایران در22 بهمن 1357 مبدا ارائه یک مدل و نظریه جدید برای مناسبات 
حاکم درایران و جهان بوده است. نظریه جمهوری اسلامی نظریه‌ای مبتنی بر انتخاب و حرکت مردم 
در سایه سار دین و تحقق وعده‌های الهی، مدعی مبارزه و مقاومت و پیشرفت و تعالی است. با 
پیروزی انقلاب اسلامی وظهور و بروز فکر و اندیشه اسلامی از سوی امام خمینی)ره( در قالب عمل 
و شکستن انحصار در ارائه مدل برای حکومت در جهان مطرح گردید. رشد و توسعه انقلاب اسلامی 
و محصول برجسته آن یعنی نظریه جمهوری اسلامی ایران و تحمیل خود بر دیگران با الهام بخشی 

برای بشریت به یک گفتمان غالب  در عرصه جهانی و چالش گر گفتمان غرب تبدیل شده است.

تمسک به گفتمان امام)ره( و رهبری دارای برکات و دستاوردهای گوناگونی در طول سه دهه 
گذشته برای ملت ایران بوده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد:

1- به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی ایران و شکست نظام طاغوتی
2- استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران 

3- تحقق عینی فقه سیاسی اسلام در قالب اندیشه ولایت مطلقه فقیه
4- استقلال سياسي و رهايي از سلطه پذيري غرب 

5- تدوین قانون اساسي مترقي به عنوان منشور ملت اسلامي ايران 
6- رشد معنويت گرايي در جهان مادي گرا 

7- احياء و دفاع ارزشهاي الهي و اسلامي در شرایطی که مورد تهاجم غرب قرار داشت. 
8- عدالت گستري و محروميت زدايي به عنوان فلسفه تمامي حکومت هاي الهي است؛ 

9- توسعه کشور و توجه به منافع ملي که با اعتماد به نفس و اتکا به خويش تحقق يافته است. 
10- احياي هويت اسلامي و ايراني ملت مسلمان ايران. 

11- ثبات عدم جدايي دين از سياست با عنايت به تلاش غرب جهت حذف اسلام سياسي؛ 
12- مردم سالاري ديني به عنوان الگويي مناسب در نظامهاي سياسي موجود.

 امروزه گفتمان انقلاب، امام )ره( و رهبری توانسته به هماوردی جدی در مواجهه با گفتمان 
دگر)غرب( محسوب گردد.

بدین لحاظ این گفتمان با چالش ها و موانعی روبرو است  که برسر راه آرمان ها و اهداف انقلاب 
اسلامی قرار می گیرند و در سطوح داخلی و خارجی برای انقلاب مزاحمت ایجاد می کنند.این 
چالش ها باید به موقع شناسایی و تجزیه و تحلیل گردند و راه حل مناسب برای آن ها ارایه شود تا 
از تبدیل آن ها به تهدید جلوگیری به عمل آید.)محمدی، 1389 ، 368( این چالش ها می تواند در 

سه عرصه، سطح داخلی ، سطح منطقه ای و سطح بین المللی طبقه بندی گردد.
    این گفتمان در عرصه پایایی و پویایی خود نیاز به عمق بخشی و پایداری دارد. راههای زیر 
می تواند در تحکیم و عمق بخش گفتمان امام و رهبری از سوی اندیشمندان متعهد و فرهیختگان 

دلسوز نقشی تعیین کننده داشته باشد:
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•  اندیشه ورزی، نظریه پردازی و مدل سازی از گفتمان امام و رهبری
•  تبلیغ، ترویج و گفتمان سازی از گفتمان امام و رهبری

•  هدایت، تقنین، اجرا و نظارت بر نظام جمهوری اسلامی در تحقق گفتمان امام و رهبری
• کارآمدسازی از گفتمان امام و رهبری در عرصه های داخلی و خارجی

• راه اندازی مطالبات دائمی مردمی در قالب سازمان های مردم نهاد در تحقق گفتمان امام
•  شناخت موافقان و مخالفان گفتمان امام و رهبری در صف بندی های دهه چهارم انقلاب 

اسلامی
•  حرکت هوشمندانه در حفظ ابعاد و چارچوب گفتمان امام و رهبری و پرهیز از شالوده شکنی 

•  ارتقای روحیه ایستادگی و پایداری مردم در مصاف با گفتمان های بدیل.

    منابع:

امام خمینی، سید روح‌الله.)1385( صحیفه‌ی امام)22 جلد(، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)چاپ و 
نشر عروج(.

امام خامنه ای،سید علی،سخنرانی در مراسم سالگرد امام خمینی)ره( در سالهای اخیر.
www.khamenei.ir   سايت مقام معظم رهبري

جمشیدی،محمد حسین )1388 (اندیشه سیاسی امام خمینی)س(،پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
حسيني زاده ، محمد علي، »نظريه گفتمان و تحليل سياسي«، فصلنامه علوم سياسي، سال 7، شماره 28، زمستان 

.1382
فرهنگ  نوذري،تهران:  حسينعلي  ترجمه  گفتمان،  نظريه  بر  اي  مقدمه  دانل،  مک  دايان   : در  نوذري،  حسينعلي 

گفتمان،1380.
 www.hawzah.net  فوزي، يحيي، »انقلاب اسلامي و الگوي بديل نوسازي« در سايت

لوح فشرده گفتمان مکتب امام)ره(،معاونت سیاسی سپاه ، پاییز 1390.
نجف زاده،  مهدي »گفتمان: از صورتبندي دانايي تا امر سياسي«، گفتمان، شماره7 ، بهار 1382.

وصیتنامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی)ره(.
همتي دشتکي، عباد اله ، مختصات گفتماني انقلاب اسلامي ايران، سایت سازمان تبلیغات اسلامی

Ramzan.shabanni@Gmail.com
Ramzanshabani .blogfa.com
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    دکتر سید رضا نقیب السادات  
   عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

انقلاب اسلامی و دستاوردها 
در عرصه های علمی و پژوهشی با تاکید بر آموزش عالی

در تاريخ معاصر جهان سه انقلاب عظيم ثبت گرديده است كه به ترتيب در فرانسه، روسيه و 
ايران به وقوع پيوسته‏اند.نگاه به هریک از این انقلابها قطعا نیازمند جا ومجال کافی است ؛اما در 
اینجا در ابتدا به انقلاب اسلامی ونقش آن در عرصه جهانی سپس نقش آن در عرصه داخلی با 

توجه به عرصه های علمی وپژوهشی با تاکید بر آموزش عالی نظر می کنیم.
پشت  یا  رو شدن  و  زیر  معنی  به  لغت  در  انقلاب  گفت:   باید  انقلاب  مفهوم  به  نگاه  در 
شیی  یک  ماهیت  و  ذات  که  نمایند  می  بیان  گونه  این  را  انقلاب  فلاسفه،  است،  شدن  رو  و 
نباید  ؛حتی  است  معنای دگر شدن  به  انقلاب  نگاه جامعه شناسان  در  باشدو  لزوماعوض شده 
بگوییم دگرگون شده زیرا دگرگون شدن یعنی اینکه گونه و کیفیتش جور دیگر شود. درعوض 
باید بگوییم دگر شدن یعنی تبدیل شدن به موجودی دیگر. انقلاب در ایران دگر شدن جامعه 
ایرانی بود با یاری گرفتن از آموزه های اسلام ناب محمدی که زمینه ساز جامعه توحیدی می 
باشد. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران تنها يك حادثه داخلي براي تغيير يك رژيم سياسي نبود. 
از  خود  خاطرات  در  اروپائي  و  اسرائيلي  آمريكائي،  دولتمردان  از  بسياري  كه  همان‌گونه  بلكه 
آن روزها تعبير كرده‌‌اند، انقلاب از ديدگاه آنان زلزله‌اي ويرانگر براي جهان غرب بود. انقلاب 
اسلامى ایران ب‏ىشک پدیده‏اى نوظهور در قرن حاضرم‏ىباشد.انقلابى غایت‏گرا،آرمانگرا،اسلامگر

اوعالمگیر و جهان‏شمول وب‏ىنظیردر جهان اسلام که به رهبری امام خمینی)ره( هدایت گردید و 
تحولى شگرف در عرصه روابط بین‏الملل و در معادلات سیاسى دولتهاى جهان پدید آورد. این 
رهبر تاریخ ساز، انقلابى را بنیان نهاد که بسان تیغى دو لبه همزمان برعلیه کمونیسم و کاپیتالیسم 
به کار گرفته شد. ایشان با هدف مقابله با سلطه ابرقدرتهاى شرق و غرب، ملل اسلامى را به 
روکیردى مجدد به ارزشهاى اسلامى فرا خواندند و با قائل شدن رابطه‏اى مستقیم میان انقلاب 
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و ایدئولوژى، انقلاب را شرطى لازم و ضرورى براى تحقق آرمانهاى الهى و وسیله‏اى براى نیل 
به مقاصد مکتبى و دستیابی جامعه بشرى به تعالى انسانى تلقى کردند، که در این راه در پیاده 
کردن نظریه خویش اهتمام نمودند. در این رهگذر، ایشان علاوه بر اهتمام به حاکمیت آرمانها و 
ارزشهاى مذهبى، از هیچ کوششى براى تحقق جنبه‏هاى آزادیخواهانه و استقلال طلبانه نهضت 
فروگذار ننمودند و بدین ترتیب انقلاب به عنوان وسیله‏اى براى تحقق جمهوری اسلامی مطمح 

نظر ایشان قرار گرفت. 
پيام اصلي انقلاب اسلامي ماهيتي فرهنگي داشت و مبتني بر انديشه ديني و ارزشهاي معنوي 
بود. پيروزي انقلاب به معناي صدور پيام و ارزشهاي آن و به حركت در آمدن موجي از خيزشهاي 

رهايي بخش در كشورهاي اسلامي و جهان سوم بود. 
با گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي به نظر مي رسد كه زمان مقتضي براي ارزيابي 
اثرات و بازتاب برون مرزي انقلاب اسلامي فرا رسيده و مي توان بازتاب آن را در گذشته و 
اثرات احتمالي آينده انقلاب را بر جهان اسلام مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد؛بخصوص 

با شکل گیری جریان بیداری اسلامی ،می توان پیامدها راعینی تر مشاهده نمود. 
ايران، رژيم  با  بود. همزمان  ارزیابی  قابل  انقلاب اسلامی  پیروزی  ابتدای  از همان  تغییرات 
وابسته به آمريكا در نيكاراگوئه نيز سرنگون شد. در افغانستان دولت شوروي ناگريز از كودتاي 
خونين و سپس لشكركشي و اشغال اين كشور شد تا حركت اسلامي را مهار كند. مردم لبنان 
و فلسطين پيروزي انقلاب ايران را جشن گرفتند و جهاد خويش را در شكلي نوين و ملهم از 
انقلاب اسلامي آغاز كردند. جنبشهاي اسلامي در مصر، تونس، الجزاير، سودان، عربستان و تريكه 

احيا شدندوامروز جریان بیداری اسلامی بهترین نمود آن است.

به شرح ذیل  بين‌المللي  انقلاب اسلامی رادر صحنه‌  بتوان مهمترين دستاوردهاي  شاید 
بیان نمود:

1. بر کرسی نشاندن اصالت ارزشهای دینی وفرهنگی در مقابل سایر ارزشها 
2. تجديد بناي تفكر انقلابي بر مبناي دين 

3. مطرح شدن اسلام بعنوان يك ايدئولوژي انقلابي. 
4. تلفيق موفقيت آميز رهبري سياسي و مذهبي. 

5. احياء اخوت اسلامي در ميان مسلمانان جهان. 
6. احياء روحيه گرايش به معنويات و ارزشهاي ديني در ميان مسلمانان جهان. 

7. احياء روحيه خودباوري و سلطه ستيزي در ميان ملتها. 
8. منفعل شدن دولتها و قدرتها در برابر اراده ملتها. 

9. طرح موضوع نظم نوین با توجه بیشتر به نقش کشورهای مسلمان وانقلابی 
وتحت  مسلمان  کشورهای  در  اسلامی  بیداری  جریان  المللی  بین  موج  گیری  شکل   -10
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استیلای استعمارگران غربی 
به هرحال  انقلاب اسلامي ايران به دليل جاذبيت در شعارها، اهداف، روش ها، محتوا و نتايج 
حركت ها و سابقه مشترك ديني و تاريخي و شرايط محيطي منطقه اي و بين المللي، پديده اي 

اثرگذار در جهان و بویژه جهان اسلام بوده است .
از بعد داخلی نیز باید به مباحث متعددی اشاره شود اگرچه امکان ارائه همه دستاوردها در همه 
ابعاد و عرصه ها در این جا امکان پذیر نیست ؛با این وصف زمینه های اصلی مطرح شده است . 
)نقیب السادات ،سید رضا ،انقلاب اسلامی ،سومین انقلاب بزرگ جهان ،کتاب ماه علوم اجتماعی ،بهمن 1387،شماره 

مسلسل 11 دوره جدید،صفحه 3.(

    بخش نخست: دستاوردهاي انقلاب اسلامي
ايام‌ا... دهه‌فجر ياد‌آور حماسه‌آفريني و ايثارگري ملت انقلابي و سلحشور ايران اسلامي در 

مصاف با استعمار و استبداد براي كسب آزادي، استقلال و استمرار حكومت ديني است.
در اين ايام، به تناسب زمان، رويكرد به انقلاب اسلامي از منظر خاصي  دنبال مي‌گردد, كه يكي 
از بهترين‌ اقدامات، بيان خدمات، دستاوردها و كارنامة انقلاب اسلامي و ديگري تبيين چالش‌هاي 

فراروي آن است. 
بي‌ترديد بيان خدمات انقلاب اسلامي نياز به فرصت و مجال طولاني دارد، اما در يك دسته‌بندي 

كلي دستاوردهاي انقلاب اسلامي را بايد در موارد زير برشمرد: 
يكم( استقرار حكومت ديني:

بود را  افول معنويت در جهان  بيستم كه قرن  پاياني قرن  تجديد حيات »دين« در سال‌هاي 
بايد مهم‌ترين دستاورد انقلاب اسلامي براي جهانيان و مردم ايران بر‌شمرد. گرايش به معنويت، 

ارزش‌ها و حاكميت دين در ادارة كشور از ثمرات ارزشمند اين نهضت عظيم اسلامي است.
دوم( كسب استقلال: 

مي‌گردد.  دنيا محسوب  مستقل‌ترين كشور  عنوان  به  امروزه  ايران  اسلامي،  انقلاب  ساية  در 
ارادة مردم در ادارة جامعه و تعيين سرنوشت خويش و عدم وابستگي به قدرت‌ها را بايد از جمله 

خدمات بزرگ انقلاب برشمرد.
سوم( آزادي:

 ملت ايران از بند استعمار و استبداد رهايي يافت و در ساية استقرار حكومت ديني،»آزادي«، 
اين نعمت بزرگ را بدست آورد. آزادي بيان، آزادي احزاب و مطبوعات از جمله خدمات بزرگ 

انقلاب اسلامي است كه ملت ايران با تمام وجود آن را لمس نموده است.
چهارم( روحية خود‌باوري و اعتماد به نفس:

احياي هويت انساني و توجه به كرامت و عزت انسان در سرلوحة اهداف و آرمان‌هاي انقلاب 
اسلامي بوده است. »اكسيري« كه با تكيه برآن، هر ناممكني در انقلاب ممكن گرديد. دستيابي ايران 
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به فناوري نوين هسته‌اي براي مصارف صلح‌آميز يكي از اين خودباوري‌هاست.
پنجم( تلاش براي خوداتكايي كشور و كاهش وابستگي: 

انقلاب اسلامي گام‌هاي بزرگي براي گسستن حلقه‌هاي وابستگي برداشت و در بسياري از 
عرصه‌ها كه روزي ما وارد كننده بوديم، امروز در مقام خودكفايي در كشور و در حال صادرات آن 

هستيم و اين يكي از اقدامات بزرگ بشمار مي‌رود.
ششم( گسترش فرهنگ عدالت‌طلبي:

عدالت همواره در فرهنگ اسلامي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. سختگيري كلان انقلاب 
در جهت »محروميت زدايي« و كاهش شكاف طبقاتي ميان »فقير« و »غني« اقدامي قابل توجه بوده 

است. هر چند در اين مهم راه‌ زيادي براي پيمودن داريم.
هفتم( توجه به آباداني روستاها:

امروزه روستا با خدمات انقلاب اسلامي دگرگون شده است. در طول دوران پس از انقلاب 
گام‌هاي بسيار بزرگي براي رفع فقر و محروميت، آباداني و سازندگي روستاها صورت گرفته است. 
كارنامة فرزندان مجاهد جهاد سازندگي، سندي ملي است براين مدعا كه در لوح زرين انقلاب 

محفوظ خواهد ماند.
هشتم( اهتمام براي جايگاه و منزلت زن:

زنان مسلمان به واسطة انقلاب اسلامي از تشخص و منزلت ويژه‌اي برخوردار شدند. مشاركت 
گسترده‌اي در عرصه‌هاي مختلف پيدا كردند. حجاب و عفاف توأم با مشاركت و خدمت، امروزه 

از زنان ايران اسلامي الگوهاي ماندگاري براي جهانيان آفريده است.
نهم( گسترش فرهنگ، دانش‌ و آموزش عالي:

به بركت انقلاب اسلامي امروزه در اغلب نقاط ميهن اسلامي »دانشگاه « و »مراكز آموزش‌عالي« 
بوجود آمده است. توجه به دانش، علم، فرهنگ و هنر در ميان جوانان كشور بي‌نظير است. بخش 

عمده‌اي از نخبگان امروزي كشور محصول دوران پس از انقلاب مي‌باشند.
دهم( ارتقاء فضاي سياسي كشور:

تشكل‌هاي مدني و غيردولتي چون احزاب و مطبوعات، نقش مهمي در افزايش و ارتقاء دانش 
آگاه‌ترين  به ويژه جوانان آن در زمره  ايران  امروزه جامعه  ايفا ميك‌نند.  و فضاي سياسي كشور 

مردمان جهان هستند.
يازدهم( آباداني شهرها و گسترش خدمات رفاهي:

شهري  و خدمات  عمراني  اقدامات  از  برخوردار  كشور،  از  ملاحظه‌اي  قابل  بخش  امروزه   
گرديده است. تلفن، گاز، برق، آب، حمام، مدرسه و ... به بركت انقلاب اسلامي در بسياري از 

نقاط كشور در اختيار مردم كه صاحبان اصلي انقلاب هستند، قرار‌گرفته است.
دوازدهم( ارتقاط سطح زندگي مردم:

كسي ترديد ندارد كه بهداشت، درمان، بيمه، خدمات درماني و تأمين اجتماعي پس از انقلاب 
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نقش ارزنده‌اي در بهبود زندگي مردم ايفا نموده‌اند. عليرغم مشكلات اقتصادي كشور، نگرش به 
زندگي مناسب و تلاش براي تحقق آن را بايد از پيامدهاي مثبت انقلاب اسلامي بدانيم. برابر با آمار 
رسمي كشور، زنان به ميزان 10درصد و مردان به ميزان 50 درصد در مقايسه با قبل از انقلاب »اميد 

به زندگي« در ميان آنان افزايش يافته است.
سيزدهم( ظهور قطب جديدي در قدرت:

در نظام دوقطبي حاكم در جهان، ظهور انقلاب اسلامي قطب‌هاي عظيم استكباري را به چالش 
تاچر  كه  است  همان  قدرت  اين  ايستاد.  مردانه  آنها،  مادي  برجستة  قدرتهاي  برابر  در  و  كشيد 

نخست وزير وقت انگلستان گفت:
»وقوع انقلاب اسلامي بزرگ‌ترين خطر براي اروپا و جهان در دوران جنگ سرد است« و 
نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت: »انقلاب اسلامي به مثابة زلزله‌اي است كه نه ‌تنها خاورميانه 

بلكه به زودي كل جهان را به لرزه در خواهد آورد.«
چهارهم( زدودن فساد و آلودگي از چهرة كشور:

جامعة امروزي ما مشحون از عفاف و پاكدامني است. فساد، مشروبخواري، قماربازي و ساير 
آلودگي‌ها به شكل گسترده‌اي از كشور رخت بربسته است و عليرغم پاره‌اي از ناهنجاري‌ها در 

جامعة كنوني بايد سلامت و امنيت جامعه را از ثمرات انقلاب برشمرد.
چشمگيرِ  تحولات  است.  فراوان  گفتني  اسلامي  انقلاب  خدمات  و  دستاوردها  بارة  در 
زيرساخت‌هاي كشور چون سدسازي، سيلوسازي، فولاد، پتروشيمي، گاز، نفت، خطوط مواصلاتي، 
شبكة راه‌آهن، خطوط پروازي، صنعت، معدن، كشاورزي، عمران، بهداشت، سيستم حمل‌و نقل، 
صنعت ساختمان‌سازي، مخابرات، تلفن و ... كارنامه بي‌بديلي از خدمات ارزنده انقلاب را به ثبت 

رسانده است.
در عرصة فرهنگ، هنر، سينما، مطبوعات، راديو و تلويزيون، آموزش عالي، تعليم و تربيت، 
نشر و چاپ‌، كتاب، گسترش و تعليم فرهنگ قرآني و معنويت، اهتمام به فريضة امر بمعروف و 

نهي از منكر، و ... نيز بخشي از كارنامة درخشان انقلاب است.
از  حمايت  اسلام،  جهان  وحدت  جهانيان،  به  اسلام  معرفي  خارجي،  سياست  حوزة  در 
نهضت‌هاي آزاديبخش، پشتيباني از محرومان عالم، مبارزه با استكبار، اهتمام براي اجراي شعار 
که  است  بزرگي  گام‌هاي  از  اسلامي،  جمهوري  استقلال  استراتژي  مثابه  به  نه‌غربي«  »نه‌شرقي، 
برداشته شده است.)شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ،انقلاب اسلامی ،دستاوردها وچالشها،از مجموعه 25 گفتار 

پیرامون انقلاب اسلامی ،نشر هماهنگ بهار 1383.(

بايد اذعان نمود كه امكان ارائه حتي فهرستي از خدمات ارزنده انقلاب اسلامي در اين مجال 
»آنچه كه صورت گرفته است«همت  به  به سهم خود  دارند  نبوده است و همگان وظيفه  ميسر 

گمارند. 
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    بخش پایانی :تحولات در عرصه های علمی وپژوهشی 
دگرگونی های فراوان وشتابان ناشی از انقلاب اسلامی ،در کنار تحولات جهانی وظهور پدیده 
های جدید از جمله تکیه بر اقتصاد دانش بنیان ،توسعه دانش محور و...جایگاهی ویژه به آموزش 

عالی ودستاوردهای علمی وپژوهشی بخشیده است.
انقلاب اسلامی با تغییر در زیر ساختهای آموزش پس از انقلاب فرهنگی زمینه ساز تحولات 
بسیاری در عرصه های مختلف علمی وپژوهشی شد.تعیین سیاستهای راهبردی ،همچون ایجاد 
هماهنگی بین برنامه توسعه درآموزش عالی با نیازهای توسعه ای کشور،تنوع بخشی به نظامهای 
 ، تحصیلی  های  رشته  محتوای  نمودن  روزآمد  مردمی  مشارکتهای  وتوسعه  عالی  آموزش  عرضه 
واگذاری اختیارات بیشتر به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی ،توسعه مراودات علمی 
به اطلاعات روز علمی جهان و  المللی، تسهیل دسترسی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  بین 
استفاده از فناوریهای نوین در آموزش عالی ،کارآمدکردن نظام ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاهها 
و موسسات آموزش عالی ،تنوع بخشی پایدار منابع مالی در دانشگاههای دولتی و ایجاد قطبهای 
علمی در دانشگاههای مستعد و پیشتاز با محوریت پژوهش، از اقدامات شکل گرفته در حوزه های 
علمی و پژوهشی در آموزش عالی بوده است.)موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی ،گزارش ملی 

آموزش عالی ایران 1382،وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ،تهران ،1382(

    پیشرفت های علمی آموزشی کشور طی 32سال اخیر
 در طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی فقط 223 مرکز آموزش عالی درکشور فعالیت داشت که 
این رقم با رشدی چشمگیر درسال 83 به 1300 واحد و درسال 87 به 2158 واحد آموزش عالی 

رسیده است.
تعداد کل اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مرتبه های 
علمی استاد،دانشیار، استادیار و مربی درسال تحصیلی 58-57 تعداد5580 نفر بوده است که این 
تعداد درسال83 به 000/40نفر و از سال 84 با رشدی قابل توجه به 58/000 نفر عضو هیئت علمی 

رسیده است .
جذب دانشجو در مراکز آموزش عالی و در مقاطع مختلف تحصیلی پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی مورد عنایت جدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. براین اساس، درحالی 
که تعداد کل پذیرفته شدگان سال 1357، 56/800 نفر بود، این رقم درسال 1383 به 668/785 نفر 

و در سال 87 این تعداد با دو برابر افزایش به 1/307/060 نفر رسید.
درسال 1357 تعداد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری به ترتیب 4740 و 
360 نفر بود)آمار مذکور با درنظر گرفتن تعداد دانشجویان علوم پزشکی در سال 57 می باشد که 
درحال حاضر جدا از آمارهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار می گیرد( . این 
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تعداد برای مقطع کارشناسی ارشد در سال های 83 و 87 به ترتیب برابر با 25/795 و 58/000 نفر 
و این تعداد برای پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی در سال های 83 و 87 به ترتیب به بیش 

از 2490 و 5500 نفر رسیده است.
جمعیت دانشجویی کشور شامل دانشجویان مقاطع مختلف در مراکز آموزش عالی می باشد 
که تعداد آنان از 176000 نفر درسال 1357 به 2/165/375 نفر درسال 83  افزایش یافته و درسال 

جاری با رشدی بیش از 50 درصد در مقایسه با سال 1383، به 3/572/000 نفر رسیده است.
گفتنی است سال تحصیلی )89-88( ظرفیت پذیرش دانشجو درکشور 1/500/000 نفر بوده 
درحالیکه تعداد داوطلبان متقاضی ورود به مراکز آموزش عالی 1/250/000 نفر است که نشان 
دانشگاه  به  ورود  متقاضی  افراد  تعداد  با  مقایسه  در  عالی  آموزش  ظرفیت  گرفتن  پیشی  دهنده 

هاست.
تعداد مقالات علمی- پژوهشی کشور تا سال 1357 در مجلات معتبرISI کمتر از 500 مقاله 
بود. درحالیکه این روند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بویژه در طی چند ساله اخیر به صورت 
به  پژوهشی  علمی-  مقالات  تعداد   ،1383 سال  در  که  بطوری  است،  یافته  افزایش  چشمگیری 
3850 مقاله رسید. این روند رشد از سال 1384 شتاب زیادی به خود گرفته و تعداد آنها به بیش 
ماهه‌  دوره 10  در  ايران  نمايه شده  علمي  مدارك  تعداد  است. مجموع  مقاله رسیده  از 13500 
سال 2010 ميلادي، به 16 هزار و 48 عنوان رسيده است) به نقل از سايت ثبت مقالات علمي 

.)WOS
در بخش ارتباط با صنعت در سال 1357 کار قابل ملاحظه ای انجام نشده ، اما آمارها نشان 
از رشد فزاینده در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارد . دانشگاه ها در این بخش توانسته اند 
ضمن عقد قرارداد، ارتباط و تعامل خوبی با بخش صنعتی کشور برقرار کنند. مبلغ قراردادهای 
پژوهشی دانشگاه ها در سال 83 برابر با 753 میلیارد ریال و در سال 1386 قریب به 2420میلیارد 
ریال بوده است. پیش بینی می شود این رقم در پایان سال جاری به 5000 میلیارد ریال برسد. 
تعداد انجمن های علمی در طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر 78 عدد بود که هم اکنون این 
تعداد به 195 انجمن رسیده است. انجمن های علمی از نظر سازمانی و تشکیلاتی مستقل بوده و 
وابسته به دولت نیستند و براساس اساسنامه و بوسیله مدیران منتخب اعضای خود اداره  می شوند. 
قطب های علمی کشور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته و تشکیل 
شدند. حرکت در مرزهای دانش و فناوری، پرهیز از موازی کاری و همکاری فرا دانشگاهی از 
اهداف ایجاد قطب های علمی می باشد. هم اکنون 110 قطب علمی در کشور دارای مجوز بوده 

و مشغول فعالیت هستند..
نیل  و  ها  ماموریت  انجام  راستای  در  وفناوری  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  معاونت   
از  منظور حمایت  به  های لازم  زیرساخت  توسعه  و  ایجاد  از طریق  بینی شده  پیش  اهداف  به 
تقویت  فناوری،  پژوهشی-  تجاری سازی دستاوردهای  کارآفرینان جوان،  فناوری  دستاوردهای 
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ملی  بازارهای  به  قابل عرضه  فناوری  تولید محصولات و خدمات  در  جایگاه بخش خصوصی 
آموزش  تکمیل چرخه  برای  این رو،  از  فرایند شکل گرفت.  به تسریع  المللی و کمک  بین  و  
عالی کشور، نهاد سازی در فناوری در غالب پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مورد توجه 
قرار گرفت. اولین اقدامات در این راستا به سال 1376 با صدور مجوز و احداث شهرک علمی- 
تحقیقاتی اصفهان برمی گردد که با سرعت گرفتن صدور مجوز برای این واحدهای فناوری، تعداد 
پارک های علم و فناوری کشور به 13 پارک، مراکز رشد علم و فناوری به 38 مرکز، واحدهای 
فناور مستقر به 575 واحد و تعداد دانشگران شاغل به 2717 نفر در سال 1383 افزایش پیدا کرد. 
این روند با اقدامات چشمگیر دولت نهم و با شعار »هر استان یک پارک علم و فناوری« به 22 
پارک علم و فناوری، 76 مرکز رشد واحدهای فناور، 1395 واحد فناوری و 11451 دانشگر شاغل 
منجر شده است. روند اختراعات ثبت شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیر صعودی را نشان 
می دهد. قبل از انقلاب اسلامی از سال 42 تا 57 تنها 841 مورد اختراع ثبت شده بود که در فاصله 
زمانی 57 تا 83 تعداد اختراعات ثبت شده به 4640 مورد رسیده است و از سال 84 تاکنون نیز 
حدود 20000 اختراع ثبت شده است که نشان دهنده روند شتابان تحولات علمی و فناوری در 

کشور هست.

کل فضاهای کالبدی و توسعه ای دانشگاه ها در سال 1357صرفا حدود 127/000 مترمربع 
بوده، در سال 83 این میزان به بیش از 6/000/000 مترمربع رسیده است. با تلاش های چشمگیر 

دولت نهم این فضاهای دانشگاهی به بیش از 7/740/000 مترمربع افزایش یافته است.
موسسه ساینس مترکیس با تاکید بر اینکه نرخ رشد تولیدات علمی ایران بیش از هر کشور 
دیگری در جهان است، نوشت: سال 2010 را باید »سال ایران« نامید، نه »سال ببر« چینی‌ها. بر 
اساس اطلاعات منتشرشده از سوی ساینس‌مترکیس که با بررسی آمارهای 30 سال اخیر هر کشور 
به دست آمده، در منطقه خاورمیانه تنها ایران است که بیشترین نرخ تولیدات علمی را داشته‌اند، 

نرخ رشد ترکیه 5.5 برابر و ایران11برابر بیشتر از متوسط دیگر کشورهای جهان بوده است.
ساینس‌مترکیس در بخش پایانی گزارش خود به مقوله تاثیر سیاست‌ بر تحولات علمی کشورها 
پرداخته و می‌نویسد: مسائل سیاسی و سیاست‌های علمی تاثیر عمیقی بر سیستم علمی کشورها 
داشته است، بطورکیه رشد نجومی ایران را می‌توان در نتیجه واکنش این کشور به تحریم آن، در 
زمان جنگ با عراق از سوی کشورهای غربی دانست. در حقیقت در آن زمان بسیاری از کشورها از 
عراق حمایت کردند و موجب شدند تا ایران در راستای توسعه علمی خود، کوشش زیادی کند.

 بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2010 سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران كه سال2009 
رتبه 88 را از نظر شاخص توسعه انساني )HDI( در بين 182 كشور دنيا كسب كرده بود، در 
گزارش 2010 با 18 پله صعود در جايگاه 70 جهان بين 194 كشور قرار گرفته است وبراي اولين 
بار در بين كشورهاي با توسعه انساني بالا قرار گرفت. در گزارش سال 2010 ايران از نظر توسعه 
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انساني در رتبه اي بالاتر از كشورهايي چون برزيل، گرجستان، اردن، تريكه، تركمنستان، چين، 
تايلند، فيليپين، مصر، ازبكستان، اندونزي، آفريقاي جنوبي، سوريه، عمان، هند و لبنان قرار گرفته 
است.)به نقل از سایت بسیج اساتید دانشگاه اصفهان : http://www.bsjasui.ir ،پایگاه اطلاع رسانی کانون بسیج 

اساتید دانشگاه اصفهان.(

به هرحال توجه به تحولات آموزش عالی با نگاهی همه جانبه نیازمند مجال وفرصتی بیشتر 
است که امید است در مقالات آتی به آن بپردازیم.

درکل می توان تغییر در سطوح مختلف را درمولفه های زیر مشاهده کرد:
- تدوین سیاستها وراهبردهای آموزش عالی 

- تحول ساختاری نظام علوم ،تحقیقات وفناوری 
ومراکز  دانشگاهها  فرهنگی  و  پژوهشی  علمی،  زیرساختهای  و  منابع  تجهیزات،  نوسازی   -

پژوهشی 
- تجزیه وتحلیل ،ارزیابی وپیش بینی تحولات بنیادی علم وفناوری 

- گسترش ،تکمیل وتجهیز شبکه ملی اطلاع رسانی علمی 
- ایجاد بستر سخت افزاری مناسب برای اجرای سیستمهای اتوماسیون در دانشگاهها ومراکز 

پژوهشی 
- ارتباز با صنعت 

- بازسازی ونوسازی تجهیزات آموزشی وپژوهشی دانشگاهها ومراکز پژوهشی 
- توسعه وتقویت انجمنهای علمی وتخصصی 

- تقویت مجلات علمی 
- تاسیس مراکز پژوهشی جدید

- ارتقای کیفیت آموزش وپژوهش در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی 
- تامین اعضای هیات علمی جدید

- ایجاد وگسترش دوره های تحصیلات تکمیلی 
- برگزاری کارگاههای آموزشی 

- ایجاد فرصتهای مطالعات خارج از کشور
- دوره های کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشوروشرکت در همایشهای بین المللی 

- تاسیس وتقویت قطبهای علمی کشور
- پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون اجتماعی در عرصه های علمی وپژوهشی 

- ایجاد رشته ها ودروه های آموزش عالی جدید
- آموزش عالی از راه دور)نیمه حضوری(

- آموزش عالی علمی –کاربردی 
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- آموزش عالی غیر دولتی 
- آموزش عالی آزاد 

- آموزش عالی فنی وحرفه ای
- ایجاد هماهنگی بین برنامه های توسعه آموزش عالی با نیازهای توسعه ای کشور

- ایجاد سازو کارهای مناسب برای شناسایی ،جذب وشکوفایی استعدادهای درخشان 
- ارتقای منزلت ونقش فرهنگی واجتماعی دانشگاه ؛دانشگاهیان ودانشجویان

- بهبود وضعیت معیشتی واجتماعی دانشجویان 
- پیگیری وجذب اعتبارات عمومی ،تسهیلات بانکی ،ومنابع غیر دولتی ،برای تکمیل طرحهای 

نیمه تمام وایجاد ظرفیتهای جدیدخوابگاهی 
علمی  هیات  اعضای  ورفاهی  معیشتی  وضعیت  وبهبود  ومعنوی  مادی  تامین  به  اهتمام   -

وکارکنان دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی 
- تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی دولتی وتوسعه 

مشارکت مردمی 
- تمرکز زدایی وافزایش اختیارات دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی 

- توسعه همکاریهای علمی بین المللی 
ناگفته نماند که ضعفهایی نیز در این عرصه وجود دارد ؛اما جنبه های مثبت و با کیفیت عرصه 

های علمی بزرگتر وعمیق تر بوده است، لذا به همین بعد بسنده می کنیم.

naghibulsadat@yahoo.com
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  دکتر علی انتظاری 
 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

کارکردهای فراملی انقلاب اسلامی 

برای انقلاب اسلامی ایران آثار متعدد و متنوعی در سطح ملی و جهانی قابل طرح است. در 
این مقاله از میان همه آثار و کارکردهایی که انقلاب اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای داخلی 
و خارجی داشته است بر آثار فراملی انقلاب اسلامی تأکید شده است. منظور از آثار فراملی آن 
دسته از آثاری است که محدود به مرزهای ملی نیست و بر الگوهای جهانی تأکید دارد. کمرنگ 
شدن مرزهای سیاسی و فشردگی جهان به قول گیدنز، در کنار وقوف مردم جهان به این رخدادها 
به قول واترز بسترهایی را فراهم آورده است)Waters 2001(  که از آن تحت عنوان جهانی 
شدن یاد می کنند. هر چند تصور می کنم آنچه رخداده است بیش فرایندهای جهانی به فرایندهای 

.)2005 Lechner( فراملی و یا به قول لچنر فراقلمرویی معطوف است
انقلاب اسلامی در زمانی رخ داد که مقدمات فروپاشی اتحاد جهاهیر شوروی به عنوان قطب 
مقابل جهان سرمایه داری غرب فراهم شده بود و در عین حال از این واقعیت هم نباید گذشت 
که وقوع انقلاب اسلامی به نوبه خود به فروپاشی آن حداقل در سطح نظری یاری رساند. با این 
وجود انقلاب اسلامی به مثابه رخدادی که برای تحلیل گران غربی قابل پیش بینی نبود مقدمات 

تحولاتی را در جهان معاصر فراهم ساخت. 
آثار انقلاب اسلامی را به طور کلی می توان در دو دسته فراملی و ملی مورد توجه قرار داد. 
در سطح ملی، در زمان وقوع انقلاب اسلامی جهان به صورت دو قطبی اداره می شد لکن شرایط 
این دو قطب به گونه ای بود که اولا قًطب کشورهای بلوک شرق به شدت در حال ضعف و 
فروپاشی و قطب غرب نیز به شدت در حال گسترش و ترکتازی بود. از طرف دیگر اگر چه 
بلوک شرق با پیروی از اندیشه های مارکس و الگوهای سوسیالیستی عمل می کرد لکن از نظر، 
در مقابل اندیشه های لیبرالیستی و سرمایه دارانه غرب قرار نداشت. زیرا هر دوی این الگوها، 
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الگوی سوسیالیستی و سرمایه داری در  دارند. هر دو  قرار  ماتریالیستی  پارادایم  در چهارچوب 
کشورهای موسوم به مسیحیت و بر پایه سکولاریسم و تفکیک عالم قدسی از عالم ناسوتی ظهور 
کردند. هر دوی این مکاتب تأمین و بهبود دنیای مادی انسانها را هدف قرار داده و چیز دیگری 
بنابراین  نداشته است.  آنها وجود  برنامه ریزی های خرد و کلان  دنیای دیگر، در  تحت عنوان 
می توان ادعا کرد انقلاب اسلامی در جهانی تک قطبی ظهور کرد. جهانی که توسط یک قطب 
اداره می شد. قطبی که داعیه جهان بودگی داشته است؛ که من از آن به عنوان »قطب جهان نما« 

)globarama pole  ( یاد می کنم.
اقتصادی و فرهنگی خود را به  الگوهای سیاسی،  در واقع قطب جهان نما، قطبی است که 
عنوان الگوهای جهانی معرفی می کند و جهان را مقابل آنهایی معرفی می کند که از این الگوها 
در برنامه ریزی های اجتماعی اقتصادی خود تبعیت نمی کنند. به این ترتیب اقتصاد سرمایه داری 
به عنوان اقتصاد جهانی فرهنگ غربی به خصوص فرهنگ آمرکیایی به عنوان فرهنگ جهانی و از 

همه مهمتر الگوی دموکراسی غربی به عنوان الگوی سیاسی جهانی معرفی و تبلیغ می شود. 
جهان  کل  اقتضائات  عنوان  به  جهانی  قدرتهای  اقضائات  سیاست،  حوزه  در  خصوص  به 
مطرح و دنبال می شود. در این راستا هر کشوری که کوچکترین تخطی از این الگوها بروز دهد 
در فهرست کشورهای ناسازگار به عنوان شرور و مخالف جهان قرار گرفته و به دنیا معرفی می 

شود.
چیزی که در این فضا مهم است این است که با عنایت به راهبردهای فوق الذکر، کشورهایی 
که قصد بهبود وضعیت خود را دارند و یا داشته اند و در صدد برآمده اند تا نسبت به اصلاح 
اوضاع اجتماعی و اقتصادی خود اهتمام ورزندتنها با یک الگوی توسعه در چهارچوب پاردایم 
مدرنیته روبرو بوده اند و هر گونه حرکتی غیر از آن تحت عنوان ارتجاع و عقب ماندگی معرفی 
شده است. به همین علت بسیاری از کشورها، تدریجاً سنتها و آئین های خود را به کناری وانهاده 
و تلاش کردند تا الگوهای برخاسته از جوامع غربی را به عنوان الگوهای منحصر به فرد توسعه 
برگزینند و در جهت تغییر شرایط اجتماعی خود اقدام نمایند. حتی برخی از کشورها که تلاش 
کردند تاریخ و سنتهای خود را احیا کنند این اقدام را با تفسیر مدرنیته از آن سنتها انجام دادند و 
به گونه ای تاریخ و سنتهای خود را تحریف کردند تا با اقتضائات مدرنیته و جهانی شدن مغایرتی 

نداشته باشد.
این گونه جهانی شدن موجب شد تا در سطح ریخت شناختی )morphologic ( علاوه بر تغییر 
در وضعیت پوششی مردم این کشورها و شبیه شدن به پوشش های غربی، نهادها و ساختارهای 
غربی را نیز در کشورهای خود شبیه سازی کنند و زمینه های توسعه و بهبود اوضاع اجتماعی 

اقتصادی جامعه خود را بر اساس آن، فراهم سازند. 
در برخی جوامع نظیر جامعه ایرانی این نوع اقدامات در ابتدا بسیار سخیف و بی منطق صورت 
گرفت، به نحوی که کسی مثل رضا خان بر اساس توصیه اشخاصی نظیر تقی زاده در جهت تغییر 
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تقی  اقدام سرسختانه ای کرد.  به کشف حجاب  نمود و نسبت  اقدام  ایرانیان  وضعیت پوشش 
زاده معتقد بود برای اینکه فرهنگ ما هم مثل غربی ها پیشرفته شود باید همانند غربی ها لباس 
بپوشیم. در کنار این اقدامات نسنجیده  و بی اساس رضاخان، اقدامات هنرمندانه تر و حساب 
شده تری نیز توسط شخصیتهایی نظیر محمدعلی فروغی صورت گرفت. تغییر قوانین متناسب 
با قوانین کشورهای غربی، نهادسازی شبیه نهادهای غربی جملگی از نوع اقدمات ساختاری و 
نهادی بود که به صورت غیر مستقیم زمینه های تحقق الگوهای توسعه ای شبه غربی، را فراهم 

می ساخت. 
آنچه جریان فوق الذکر را بیش از پیش تقویت می کرد و گسترش می داد، فراهم شدن زمینه 
های نظری و علمی لازم برای آن بود. این زمینه ها در علوم انسانی در چهارچوب نظریه های 
علمی و به نام علم می توانست در جهت نهادسازی های غربی بسیار مؤثر باشد. به خصوص 

اینکه علم می توانست پوشش مناسبی برای اقدامات غرب گرایانه باشد. 
وقوع انقلاب اسلامی در ایران در واقع یک »نه« بزرگ و تاریخی به این دروغ بود. اگرچه 
اقدامات تحمیلی از سوی غرب و وابستگان داخلی آنها به نوبه خود منجر به بروز انواع مقاومتها 
در میان جوامع مختلف شد لکن مهمترین و سازمان یافته ترین مقاومت در چهارچوب انقلاب 
اسلامی صورت گرفت. آنچه به انقلاب اسلامی ماهیتی جهانی می داد همین نکته ظریف است. 
برابر  در  مقاومت جهانی  نهادی شده  و  یافته  تجلی سازمان  ایران  در  اسلامی  انقلاب  واقع  در 

الگوهای تحمیلی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب بود. 
دو نکته در این مورد حائز اهمیت بیشتر است. اول اینکه مجموعه اقدامات صورت گرفته 
در جهت تحمیل الگوهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب در چهارچوب مفهومی »جهانی 
شدن« صورت گرفته است و کشورهایی که قصد توسعه داشته اند نه به عنوان غربی شدن بلکه به 
عنوان همه پسندتری مثل جهانی شدن، الگوهای مورد نظر را سرمشق برنامه های توسعه ای خود 
قرار می دادند. در این راستا توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات )ICT(  و کمرنگ شدن مرزهای 
ملی بیش از پیش به این تلقی که، جهان کیپارچه است کمک می کرد. اندیشه دهکده جهانی 
مک لوهان و اندیشه های مشابه که از سوی سایر اندیشمندان مطرح شد توانست مبنای نظری 
مکفی برای این نوع اقدامات فراهم سازد. درواقع الگوهای تحمیلی از سوی بلوک غرب در قالب 

الگوهای جهانی و در چهارچوب مفهوم جهانی شدن مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. 
در میان انواع الگوها، آنچه بیش از همه موارد، برای پیشبرد اهداف جهانی شدن چه به منزله 
برنامه و چه به عنوان فرایند اهمیت داشته است، الگوی سیاسی جهانی شدن بوده است. الگوی 
سیاسی جهانی شدن واجد دو وجه برجسته است. اولین وجه آن به بکارگیری الگوی دموکراسی 
پارلمانی مبتنی بر تفکیک قوا و دومین وجه آن به پذیرش نهادهای بین المللی و سازگاری با 

راهبردهای جهانی معطوف است.
طرح نظریه ولایت فقیه از سوی حضرت امام خمینی بنیانگذار فقید و مبتکر انقلاب اسلامی 
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در واقع مهمترین »نه« به این الگوی سیاسی از دو جهت یاد شده بود. اولین وجه این نظریه ارائه 
الگوی مردم سالاری دینی در مقابل الگوی دموکراسی غرب و دومین وجه آن نپذیرفتن حاکمیت 
غیر خدا و مقابله با حاکمیت طواغیت بود که معطوف به وجه دوم الگوی سیاسی غرب است. در 
واقع انقلاب اسلامی ایران با ارائه این الگو که برخاسته از مبانی دینی و اعتقادی مسلمانان است 
و در عین حال با اقتضائات جهان امروز هماهنگ است در مقابل قطب جهان نمای غرب عرض 
اندام کرد و عملاً جهانی شدن از نوع غربی را به چالش کشید. آنجه جامعه ایرانی از سایر جوامع 
متمایز می کند همین است که در برابر الگوهای جهانی وارداتی از سوی غرب منفعل نبوده و بر 
اساس نیازها و اهداف خود از الگوی سیاسی تبعیت کرده است که موجب تسدید راههای نفوذ 

قدرتهای غربی را فراهم ساخته است. 
در عین حال توجه به زمینه های شکل گیری سایر الگوها در عرصه اقتصاد و فرهنگ نیز 
به نوبه خود حائز اهمیت است که مجال و مقال دیگری را طلب می کند. انشاءا... در فرصتهای 
بعدی در مورد چالشهای انقلاب اسلامی در برابر الگوی اقتصادی غرب، از دو عرصه نظام سرمایه 
داری و تقسیم کار جهانی)global division of labor( و همچنین در برابر الگوی فرهنگی غرب با تکیه 
بر الگوهای فرهنگی کارآمد اسلامی ایرانی و ارائه سبک زندگی مسلمان ایرانی سخن خواهیم 

گفت. 
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    آنچه پس از دوران ترجمه رخ داد
پس از دوران ترجمه، غرب به صورت تمدن و فرهنگ و دانش اسلامي دست يافت و آن را تا 
ّـِد و مقوِّ‌م  امروز ادامه داد. امّا چون به بطن، سرچشمه و موجد آن راه نبرد، علم و تمدن غرب، نه مؤي
ّـَد و مقوَّ‌م آن. لذا فلسفه، هنر و علم غرب نه در جهت رستگاري انسان  دين و معنويت شد و نه مؤي
و سعادت اخروي او بلكه در راستاي دنيازدگي، مادي گرايي و گرايش به لذات تن و فحشاي اعضاء 
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                                        مقدمه :

حوالت تاريخ 2500 سالۀ غرب نيست انگاري 
با  كه  است  زدگي(  )طاغوت  زدگي  زئوس  و 
و  مركب  صورت  رنسانس  مابعد‌الطبيعي  انقلاب 
مضاعف پيدا ميك‌ند.)تجدد و دين زدايي در فرهنگ 

و هنر منور الفكري ايران ص 2.(
معنوي  جهان  نابودي  با  نو،  دنياي  درحقيقت 
وجود  به  متجدد  انسان  به‌دست  غاياتش  و  شرق 
آمده است. اين دنيا مظهر فكر و تلقي آدمي است 
كه ارتباط خود را با خداوند و زمين بريده و اگر 

ايده آلي دارد،  اين ايده‌آل گذرا و متناهي است 
و فقط به همين جهان و رفاه و سعادت در آن بسنده 
زيست  محيط  در  بحران  به  خود  اين  كه  ميك‌ند 

انساني و طبيعي انجاميده است.)همان. ص 6.(
درجهان مسيحيت تلاش بر اين بوده و هست 
ناسوت  عالم  به  لاهوت  عالم  از  جان  و  عقل  كه 
فلسفۀ  و  الهيات  در  كه  آن  حال  و  كند  نزول 
تمامي  با  انسان  تا  است  اين  بر  تلاش  اسلامي 
ساحات و ابعادش، از ناسوت قدم به وادي لاهوت 
اسلام  عالم  در  كه  است  همين‌جهت  به  بگذارد. 
ميان تمدن و فرهنگ وعلم با معنويت و ملكوت نه 
بلكه درجهت هم سوئي  ايجاد نشده،  تنها تضادي 

هرچه بيشتر تلاش شده است.

  احمدرضا بسيج
 مسئول بسیج اساتید استان چهارمحال و بختیاری 	

وضع فعلي غرب 
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منجر شد و بشر غربي به دنبال معارف هنري، عرفاني، فلسفي و علمي از وحدت تا كثرت راه درازي 
را پيمود و عقل ناسوتي و ابزاري را همه كارۀ زندگي خود گرفت. ملاك او در تمامي زمينه‌هاي پيش 
گفته از علم گرفته تا فلسفه و عرفان و اقتصاد و سياست و علم‌الاجتماع و روانشناسي و آموزش و 
پرورش و نظامي‌گري و... همين عقل خودبين مصلحت انديش حقيقت گريز شد و حتيّ دين غربي 

نيز نه ديني مقبول خدا، بلكه ديني مطلوب بشر شد. 
در اين راستا بود كه هم تمامي علوم از دين گسسته و هم پيوند آدمي با عالم معني از هم گسيخت 
و هم دين از واقعيت خود گريخت و اين همان چيزي است كه موجب پيدايي كثرت در تمامي 
ساحات زندگي غربي شد كه تشتت و تشويش و اضطراب را به جاي وحدت و اطمينان به ارمغان 
آورد و بحران هاي معرفتي، اخلاقي، زيست محيطي، علمي، فن‌آوري، ديني، اقتصادي، رواني و نيز 
بحران هاي بينابيني ميان دين وعلم، دين وعقل، دين و سياست، دين و اقتصاد، دين و اخلاق، دين و 
فلسفه، دين و كلام، دين و عرفان، دين و هنر، دين و روانشناسي، دين و تكنولوژي، دين و دنيا، دين 
و زندگي فردي، دين و زندگي اجتماعي، دين و ارتباطات و نيز بحران ميان علم و اخلاق، سياست و 
اخلاق، سياست و فلسفه، اخلاق و پزشكي، اخلاق و اقتصاد و... را فراهم آورد و اتفاقا فصل مشترك 

رنسانس و مدرنيته و پست مدرنيسم چيزي جز بحران زايي نيست. 
در واقع كاري كه مغولان با صورت تمدن اسلامي نمودند و آن را به ويراني كشاندند صليبيون 

با باطن معنوي تمدن اسلامي كردند. 

    واقعيت تمدن امروز غرب
تمدن امروز غرب مصداق اين حكم پروتاگوراس است كه می گفت: آدمي مقياس و ميزان همه 
چيز است و البته ذوق و شوق و لذات محصول پيشرفت تكنولوژي و صنعتي اين گمان را بيشتر 
تقويت نمود. توليد انبوه با حداقل زحمت و كوشش انساني بلكه با ماشين‌آلات و چرخ دنده‌ها و 
تسمه‌ها و نرم‌افزارها و ديگر آلات، كه خود ساختۀ دست انسان هستند، غرور و كبر كاذبي را در او 
ايجاد كردند كه نتيجه‌اش معارضه ي با خدا بود. اكنون آن عالم صنعتي فراهم آمده در غرب، در شرق 

گسترش يافته و درحال فروبردن عميق‌تر جهان اسلام در حيراني و برزخ ميان دين و دنياست. 
به تعبير کیی از محققان، توسعۀ فني غرب به صورت غيرمستقيم مرتبط با تضعيف روح مسيحي 
بوده است. درحالي كه قدرت فني شرق و عالم اسلامي، تماماً بر مدار فكر ديني داير گرديده است.

)تجدد و دين زدايي در فرهنگ و هنر منور الفكري ايران ص 27(
شايد به درستي نتوان گفت ظهور تفكّر غيرمعنوي دربارۀ طبيعت و انسان، آغاز تفكّر و پيدايش 
نظام علم و تكنكي به منظور برآوردن شهوات و اميال و نيازها بوده است يا برعكس ورود علم و 
تكنكي و كثرت ابزار تكنولوژي‌ كه منجر به برآورده شدن حاجات نفساني انسان و زيادي لذات مادي 
او شد، موجب ظهور تفكّر غيرمعنوي گرديد. امّا آن‌چه مسلم است اينكه اين دو همپا و همراه هم 
در جامعۀ مدرن غربي ظهور يافتند و وجه مشتركشان بريدن از لاهوت و پايبندي و احساس تعلّق به 
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ناسوت است. هرچند در اين ميان صداهايي هم برخاست كه بوي لاهوتي و ملكوتي داشت، امّا گاه 
به خاطر قلّت اين صداها و گاه به خاطر ضعيف بودن در هياهوي اصالت علم و اصالت انسان گم 

شدند و كسي به طور جدي به آنها وقعي ننهاد. 
مي توان گفت علم و هنر و فلسف‌ۀ بشر امروز درغرب، حجابي است ميان او و حقيقت متعالي 
هستي كه ناگريز در اين فضا همان گونه كه كانت معتقد است انسان را راهي به باطن نيست و در نزد 
عام و خاص اين تلقي حاصل شده است كه تنها راه سعادت دنيايي ـ با تعريف نادرست آن ـ جز با 
بريدن از عالم معني ممكن نيست و در ايجاد، تقويت وتداوم اين انديشه، هم فلسفه نقش مهمي دارد 

و هم علم، هنر، تكنولوژي، سياست، اقتصاد، روانشناسي و جامعه‌شناسي.
نگاهي كه امروز در ميان دانشمندان و اهالي شهر علم در غرب جريان دارد اين است كه جهان 
و طبيعت مادي، منبع انرژي است و مصدر لذت، قدرت و ثروت و نه جلوۀ حق و هر كه قدرت و 

فرصت و امكاناتش در بهره‌گيري از اين منبع بيشتر باشد، سعادتمند‌تر است.
امّا نگاه دانشمندان اسلامي اين بوده و هست كه جهان جلوۀ حق است و هركه آشنايي‌ و بهره‌اش 
از اين جلوه بيشتر باشد، به حق وكمال  ـ نه بهره خودخواهانه و آنچه به بي‌دردي منجر شودـ 

نزدي‌كتر است. 
انسان متمدن غربي امروز بر عكس انسان متمدن شرقي ديروز كه معتقد بود احتياجات بشر 
محدود است و بهشت برين و لذات حقيقي كه در ماوراء الطبيعه است نامحدود, به اين نظر دست 
يافته كه احتياجات مادي بشر نامحدود بوده و بهشت او محدود، كه در همين كرۀ خاكي و عالم 

ناسوتي قرار دارد. 
چهرۀ واقعي قرن بيستم در جهان سرمايه‌داري، رشد روزافزون تسلط شركت‌هاي بزرگ اقتصادي 
بر جهان است كه ادامۀ آن در آغاز قرن بيست و يكم نيز همچنان وجود دارد. علاوه بر اين، تسليحات 
نظامي در آن حرف اول را مي زند. چرا كه وضعيت پيش آمده در آمريكا و اروپا به ويژه از قرن 18 به 
بعد به گونه‌اي شکل گرفته است كه تمامي ساختارهاي علمي، آموزشي، پرورشي، سياسي، فرهنگي، 
اجتماعي و نظامي در خدمت رشد سرمايه و اقتصاد باشد كه يهوديان در آن سهمي بسيار دارند. در 
واقع در اين دوران جريان امور به گونه‌اي رقم خورد كه اقتصاد زير بناي هر دو نظام سرمايه‌داري و 
سوسياليزم شد. با اين تفاوت كه سوسياليزم به آن آشكارا معترف است و نظام سرمايه‌داري در لفافه. 
حتي مي توان گفت: دو رويداد تعيينك‌نندۀ تاريخ، جنگ جهاني اول و ركود اقتصادي بزرگ سال 
1930، فرآوردۀ مشكلات اقتصادي وسياسي دروني جهان سرمايه‌داري غرب بودند كه به نوبۀ خود 

اسباب جنگ جهاني دوم را فراهم آوردند.«)تجدد و دين زدايي، ص 38.(
از اين‌جهت تمامي ساختارهاي جامعه اعم از سياست، فرهنگ، علم ونظامي‌گري خواسته يا 
ناخواسته درخدمت اقتصاد قرار گرفتند. علاوه ‌بر اين كه به قول جان برنال: »گرايش به انحصار كه 

خيلي پيش از اين درقرن نوزدهم آشكارا بود، درمرحلۀ اول سرچشمه‌اي اقتصادي دارد«)همان(
تاريخ استعمار از قرن پانزده به بعد، به نابودي بسياري ازمردم وحتيّ تمدن‌هاي سرخپوستي آمريكاي 
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لاتين ومركزي انجاميد. دوگانگي رفتار استعمارگران اروپايي موجب شد درحالي كه در مرزهاي خود از 
حقوق بشر، انسانيت و اخلاق سخن مي‌گفتند و به نحوي به آن عمل ميك‌ردند، در خارج از قلمرو خود 
به ضد بشري‌ترين انسان‌هاي روي زمين تبديل ‌شوند و از اين لحاظ از جنايت¬كارترين استعمارگران 
و مهاجمان محسوب مي‌شدند، علي‌الخصوص كه از تكنولوژي فرهنگي ونظامي برخوردار بودند و 
نابودي اقوام مستعمره را به طور پنهاني سازمان مي‌دادند. اكنون كه بي‌پايگي اخلاق غربي پس از 
دوجنگ جهاني به ظهور رسيده، شهروندان اين نواحي به اصول اخلاق بي‌اعتقاد شده‌اند. جوانان بيش 
از همه به اين مرحله رسيده‌اند و تناقضي را كه در بطن فرهنگ وتمدن جديد نهفته بود، آشكار ساختند. 
عامۀ مردم غرب زماني كه رفاه و سود مادي ومنابع اقتصادي از طرف كشورهاي مستعمره به سوي آنان 
روان بود، چندان توجهي به دوگانگي نداشتند هرچند كه شاعران و فلاسفه اي چون نيچه به پوچي و 
بي‌معنايي اخلاق و تفكر غربي پي برده بودند و به شدت از آن انتقاد ميك‌ردند. امّا اكنون كه مقاومت در 

جهان اوضاع را تغيير داده است، اين ريا و ريب در نظام متضاد غربی آشكار شده است. 
امّا با اين وجود هنوز فرهنگ و تمدن غربي چه در وجه دموكراسي و چه در وجه تكنولوژي و علوم 
جديد، بت ديگر مردم جهان شده است. ملاك و محك اعمال شرقيان اكنون تمدن و فرهنگ غربي شده 
است و اگر كسي يا كشوري درخلاف مسير اين ملاك‌ها عمل كند، نيمه متمدن و بي‌فرهنگ محسوب 

مي شود.) سيماي تمدن غرب. ص 13.(  
امروزه تمدن غرب با همۀ دستاوردهاي علمي، صنعتي وتكنولوژيکی اش، نارسايي‌ها و نقاط 
ضعف فراواني دارد كه كم اهميت‌تر از جنبه‌هاي مثبت آن نيستند. اگر تنها يك نكتۀ منفي و آن هم 
از دست رفتن فضايل را مورد توجه قرار دهيم، براي اثبات مدعاي فوق كافي است. امروز انسان 
غربي زنجير عبوديت ماشين را به گردن افكنده است و ماشين او را ميك‌شد هر جا كه خاطر خواه 
اوست. به تعبير نويسندۀ كتاب سيماي تمدن غرب، درحالي كه تمدن براي بشريت هداياي ارزنده‌اي 
آورده، ولي يك بي بندوباري مهلك و كشنده نيز با هزاران جنايت و مفاسد هولناك به همراه آورده 
است. آتش هوي و هوس‌هاي بي‌پايان، بي‌رحمانه تار و پود روح و جان‌ها را مورد حمله قرار داده 

و آسايش فكري و روحي و ايمني را از مردم سلب كرده است.)همان. ص 17.( 
در دنياي متمدن، عقل در خدمت منافع است البته تعريف از منافع، مادي است به همين دليل 

مفاهيم اخلاقي و فضايل انساني فراموش شده‌اند.
در كتاب فوق به نقل از سورويكن )Sorokin( جامعه‌شناس آمده است: هريك از جنبه‌هاي مهم 
زندگي، سازمان و تمدن جامعۀ غربي دستخوش بحراني غير عادي شده است. كالبد و روح اين تمدن 
هر دو به شدت بيمار است. به سختي نقطه‌اي كه مجروح نباشد در پيكر تمدن غرب و يا عصبي كه 

به درستي انجام وظيفه كند در سلسله اعصاب آن مي توان يافت.)همان. ص 61.(  
كندي در سال 1962 اعلام داشت: آمريكا آيندۀ دردناكي پيدا خواهد نمود، جوانان بي‌بند و بار و 
غرق در شهواتند و ديگر حاضر نيستند وظايفي را كه به آنان محول مي‌گردد، به خوبي انجام دهند. 
مثلًا از ميان هر هفت تن جواني كه به سربازي اعزام مي‌شوند، شش تن نالايق و سست از آب در 
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مي‌آيند و اين بدان سبب است كه افراط در شهوتراني، استعدادهاي بدني و رواني آنان را كاسته 
است. 

كتاب فوق هرچند پيش از سال57 نوشته شده است و آمارهاي آن مربوط به قبل از زمان تأليف 
است ولي مي‌تواند واقعيت‌هاي زشتي را از زندگي غربي برملا سازد كه به دليل اجتناب از اطالۀ كلام 

از ذكر آنها مي‌گذريم.

    نگاهي به فلسفۀ غرب
در مورد فلسفۀ غرب مي توان از سويي افول و غروب را مشاهده كرد و از ديگر سو تضادها 
و تناقض هاي لاينحلي را كه چندين دهه است ذهن بسياري را مشغول نموده و هر روز به جاي 
گشودن گرهي از آن، مشكل بيشتر مي‌شود. به تعبير کارشناسان به طوركلي فلسفه معاصر در غرب 
يك مرحله ركود را طي ميك‌ند. عهد روشنگري كه زادگاه بسياري از فيلسوفان اروپا و آمريكا بوده نه 
تنها به پايان رسيده بلكه با بن بست فكري مواجه شده است. به عبارت ديگر، مكتب روشنگري غرب 
كه از چهار قرن پيش آغاز شد ظرفيت وتوانايي پاسخ به احتياجات فكري و معرفتي دنياي امروز 
را ندارد. اصولاً نهضت روشنگري اروپا يك نهضت ويژه منطقه‌اي بود و در طول تاريخ اين تحرك 
فكري با ملي‌گرايي كشورهاي اروپايي مخلوط شد. آثار و نوشته‌هاي اغلب متفكران و فيلسوفان اروپا 
و آمريكا، به ويژه در قرون اخير، با تجربيات فردي و اجتماعي آنها و با وقايع حاصله درغرب مانند 
جنگ، نژادپرستي، ديكتاتوري و فاشيسم و انقلابات و تحولات سياسي و اقتصادي آميزش پيدا كرده 
است. با انقلاب اسلامي ايران و نهضت اصول گرايي و نوآوري در دنياي اسلام، با سقوط سيستم 
شوروي، با تغيير محور قدرت به سوي آسيا و شرق، متفکران وفيلسوفان اروپا وآمريكا آن حساسيت 
و تيزبيني و ابتكار فكري را از دست داده‌اند. بسياري از آنها در جنايات بشري در بوسني و هرزگوين، 
در رواندا، در فلسطين اشغالي، در چچن، در افغانستان، در اندونزي، در هائيتي و قبل از آن در ويتنام 

و آمريكاي لاتين، مانند شيلي و آرژانتين شيوه مصلحت‌‌آميزي اتخاذ كردند.
دوران انشعاب مكتب فلسفي روشنگري اروپا نيز كه در دهه‌هاي اخير تحت تأثیر فيلسوفاني 
مانند يورگن هابرماس از آلمان و ژاك دريدا از فرانسه رشد كرده و نظريه‌هايي چون »ساختارگرايي 
نو« و »ساختارشكني« و »ساختارزدايي« را مطرح ساخته‌اند، سپري شده است. اين ركود فلسفي غرب 
محصول چند علت اصلي از جمله بي‌توجهي به تاريخ، دين و دگرگوني‌هاي بي‌سابقۀ اجتماعي در 
دنياي شرق است.)پروفسور حميد مولانا. مقاله فلسفه در عصر سلطه گرايي. روزنامه يكهان. پنج شنبه 26 آذر 83 

شماره 18121. صفحه آخر.(

     دو چهره از تمدن بورژوازي
اكنون جهان با دو رويه يا دو چهره و يا دو حالت از تمدن بورژوازي غرب روبروست:

1-پيشرفت هاي گسترده در زمينه‌هاي گوناگون علمي، فني، فكري براي بالابردن يكفي و امور 
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مادي زندگي.
2- استعمار كشورها و بهره كشي از ملت‌هاي ديگر و دست يازي به زشت‌ترين و غيرانساني‌ترين 

جنايت‌ها در این راه.
نيروي  مواد خام،  به  بيشتر  نياز هر چه  و  دوم سده 18  نیمه ی  در  انگليس  انقلاب صنعتي 
كار ارزان، گسترش بازرگاني و بازار فروش فرآورده‌هاي صنعتي سبب شد كه كشورهاي پيشرفته 
و برخوردار از دانش، كارشناسي فني و صنعت، برنامه‌هاي فزون خواهانه و بهرهك‌شانه و چشم 
همچشمي‌هاي استعماري خويش را به شيوه اي بنيادي و در چارچوب سوداگري و سودگرايي 

بورژوازي پي گيرند.
سدۀ 18 به علت ويژگي هايش در زمينۀ دانش و كارشناسي و اكتشافات نو، سده روشنگري 
روند  از  مرحله‌اي  را  روزگار  آن   )Gogliardo( گاگلياردو  و  گرفته  نام   )Enlightenment(
ديرپاي جنبۀ عرفي و اين جهاني )سكولار= Secular( بخشيدن به انديشه‌هاي غربي از سده‌هاي 

ميانه به بعد ناميده است. 
افتاد و  آنجا كه در سدۀ 18 سررشتۀ پول و سرمايه و قدرت علمي در دست بورژوازي  از 
پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي، آن را نيرومندتر و در روند جهان‌گيري و استعماريش كامياب¬تر 
مي‌ساخت، آشكار است كه طبقۀ يادشده بخشي بنيادي از نيرو و كوشش خويش را در زمينۀ دانش و 
كارشناسي به كار مي برد كه يكي ازپيامدهاي آن خواه و ناخواه پديد آمدن بهبودي و پيشرفت نسبي 
در جامعۀ بشري بود و از همين رهگذر است كه دانش و كارشناسي را همواره با استعمار همراه 
مي‌بينيم و آن دو عامل را دو رويۀ جدايي ناپذير از تمدن بورژوازي غرب مي‌دانيم.)نخستين رويارويي 

هاي انديشه گران ايران … صص 23 تا 26.(
تحقيقات علمي در جهان غرب عمدتاً تحقيقاتي است كه به نوعي در راستاي تقويت اقتصاد و 
يا راه هايي براي پيشبرد آن باشند چرا كه اساساً سفارش دهندۀ تحقيقات علمي نه نهادهاي مستقل 
و  بزرگ  كارتل‌هاي  تراست‌ها و  بازار،  اقتصاد  بلكه صاحبان  انديشه  و  فكر  يا صاحبان  آموزشي 

نهادهاي سياسي، نظامي هستند.
در اين راستا البته دانشمندان، مخترعان و روشنفكران وحتي فلاسفه كه قاعدتاً بايستي استقلالي 
بيشتر از همه داشته باشند، ناخواسته در خدمت قدرت هاي سرمايه‌داري و استعماري قرار مي‌گيرند. 
اين انديشمندان با تنزل يافتن از مقام عالي خود، در حد كارمندان شركت‌هاي بزرگ و قدرت‌طلبان 
سياسي، اقتصادي شده اند و از آنجا كه بيشتر جريان اقتصادي جهان در دست گروه قليلي از يهوديان 

و صهيونيست‌هاست در واقع اين افراد در خدمت اهداف ضد بشري صهيونيزم قرار گرفته‌اند. 
سازمان‌هاي بين المللي همچون سازمان ملل و سازمان‌هاي وابسته به آن از قبيل يونسكو، فائو و 
بانك جهاني و... نيز به دليل نياز اقتصادي و پشتوانه سياسي، ناگزيرند در راستاي سياست‌هاي همان 
كارتل‌ها، تراست‌ها و شركت‌هايي عمل كنند كه اقدامات آنها براي عامه مردم روشن نيست ليكن 
شكي نيست كه تغيير بسياري حكومت‌ها و دوام قدرت و مسئوليت بسياري ديگر از دولت‌ها )هر 
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چند با همان دموكراسي نوشته شدۀ غربي سازگار نباشد( تحت نفوذ، خواست و ارادۀ همين اقليتي 
است كه بيشترين ثروت، قدرت و نفوذ دنيا را در اختيار دارند. 

ازسوي ديگر امروزه هزينه هاي مربوط به توليد علم به گونه‌اي است كه ناگزير تحقيقات علمي 
به شركت‌هاي بزرگ يا دولت وابستگي پيدا كرده است. 

غرب از قرن هفدهم و حتي پيش از آن، )از رنسانس به اين سو( در جهت غير ديني كردن نگاه و 
نگرش مردمش و سستك‌ردن علايق ديني در زندگي روزمرۀ ايشان سير كرده است. 

در واقع به تعبير رنه گنون، آنچه را رنسانس نام داده اند، به واقع عبارت بود از مرگ بسياري از 
چيزها به بهانۀ بازگشت به تمدن يوناني و لاتيني. فقط ظاهري ترين وجود آن را اخذ كردند، زيرا فقط 
همين قسمت مي توانست به روشني در متون مكتوبه بيان گردد و به علاوه اين استقرار مجدد ناكامل، 
نمي توانست به جز جنبۀ كاملا تصنعي چيز ديگري داشته باشد، زيرا منظور ظواهري بود كه از قرن 
ها به اين طرف، حيات حقيقي خود را از كف داده بودند. امّا در باب علوم مبتني بر سنن معنوي قرون 
ميانه، پس از اين كه مقارن همين ايام واپسين تجلياتي داشتند، به مانند تمدن‌هاي ديربازي كه سابقاً بر 
اثر بعضي مصائب عالمگير روي در نقاب عدم، نهفته بودند، اين سنن نيز يكسره راه نابودي سپردند. 

ولي اين بار ناگزير چيزي نبود كه بيايد و جايگزين آنها گردد.
از اين پس، ديگر به جز فلسفه و علم غير معنوي چيزي وجود نداشت يعني نفي معنويت راستين 
و تجديد معرفت به پست‌ترين امور يعني بررسي تجربي وتحليلي واقعياتي كه به هيچ اصل و مبنايي 
وابسته نيستند و پراكندگي در ميان انبوه نامشخص و جزئيات به معني و مفهوم انباشتن فرضيات 
بي‌اساس كه پيوسته بنياد يكديگر را ويران مي‌سازند و نظريات جزئي و پراكنده كه نمي‌تواند كسي 
را به جايي راهبر باشد، به جز به موارد اجراي عملي خود، كه موجد تنها تفوق واقعي تمدن جديد 

است.)بحران دنياي متجدد. ص 17.(
عقل جديد خود بنياد است. اين عقل گرچه در »جهان بيني« قوي است امّا »جان بين« نيست 
و صرفاً به دنياي بشر و براي بشر مي‌انديشد و مقصد و غايتي غير از بشر ندارد. اين عقل چون به 
سراغ دين مي‌رود، آن را وسيله‌اي براي تأمين مصالح دنيا تلقي ميك‌ند و در حصر وحدود خود قرار 
مي‌دهد، يا آن را صرفاً امري فردي و مربوط به آخرت مي‌خواند و گاهي نيز به مخالفت و ستيز و 

انكار برمي‌خيزد.
عقل خود بنياد هرچند كه منشاء آثار بزرگ بوده و با آن بسياري از امكانات وجود بشر آشكار شده 

است، عقل موافق با دين نيست. با اين عقل نظم غيرديني در جهان برقرار شده است.
دنياي جديد با اين عقل خود بنياد نظم يافته است. اين عقل‌ در دوران بلوغ خود، يعني در قرن 
هجدهم، داعيه داشت كه به همه چيز دانا و برهمه كار توانا مي‌شود و چيزي نمي‌گذرد كه روي زمين 
را از عدل و آسايش و صلح و سلامت و دانش پر ميك‌ند. با ظهور اين عقل، علم و تكنكي و سياست 
و اقتصاد و به طور كلي تمدن جديد پديد آمد و بشر هم بشر ديگري شد. اگر مردم غرب در طي 
دويست سيصد سال اخير به صراحت يا به تلويح، خود را تافتۀ جدا بافته و صاحب فلسفه و علم و 
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روش علمي و بنيان‌گذار مدينه آزاد خواندند و ديگران را با اين امور بيگانه دانسته‌اند، اين داعيه را در 
اصل به خود پسندي و هيچ صفت نفساني ديگري نبايد حمل كرد. آنان خود را نه فقط صاحب درك 
و دريافت، بلكه عين عقل جديد ديده بودند و چون عقل خود بنياد از غرور جدا نيست، كساني كه 
از اين عقل نصيب بردند به غرور هم مبتلا شدند و با اين عقل و غرور بود كه فيلسوف حكيمي مثل 
كانت مردم عالم را محجور و صغير و دور از مقام آزادي و شأن قانون گذاري خواند. درعالم غرب 
هرچه غيرغربي است به دوران محجوريت بشر تعلق دارد. به عبارت ديگر، بشر، بشر غربي است و 

ديگران هنوز به اين مرتبه نرسيده‌اند.)فرهنگ، خرد، آزادي، صص 249 و 250.(
با  بي‌امان  نحوي  به  در غرب،  يهوديت  تا حدودي  نيز  و  امروز، مسيحيت  به  تا  رنسانس  از 
ايدئولوژي‌ها، فلسفه‌ها، نهادها وكردارهايي كه ماهيتاً غيرديني و دنياگرايانه بود و به چند و چون در 

اقتدار دين و به واقع در اصل اعتبارو مشروعيت آن بر مي‌آمده‌اند، مبارزه كرده است. 
شكل چالش‌هايي كه با دين مي‌شده از نظريات سياسي مبتني بر فكر اصالت دنيا وجدايي دين 
و دنيا از يكديگر، تا انكار بنياد اخلاق و انكار فلسفي واقعيت خداوند و واقعيت حيات اخروي يا 

وحي و متون مقدس، متفاوت و متغير بوده است.
تاريخ غرب درچند قرن اخير داغ مبارزه‌اي بي‌امان ميان نيروهاي ديني وگرايش‌ها و نگرش‌هاي 
دنيا گرايانه وغيرديني و در واقع تفوق نهايي اين گرايش‌ها و نگرش‌ها و نتيجتاً انكار حقيقت دين و 

ربط و پيوند واقعي آن با حوزه‌هاي گوناگون زندگي را بر پيشاني دارد. 
فكر اصالت دنيا، نهادهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فلسفه و هنر را از قلمرو ومعناي ديني 

خارج ساخت. تاريخ علم درغرب به خوبي اين جدايي وتفككي از دين را نشان مي‌دهد.
علاوه‌بر اين كه در درون علم‌خواهي و اصالت علم وقايع ديگري نيز به وقوع پيوسته است 
كه منجر به ظهور مكاتبي فلسفي، كلامي، روان‌شناسي و غيره شده است. اصولا تفككي جنبه‌ها و 
ساحات مختلف زندگي غربي در زمينه‌هاي فلسفي، هنري، جامعه‌شناسي، اقتصاد، سياست، دين و 

علم از يكديگر دشوار است. جان برنال در اين زمينه مي‌نويسد:
اثر وقايع اجتماعي، دگرگوني‌هايي دردرون علم پديد مي‌آيد، درمقياسي  به همان‌گونه كه بر 

فزاينده‌تر، آثار علم، باعث پديد آمدن دگرگوني‌هاي اجتماعي مي‌شود.)علم در تاريخ. ص 354(
آثار پيشرفت علم گاه مستقيم وگاهي غير مستقيم است. آثار مستقيم علم ودگرگوني‌هاي مادي 
است كه آسان‌تر به چشم مي‌آيد و بسياري از مردم مي‌توانند آن را ببينند. امّا آثار غيرمستقيم آن كه 
مهم تر است و كمتر ديده مي‌شود عامل مؤثري درحيات سياسي واقتصادي جوامع است. مفاهيم 
علمي تأثير عميقي بر ساير صور انديشه و عمل انساني، از فلسفي گرفته تا سياسي و مذهبي و هنر 
دارد. جان برنال مي‌گويد: »ظهور علم به منزلۀ عامل مهمي در تحول فضاي اجتماعي، گامي بزرگ 

وبرگشت ناپذير در تاريخ كلي بشر است«. 
مثلًا 22 درصد از نفت توليدي آسيا و آمريكاي جنوبي به ايالات متحده مي‌رود كه به تنهايي 
43 درصد از نفت جهان را مصرف ميك‌نند. به همين ترتيب، بهترين قريحه‌هاي علمي جهان را 
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نيز جذب ميك‌نند. به بهانۀ كمك به پژوهش علمي افراد، بهترين دانشمندان از اطراف و اكناف عالم 
خريده مي‌شوند و در ايالت متحده در آزمايشگاه‌هايي كه از نظر تجهيزات بسيار كاملند به كار گمارده 
مي‌شوند كه مي‌توانند دنبال پژوهش‌هاي خود را بگيرند. اين‌جريان كه از سالها پيش آغاز شد، اكنون 
چنان وسعت و شدتي يافته است كه پيشرفت علمي بسياري از كشورها را به مخاطره افكنده است. 
درحدود نيمي از دانشمندان برجستۀ ايالات‌متحده اصلًا خارجي‌اند. سودي كه آمريكا چه درصلح 
و چه درجنگ از اين بابت برده است بسيار مي‌باشد ولي اين سود، به زيان ديگر كشورهاي جهان 
تمام شده است. جان برنال اشاره ميك‌ند كه بسياري از اين انديشمندان خارجي در پروژه‌هاي نظامي 

شركت داده مي‌شوند. 
در اين ميان امّا آنچه بيشتر ذهن را مشغول ميك‌ند سير قهقرايي روشنفكران غربي وگسترش 

جنبه‌هاي مختلف استعمار، فقر و فساد درجهان است.
انديشمند مذكور مي‌گويد: نشانه‌اي از سير قهقرايي روشنفكرانه اين است كه تاريك انديشي و 
رازگرايي در مذهب و فلسفه، اگرچه سطحي، در جهان »آزاد« از پنجاه سال پيش بيشتر شده است. 
ما خود در زمانۀ خودمان شاهد تكرار يك تحول دوري هستيم يعني بازگشت از لامذهبي مد روز به 

مذهب مد روز كه بر اثر هراسي كه انقلاب فرانسه در دل طبقۀ حاكمه افكند پديد آمده است. 
در اين‌جاست كه شكست رهبران فكري »تمدن غرب« كاملا هويداست. اينان راه حل تازه‌اي براي 
مشكلات عظيم اين قرن، عدم تأمين اقتصادي، استثمار واستعمار وجنگ ندارند. راه حل‌هاي قديمي 
چيزي فراتر از ادامۀ بي حد و نهايت سرمايه‌داري غرب كه تا دندان مسلح است و اعمال قوه قهريه، 
پيشنهاد نميك‌نند و اهميتي ندارد كه اين روش‌ها را با چه اسامي درخشاني استتار ميك‌نند: آزادي، 
دموكراسي، ميراث مسيحيت و جامعۀ باز. چيزي كه مسلم است در دل هيچ فردي شور و شراري بر 

نمي‌انگيزد.
رياكاري، آگاهانه يا ناآگاهانه، هرگز مانند زمانۀ ما رونق و رواج نداشته است و درجهاني كه 
نيمۀ بيشتر مردمش محروم از ضروري‌ترين حوايج زندگي وگرسنه و بيمار و بي‌سوادند و زندگاني 
پرمضيقه وكسالت‌باري را مي‌گذرانند، دم زدن از امكانات و فرصت‌هاي مادي چه فايده دارد؟ صحبت 
از اخلاق و نيكوكاري يا حرمت حيات انسان درنظامي كه پايه‌اش بر استثمار همين مردم به نفع اقليت، 
استوار است ومنبع لايزال سودش، تدارك ديدن وسايل خيلي خيلي علمي براي کشتار انسان‌ها و به 

خاك وخون كشيدن آنهاست، چه نتيجه‌اي دارد؟
اگر كسي به چشم تأمل در اين ايام نظاره كند مي‌بيند كه سطح دراك عقلاني عمومي در جهان 
سرمايه‌داري غرب خيلي نازل‌تر از صد سال يا حتي پنجاه سال پيش شده و خيلي كمتر منطقي و 

سالم و اميدبخش است. 
حمايت مادي روزافزوني كه امروز در بسياري از كشورها، علم از آن بهره‌مند است به خاطر 
اهميت مستقيم يا غيرمستقيمي است كه در تحكيم قدرت نظامي هر ملت يا پيروزي‌اش در مسابقۀ 

تسليحاتي دارد. اين موانع، علم را از رسيدن به هدف باز مي‌دارد. 
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جامعه‌شناسي، كه در حكم مرد‌م‌شناسي جوامع جديد است، علمي است كه بيشتر از علوم ديگر 
به سرمايه‌داري وابسته است. نقش عملكرد آن، اين بوده است كه موقعيت‌هاي اجتماعي، سياسي 
وصنعتي را به منظور تأمين و تسهيل امور آن نظام، تجزيه و تحليل كند و همچنين اين وظيفه را هم 

بر عهده داشته كه نظام سرمايه‌داري غرب را به نحوي تبيين و توجيه كند. 
روان پزشكي و روان درماني امروز دركشورهاي سرمايه‌داري غرب ممكن است بتواند به ضرب 
تحليل رواني و داروها و اعمال پزشكي مختلف بعضي از آثار سوء اجتماع را بر فرد، تخفيف 
دهد، ولي ريشۀ اين ناراحتي‌ها را نميك‌اود. علمي كه مي‌بايست اين رنج‌ها را شفا بخشد خود از 

محدوديت‌ها و مضيقه‌هاي مشابه در رنج است.)همان. صص 321تا 353 با تلخيص.(

هيچك‌س نمي‌تواند در اين واقعيت ترديد كند كه از زماني به نسبت طولاني تاكنون، نه تنها مغرب 
زمين يك مكتب فلسفي وجهان بيني سيستماتكي به عرصۀ افكار بشري عرضه نكرده است، بلكه 
حتي از بيان تعدادي مطالب عميق و پرمعني، ولو به طور متفرقه، سرباز زده است. در صورتي كه بشر 
بدون درك كلي اصول ارتباطات چهارگانه )ارتباط انسان با خويشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط 
انسان با جهان هستي، و ارتباط انسان با همنوعان خود( توانايي تفسير و توجيه اختياري زندگي را 

ندارد.)فرهنگ پيرو، فرهنگ پيشرو. ص 111. (
ازسوي ديگر اين قرن، از يك سو بين دو قطب فريب و ريا و ازسوي ديگر قساوت و يأس‌نوسان 
داشته است و مكانيسم دموكراسي به بهترين وجه آن درصدد توجيه نابساماني‌هايي است كه از درون 

درحال پوساندن امپراطوري قدرت و ثروت و لذت غرب است. 
جان برنال مي‌گويد. صدها پژوهندۀ جدي و غالبا صميمي و خيرخواه سرگرم تحقيقات اجتماعي 
هستند تا بتوانند شكست سرمايه‌داري غرب را در به ثمر رساندن وعده هاي ديرينش، توجيه يا تبرئه 

كنند.)ر.ك. همان.ص 300.(

سرمايه‌داري آمريكايي، درعين‌حال كه باعث توليد انبوه محصولات شده، ولي دركنار آن بي 
عدالتي، ناامني، اضطراب و تخريب محيط زيست را نيز در كشور آمريكا و همچنين در سراسر 
جهان به وجود آورد. آمريكاييان با آن كه داراي آزادي‌هاي زيادي هستند، در عين‌حال، در درون 
بازار مصرف، كاناليزه شده‌اند و هنوز مدل ارباب و رعيتي، روابط كاري كارگر و كارفرما را تعيين 
ميك‌ند. در آمريكا يك دموكراسي صوري وجود دارد، ولي هيچ بحث قدرتمندي در مورد آينده 
كشور صورت نمي‌گيرد. اگر اثرات منفي نحوه توليد ثروت، مانند تخريب محيط زيست و اثرات 
اجتماعي بي‌عدالتي را به خوبي مورد توجه قرار دهيم، خواهيم ديد كه كشور)آمرکیا( بسيار فقيرتر 
از آن چيزي است كه به نظر مي‌رسد و اين مسئله، باعث ايجاد يك سؤال مي‌شود. »ثروت بالا اگربه 
 comments .com. دارد«؟)منبع  ارزشي  تمام شود، چه  آن  افراد  و  نابودكردن روح جامعه  قيمت 

http://www.intheseeimes . مقاله روح سرمايه داري ديويد موبرگ.(
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در شيوۀ زندگي كنوني غرب نيز بايد گفت كشش وگرايشي هست كه افراد جامعه را به زيستن در 
لحظۀ كنوني فارغ از همۀ تاريخ وگذشته و غرق شدن در طلب سرفرازي‌هاي لحظه‌اي و لذت حسي 
آني وا مي‌دارد. پرستش قهرمانان ورزشي، استفادۀ مفرط از مواد مخدر و اخيرا قرص‌هاي شادي آور 
معروف به اكستازي، مصرف افراطي مشروبات الكي، روابط جنسي آزاد، آرايش‌هاي نابهنجار پسران 
ودختران، استفاده وترويج لباس‌ها و مدل‌هاي عجيب و غريب تن‌پوش، كفش، مدل‌هاي مو وغيره، 
ترويج و گرايش به موسيقي‌هاي بسيار تند و مهيج، گسست جوانان از خانوادۀ سنتي به‌خاطر برخوردار 
شدن از آزادي‌هاي بي‌بندوبار، تشكيل باندها و گروه‌هاي متفاوت در زمينه‌هاي روابط جنسي شنيع، 
خشونت‌گرايي، دزدي، همجنس گرايي و... همه وهمه حاكي از اين گرايش هستند، كه نتيجۀ آن هرج 
ومرج در مسائل جنسي به گونه‌اي كه محارم نيز بي‌حرمت شده‌اند، شيوع بيماري هاي مقاربتي، ازدياد 
هرزگي و فراوان شدن بچه‌هاي سرراهي، بي‌انظباط اجتماعي، قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي و زوال عقل 

و وجدان و حس ترّحم و انسان دوستي است كه گسترش آن جاي شك و ترديد ندارد. 

     غرب در آستانة افول و فروپاشي
واقعيت اين است كه غرب درحال فروپاشي است. چرا كه به طوركلي ابتذال فرهنگي و استخدام 
فرهنگ در مسير لذايذ، سودجويي و سلطه‌گري، خود به‌تنهايي عامل نابودي فرهنگ‌هاست زيرا بديهي 
است كه ابتذال و قرارگرفتن فرهنگ در مسير بي‌بندوباري حيواني، هويتي براي شخصيت انساني باقي 

نمي‌گذارد تا او فرهنگي داشته باشد.)محمدتقي جعفري، فرهنگ پيرو. فرهنگ پيشرو. ص 111(
خصوصاً اين كه اين فرهنگ بر جوي‌هاي خون بي‌گناهان، بيچارگي و آوارگي ضعفا و فقر و فلاكت 
ميليون‌ها انسان و همراه با استعمار و استثمار و جنگ و تجاوز باشد. اين است كه تمدن غرب به شدت 
لرزان و ترسان است. اساساً به تعبير استاد دكتر داوري، غرب دربهترين دوران تاريخ خود، بدون كابوس 
به سر نبرده است. غرب كابوس را در درون خود مي‌پرورده است. ازسال 1848 تا 1917 انقلاب و 
شبح كمونيسم كابوس غرب بود. با انقلاب بلشوي‌كها، خواب پريشان غرب به صورتي تعبير شد و 
بعد نوبت به ناسيونال‌ سوسياليسم رسيد كه دملي بر پيشاني غرب بود و حتي وقتي جنگ دوم جهاني 
با شكست آلمان و ژاپن پايان يافت، نگراني غرب رفع نشد. بعد هم نهضت‌هاي ملي و ضد استعماري 
كه به ايدئولوژي ناسيوناليسم متكي بودند خواب غرب را پريشان‌تر كردند و اينك دين مايۀ اضطراب و 

نگراني آن است.)رضا داوري، فرهنگ، خرد و آزادي. ص 232.( 
چرا كه سابقاً وقتي شرق‌شناس در ادب، فرهنگ و تفكراسلامي سخن‌مي‌گفت، مسلمانان كنوني 
را بيگانه با تاريخ و مأثر ديني خود مي‌دانست. اما اكنون وضع ديگري پيش آمده است. اگر تا پنجاه 
سال پيش، تاريخ همۀ اقوام و فرهنگ‌ها به جزئي از تاريخ غرب تبديل مي‌شد يا به تملك در مي‌آمد، 
اكنون قدرت در انحصار غرب نيست وپيداست كه غرب نمي‌خواهد قدرت ديگري را به خصوص 
قدرت دين را، به رسميت بشناسد. دين در غرب از قرن‌ها پيش يك افسانه تلقي مي‌شد و از قرن 
هجدهم مبناي فرهنگ غربي، يا لااقل انديشۀ منورالفكري اين بوده كه افسانه را از تاريخ و تفكر 
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وسياست بزدايند.
اصل جدايي سياست از ديانت هم جلوه و صورتي از اين افسانه‌زدايي است. زيرا اين جدايي 
يعني سلب قدرت از دين. در اين صورت اگر قرار باشد دين به زبان قدرت سخن بگويد گويي به 
اصول غرب تجاوز كرده است، زيرا مرض غرب اين است كه زبان دين، زبان قدرت نيست و دوران 
جمع دين وقدرت گذشته است. مع‌هذا بعضي استراتژیستهای سياست غرب، جنگ آينده را جنگ 

تمدن‌ها مي‌دانند و از تمدن، بيشتر دين را مراد ميك‌نند.
 اين كه نماينده‌اي از غرب، دين را تمدن بخواند و آن را رقيب غرب بداند، متضمن فكر عميق 
از سياستمدار و شرق‌شناس و  تازه‌اي است كه سابقا  از جهت سياسي مطلب مهم و  امّا  نيست، 
استراتژيست غربي نمي‌شنيديم. اكنون هانتينگتون دارد به نمايندگان قدرت غرب مي‌گويد كه در آينده 

، دين قدرت خواهد يافت و درمقابل غرب خواهد ايستاد.)همان. صص 154و 155.(

امروز غرب با استفاده از تمامي واژه‌هاي مقدس چون آزادي‌ ، مردم سالاري‌، دموكراسي، استعمار، 
علم، مبارزه با ديكتاتوري ومانند آنها، چنان اعمال نامقدس و ضدبشري را انجام مي‌دهد كه بسياري 
از متفكرين و انديشمندان و ملت ها را نيز فريب مي‌دهد. امّا اين فريب و قلب واقعيت‌ها و پوشش 
خبري دلخواه و استفاده از اهرم فرهنگ و هنر و مطبوعات و تبليغات يك سويه و كنترل شده تا كجا 
و تا كي ‌مي‌تواند، مطلوب جهان خواران و مستكبران باشد. مسلّم است كه بالاخره روزي اين حباب 
باطل خواهد تريكد و حق، چون امواجي خروشان رخ خواهد نمود. البته براي برخي متفكرين و اهل 
حق، نشانه‌هاي اين تريكدگي درحال آشكار شدن است. غرب به سركردگي‌آمريكا بالاخره روزي 
درمقابل حقايق سر خم خواهد نمود و ضمن آشكار نمودن واقعيت خود به طوركامل براي همۀ مردم، 
ناگريز است علي رغم مقاومت‌ها و تلاش‌هاي سرسختانه و خونين و البته به قيمت فدا شدن ملت‌ها و 
افراد بيشتري از بشر، طعم افول و زوال را بچشد. همان‌گونه كه امپراطوري‌هاي بزرگي درطول تاريخ 
ُـده و بر شانۀ جهالت تودۀ مردم، مدتي تركتازي كردند ولی در نهايت به گرداب  با وجود عـدِه و ع
هلاكت افتادند و نابود شدند. البته اين‌بار قدرت و شوكت امپراتوري آمريكا علي‌رغم ثروت و قدرت 

فراوان و ترفندها و حيله‌هاي بيشتر از پيشينيان، زودتر به محاق نابودي پيش خواهد رفت.
به قول توني بن سياستمدار سرشناس انگليسي: امپراتوري آمريكا عمري به مراتب كوتاه‌تر از بقيه 

امپراتوري‌ها خواهد داشت.)جام‌‌ جم. چهارشنبه 12 اسفند 1383.(
نطفۀ  درون خود  در  غربي  نيمك‌رۀ  بر  عنان گسيخته حاكم  برژينسكي، سكولاريسم  اعتقاد  به 
ويراني فرهنگ غربي را مي‌پرورد، از اين رو آنچه ابر قدرتي آمريكا را درمعرض زوال قرار مي‌دهد، 
سكولاريسم عنان گسيخته غربي است و نه برخورد تمدن‌ها، فساد دروني نظام غربي و رژيم‌هاي 

وابسته فاسد، مشروعيت نظام ليبرال دموكراسي را از بين مي‌برد.
در زمينۀ فرهنگي نيز، غرب نوعي لذت‌گرايي مادي را رواج مي‌دهد كه در تحليل نهايي براي 
معيار  بهترين  نمي‌تواند  غربي  روي، سكولاريسم  هر  به  است.  زيان‌آور  خيلي  انسان  معنوي  بعد 
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سنجش براي حقوق بشر باشد. بلكه موجي فرهنگي است كه در آن لذت‌گرايي، خوش‌گذراني و 
مصرف‌گرايي مفاهيم سياسي يك زندگي خوب را تشكيل مي‌دهد، درحالي كه طبيعت انساني چيزي 
فراتر از آن است و در شرايطي كه خلاء‌معنوي وپوچي اخلاقي وجود دارد، دفاع از يك موجود 
سياسي چندان معنا نمي‌دهد. خلاصه آن كه ناپارسايي و ثروت‌اندوزي در آمريكا براي تبديل قدرت 

اينك‌شور به نوعي اقتدار معنوي معتبرجهاني زيان‌آور است.
برژينسكي از جنبه سياسي با نظريه برخورد تمدن‌ها مخالفتي نميك‌ند، امّا به اعتقاد او نكته ناديده 
مانده، عبارت است از درون گسيختگي فرهنگ غربي به مثابه مهمترين عامل سقوط اقتدار غرب. 
وي علل دروني سقوط غرب را كاري‌تر از علل بيروني مي‌بيند. لذت‌گرايي مادي، مصرف‌گرايي، 
خوش‌گذراني، ناپارسايي و ثروت‌اندوزي كه نابودگر ساحت معنوي انسان است علت اساسي و نطفه 

خود ويراني فرهنگ غرب است. 
ديدگاه  در  البته  است.  يافته  پايان  اشپينگر  از جمله  بزرگان  از  بسياري  به سخن  غرب  تمدن 
هانتينگتون و فوكوياما نيز پايان تاريخ با تمدن غرب است، با اين تفاوت كه در ديدگاه اول درگيري 
تمدني آغاز مي‌شود و طبيعتاً در اين درگيري از نفوذ تمدن غرب كاسته مي‌شود و در ديدگاه دوم هيچ 
افقي از بهبود اوضاع بيش از آنچه درتمدن غرب وقوع حاصل كرده است، مشاهده نمي‌شود كه هر دو 
به نحوي از پايان تمدن غرب با قدري نشيب و فراز حكايت ميك‌نند.)محمد مددپور. مقاله بحران تمدن 

غرب، روزنامه‌ي يكهان. پنج شنبه 2 مهر 1383.(

امروزه آمريكا به عنوان سمبل استعمار، استثمار و نماد امپرياليسم، فريب كارانه‌ترين و سرسخت‌ترين 
سياست را در پيش گرفته است و بي‌توجه به گذشتۀ خود، داعۀي رهبري جهان و برتري نظام حكومتي 
اقتصادي و فرهنگي را دارد. ليكن نه تنها بر مردم جهان ستم مي راند كه با مردم خود نيز با نيرنگ 

برخورد ميك‌ند. 
سامل هيل مؤسس سايت شاعران ضد جنگ آمريكا در نامۀ سرگشاده‌اي مي‌نويسد: 

آنچه دولت آمريكا بر سر ملت خود مي‌آورد، به راستي غم انگيز است. آمار، بزرگترين كسري 
بودجه را در تاريخ آمريكا نشان مي‌دهد. ما هرگز بويي از دمكراسي نبرده‌ايم. اين كلمه حتيّ در قانون 
اساسي ما آورده نشده است. ما فقط اسماً جمهوري‌خواه هستيم و درآمريكا از صد نفرحتي يك 

نفرمتوجه اين تفاوت نيست. به خصوص ما هرگز جمهوري‌خواه نبوده‌ايم. 
جمهوري آمريكا بر شانه‌هاي بردگان بنا شد. تنها كساني كه حق رأي داشتند، زمين داران سپيد 
پوست بودند. بقيه شامل زنان، سياهپوستان وكارگران همه محروم بودند. ما تاريخ 200 ساله اي از جنگ 
افروزي پشت سر هم داريم، نخست يك سري جنگ‌هاي داخلي سپس جنگ‌هاي خارجي. تاريخ دانان 
بزرگي‌همچون گورويدال، همواره جنگ طلبي ما را به ماد يادآور شده‌اند، امّا ما آمريكايي‌ها هرگز 
خوش نداشته‌ايم نگاهي به خود وتاريخ مان بيندازيم و ببينيم چگونه تمدن مان را بر پايه برده داري بنا 
كرده‌ايم و ننگ بيش از 2 سده برده كشي و قتل عام در داخل ايالات متحده با عنوان جنگ هاي داخلي 
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بر پيشاني ما نقش بسته است. وقتي من به آمريكايي‌ها خاطر نشان ميك‌نم ايالات متحده آمريكا از 
جنگ جهاني دوم به اين طرف بيش از 400 كشور را بمباران كرده، آنها تكان مي‌خورند.)روزنامه جام 

جم. چهارشنبه 12 اسفند 1383.( 
دانشمندان روابط بين الملل و سازمان هاي امروزي جهاني، تعداد كشته ها در جنگ را در قرن بيستم 
200 ميليون نفر تخمين مي‌زنند درحالي كه تلفات جاني حاصله از عوامل طبيعي مانند زلزله وطوفان 
و غيره در همين مدت در سراسر جهان از 4 تا 5 ميليون نفر تجاوز نمي كند… احتمال كشته شدن در 
ترافكي امروزي به مراتب بيشتر از احتمال جان باختن درحوادث طبيعي است. ولي فرقي كه فاجعه‌هاي 
طبيعي با فاجعه‌هاي انساني دارد اين است كه طبيعت تبعيض قائل نمي‌شود. طبيعت شكنجه و زنداني 
ندارد. طبيعت اعلان جنگ نميك‌ند. حيله ومكر و جنگ رواني درحملات طبيعت موجود نيست. 
طبيعت دروغ نمي‌گويد. زجر و لذتش براي همه يكسان است. قانون طبيعت را نمي شود تحريف و 

زيرپا گذاشت. 
امروز وحشت ما نبايد از حوادث طبيعي باشد، نگراني ما بايد از ماشين و موتور ساخت انساني 
باشد كه نمي‌دانيم تا چه حد مي‌توانيم آن را كنترل كنيم و نمي‌دانيم بالاخره ما را به كجا مي‌برد. 
نگراني من از آلودگي محيط، آلودگي هوا، آلودگي اتمسفر، آلودگي اخلاق، آلودگي وجدان است. 
ترس من از فساد افراد، از كج روي جامعه و از فساد و طمع قدرت‌ها و دولت‌ها است.)حميد مولانا. 

مقاله عبرت آموزي از سونامي. يكهان. پنج شنبه. 24 دي . 1383.(

سرسام‌آور  تبليغات  وآماج  دغل  و  دروغ  پرده‌هاي  پس  از  آمريكا  و  جهان  امروز  چهرۀ  اين 
رنگارنگ است كه تنها وتنها به خاطر قدرت وثروت تعدادي كمپاني و نهاد اقتصادي بين‌المللي است 
كه صورت گرفته و در پشت همه اينها صهيونيزم عروسك گردان صحنه است. اينها همه به واسطۀ 
جهل و وابستگي علمي وفرهنگي و سياسي ملت هاست كه البته در سال‌هايي طولاني توسط دستهاي 
نامرئي ‌دنيا مدار و با نقشه‌هايي زيركانه اتفاق افتاده است. امّا راه نجات تنها و تنها يافتن علم وآگاهي 
و بريدن رشته‌هاي وابستگي وتبعيت است. به همين دليل استكبار تلاش‌وسيعي را براي بازداشتن 
ملت‌ها ازدسترسي به تحقيقات وعلم صورت مي‌بخشد، ولي تا كي مي‌تواند مانع رسيدن ملت‌ها به 

شعور وآگاهي و علم گردد. 
از سوي ديگر جامعۀ جديد غربي با وجود تزلزلي كه در اركان آن راه يافته است، قدرت و نفوذ 
فراوان دارد و اصول و قوانيني كه آنرا راه مي برد مانع نفوذ دين و اعتقادات قلبي ديني مي‌شود و بايد 

قدري در باب انحلال اين نظم وقدرت، تأمل وتفكر كند.  
درست است كه عالم غرب به دليل راه يافتن فتور وتزلزل در اركان آن گرفتار آشوب است، 
ليكن مناطق‌ ديگر عالم‌دچار آشوب مضاعفند. چرا كه ‌مصرفك‌نندگان محصولات‌فكري، صنعتي، 
اشيا و كالاهاي تكنكي غرب هستند و بر سرسجادۀ نظم و فرهنگ ‌و عقل سكولار و دنيا‌زدۀ غربي‌ها 
نشسته‌اند كه با افتادن آن بت، يا حتيّ لرزيدن آن، اينها دچار تب و مرگ مي‌شوند. بي‌جهت نيست 
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كه با وقوع اتفاقي ساده درگوشه‌اي از جهان غرب، تورم و بيچارگي و بيماري اقتصادي وسياسي و 
فرهنگي به سراغ جهان سوم مي‌آيد و مسلّم است در آستانۀ فروپاشي غرب، كشورها و ملت‌ها و 
انسان‌هاي زيادي فدا خواهند شد. زيرا ديواري كه فرو ريزد بر سر انسان‌هايي فروخواهد آمد كه در 
زير سايۀ آن آرميده باشند. دريافت و فهم اين مطلب موجب شد كه از چندين دهۀ پيش مسلمانان 
خردمند در پي‌چاره جويي و معارضه و بازسازي هويت ديني اسلامي خود برآيند. هر چند ابزار و 
اهداف متوسط آنها در رسيدن به اين غايت متفاوت بود. مسلميني كه به معارضۀ با غرب برخاستند 
عموماً سه‌گونه عكس‌العمل نشان دادند، نفي كامل غرب، همسو شدن با غرب در عين تعديل و 
نوسازي آموزه‌هاي ديني و سوم وضع موجود را زمينه براي ظهور حضرت مهدي موعود )عج( ديدن 

و با آن خو گرفتن بود.
ازميان هر ديدگاه افراد شاخصي به ويژه از ميان ديدگاه دوم برخاستند از جمله سيدجمال الدين 
اسدآبادي، شيخ‌محمد عبده، علامه ‌اقبال‌لاهوري ونهضت‌هاي مختلفي از قبيل نهضت مجاهدين در 

شمال هند، اخوان‌المسلمين در كشورهاي عربي به‌ويژه مصر و طريقۀ تيجانيه در شمال آفريقا.
در اين ميان كشورهاي استعمارگر به منظور متوقف کردن و از بین بردن نهضت‌هاي اسلامي كه 
به تدريج در حال شكل‌گيري و رشد بودند و بعضاً موفقيت‌هايي را نصيب مسلمين ميك‌رد، فرقه‌هايي 
را درجوامع مسلمان دامن زدند، ازجمله به تأسيس فرقّ وهابيت درعربستان، بابيه و بهاييه و شيخيه 
در ايران پرداختند وگاه مشغول به انحراف كشاندن نهضت‌هاي ديني از قبيل نهضت مشروطيت و يا 

تقويت فرقه‌هاي منحرف مانند حجتيه شدند. 
در اين ميان كساني هم بودند كه عميق‌تر از سه گروه قبل به اسلام و جامعۀ جهاني اسلام و عوامل 
تجديد كنندۀ تمدن اسلام مي‌نگريستند. از نگاه اين كسان تنها اقدامي‌جوهري و عميق مي‌توانست 
صحنۀ جهان را به نفع تمدن همه جانبۀ ديني كه در آن علم وعدالت و رفاه و استقلال و آزادي به 
معناي حقيقي به وجود آيد، تغيير دهد. چرا كه از نگاه تيزبين گروه اخير، آنچه بيش از همه چيز ، 
افول تمدن اسلامي را به همراه داشت و از تحقق مجدد آن جلوگيري مي كرد، حكومت‌هاي فاسد و 
دست‌نشانده و حاكمان دين‌نشناس و دين ستيز جوامع اسلامي بود كه با دسيسه وتلاش كشورهاي 
استعمارگر بر سركار آمده بودند و با خود مايه‌هاي ديكتاتور مآبي را داشتند و دين را نه براي دنيا 
وآخرت مردم بلكه تماماً براي دنياي خود مي‌خواستند، بنابراين از منظر اين افراد تنها راه چاره، در ابتدا 
آزاد شدن از قيد و بندهاي دروني و سرنگوني حاكمان ستمگر بود که این مي‌توانست مقدمه اي مهم و 
سرنوشت‌ساز در تحقق آن هدف والا باشد. كساني چون شيخ فضل‌الله‌نوري، مدرس، امام‌خميني)رحمت 
الله عليهم( در اين جهت كوشيدند و در نهايت پيروزي انقلاب بزرگ اسلامي ايران به همت مردم ايران و 
زعامت عارف زمان آگاه حضرت امام‌خميني)ره( ضمن قطع وابستگي سياسي كشور به‌خارج، مقدمه‌اي 
شد براي رسيدن به استقلال اقتصادي ونظامي و درنهايت استقلال علمي وفرهنگي وظهور تمدن اسلامي 

جديد در آستانۀ هزاره سوم ميلادي.
اكنون شايد تقدير تاريخي چنين باشد كه بهترين فرصت ومناسبترين موقعيت براي ورود به 
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باشگاه جهاني علم و فتح سنگرهاي مختلف علمي واقتصادي فرا رسيده است. چرا كه از يك سو 
انقلاب اسلامي ايران، بهترين امكان داخلي را فراهم نموده و از سوي ديگر در خود غرب، مدل‌هاي 
موجود توسعه و تحول اجتماعي و معاني علم وفلسفه وتكنولوژي مورد چالش جدي قرار گرفته 

است.

ساموئل هانتينگتون نظريه پرداز آمريكايي جنگ تمدن‌ها مي‌گويد:
امروز تمدن اسلام مهمترين بلوك ايدئولوژي است كه سرراه تمدن غرب قد علم كرده است و 

اين تمدن را مجبور كرده از جاه طلبي‌هاي جهان شمولش دست بردارد.
پيروزي انقلاب اسلامي درسال 1979 در ايران مي‌تواند به عنوان نقطۀ آغاز جنگ پنهان تمدن‌هاي 
غرب و اسلام در نظر گرفته شود. همچنين اضافه ميك‌ند: يك واقعيت در اين ميان وجود دارد وآن 
اين است كه غرب بايد بفهمد كه با وجودتمدن اسلامي، اكنون ديگر نمي‌تواند مانند بعد از جنگ 

جهاني دوم بر جهان تسلط يابد.)روزنامه يكهان. دوشنبه 9 آذر 83 ص 12.(

و اين واقعيت را به تدريج غرب به ويژه آمريكا درحال فهميدن است.
تيم مطالعاتي پنتاگون به نام هيئت علم دفاع كه از طرف پل ولفووتيز معاون وقت وزارت دفاع 
مأموريت پيدا كرده بود در باره شناخت محيط استراتژيك عمليات نظامي آمريكا در آينده نزديك و 
فراسوي افغانستان و عراق مطالعه كند، اخيراً گزارش مفصلي انتشار داده و به اين نتيجه رسيده است 
كه »سياست‌هاي ايالات متحده در مورد مسائل اسرائيل، فلسطين وعراق در سال هاي 2003 و 2004 
ميلادي به اعتبار و قدرت سياسي آمريكا لطمه زده است.« اين گزارش از سياستگذاري‌هاي چند سال 
اخير نظامي وسياسي آمريكا اظهار »ناراحتي« كرده و اضافه ميك‌ند كه »سياست آمريكا به‌طور روز 

افزون از طرف اكثريت عظيمي ازمسلمانان يك تهديد عليه وجود خود اسلام ديده مي‌شود.«

در نيمه دوم قرن بيستم، آمريكا سياستگذاري امنيتي خود را بر مبناي وجود جنگ سرد بين 
دو ابرقدرت يعني شوروي و آمريكا ترسيم ميك‌رد و تمام نقشه‌هاي سياسي، اقتصادي، ارتباطي و 
فرهنگي واشنگتن تحت تأثير »جنگ سرد« عملي مي‌شد. امروز بسياري از استراتژيست‌هاي آمريكا بر 
اين عقيده‌اند كه »جنگ عليه تروريسم« جايگزين »جنگ سرد« شده است و تأثيرات مشابهي در وضع 
بين‌المللي خواهد داشت. ولي گزارش » هيئت‌علم‌دفاع« پنتاگون در تحليل 100 صفحه‌اي خود اين تز 
را رد كرده و اظهار مي‌دارد كه »اين جنگ سرد نيست« زيرا »آنچه ما جنگ عليه تروريسم مي‌ناميم، 
برعكس، مسلمانان آن را يك حماسه تاريخي براي تحكيم و احياي نهضت اسلامي مي‌بينند.« اين 
گزارش وزارت دفاع آمريكا بلافاصله به تحولات جهان اسلام اشاره كرده و اضافه ميك‌ند كه »اين 

يك احياي ديني ساده نيست. بلكه نوسازي خود دنياي اسلام است.« ) صفحه 32 گزارش( 
گزارش »هيئت علم دفاع« كه خطاب به معاون وقت وزارت دفاع ارسال شده است به صراحت 
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نتيجه‌گيري ميك‌ند كه »آمريكايي‌ها به طريقي خود را درگير چالش‌هاي دنياي اسلام كرده‌اند كه ما 
اكنون دشمن اغلب مسلمانان شده‌ايم.«

طبق اين گزارش، هدف آمريكا در پشت پرده، قبولاندن ارزش هاي غرب به مسلمانان است: 
»بنابراين، مطلقاً بر عكس جنگ سرد، كوشش آمريكا خاموشي امپراتوري يا كشوري كه ما را تهديد كند 
نيست، بلكه جديت ما اين است كه طبقه وسيعي از نهضت تمدن اسلامي را به يكش خود برگردانيم 
تا ارزش‌هاي غربي را بپذيرند. موضوعي كه ما آن را زير پوشش جنگ عليه تروريسم پنهان نگاه 

داشته‌ايم.« ) صفحۀ 36 گزارش( 

اين گزارش پنتاگون كه رسماً در اكتبر 2004 به معاون وقت وزارت دفاع آمريكا تسليم شده است، 
نتيجۀ مطالعات كارشناساني است كه اعضاي آن از وزارت‌خارجه، وزارت دفاع و از چندين‌ دانشگاه 
و بنگاه‌ استراتژيك ازجمله‌ دانشگاه ويرجينيا، دانشگاه جرج واشنگتن، دانشگاه جان هاپكينز و دانشگاه 
دفاع ملي )آمريكا( تشكيل شده است. در يادداشتي كه پل ولفوویتز معاون وقت وزارت دفاع و يكي از 
معماران حمله به افغانستان و عراق به تيم مطالعاتي »هيئت علم دفاع« مي‌نويسد، اهداف اين گروه را 
»مطالعه آغاز وخاتمه عمليات جنگي« ناميده و تأيكد ميك‌ند كه »عمليات نظامي ما درافغانستان وعراق 
آخرين مأموريت ما درجنگ جهاني عليه تروريسم نخواهد بود. ما ممكن است احتياج پيدا كنيم از 
يكي از متفقين خود حمايت كنيم كه تروريست‌ها مي‌خواهند دولت مشروع آن را سرنگون كنند و ما 
ممكن است حكومت كشوري را كه به طور آشكار از تروريسم حمايت ميك‌ند تغيير دهيم و يا اين كه 
ممكن است به كمك كشوري كه مورد حمايت ما است ولي نمي‌تواند از خود دفاع كند بشتابيم.« براي 
اين منظور جهت مؤثر بودن اين اقدامات »شناخت وتريكب محيط«، »ثبوت وضع غيرنظاميان«، »استفاده 
از اطلاعات«، »برقراري نظم و قانون« و »بازسازي زيرساخت‌هاي اوليه« بسيار مهم هستند و مطالعات 
»هيئت‌علم دفاع« از طرف وزارت‌خارجه، وزارت دفاع و آژانس اطلاعاتي آمريكا )سيا( درهمين راستا 

انجام مي‌شود.)مولانا. پرفسورحميد. مقاله چشم‌ انداز، روزنامۀ يكهان. پنج شنبه 13 اسفند 1383. شماره 18183.(

آری امپراطوری آمرکیا در حال فرو ریختن است. این وعدۀ خداوند است؛ که هم حق است و هم 
نزدیک. فرمود: »وَلكُِلِّ أمَُّةٍ أجََلٌ فَإذَِا جَاء أجََلُهُمْ لاَ يسَْتأَْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتقَْدِمُونَ.« )اعراف/34.( و براى 

هر امتى اجلى است پس چون اجلشان فرا رسد نه م‏ىتوانند ساعتى آن را پس اندازند و نه پيش.
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ماهیت رقابت های سیاسی و تاثیرات آن بر امنیت ملی

                                   
مقدمه:

 از آنجائكيه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان كي اصل مسلم 
در فراشدهاي سياسي، آنرا از شاخص‌هاي نظام مردم‌سالار ديني قرار مي‌دهد كه در 

شرايط مطلوب از كار ويژه‌ هاي مختلفي از جمله ثبات سياسي، پويايي و نشاط سياسي و 
اجتماعي، تقويت وفاق اجتماعي برخوردار خواهد بود، اما در عين حال قائل شدن به اين نكته كه ، 
صرف وجود تكثر در آرا و رقابت‌هاي سياسي ـ اجتماعي ارزش‌هاي پيش‌گفته محقق نخواهد شد. 

منجر  سياسي  تفرق  و  پراكندگي  به  كه  شود  تلقي  ارزشمند  مي‌تواند  زماني  سياسي  رقابت‌هاي 
نگردد، از اين رو وجود رقابت در جامعه به تنهايي نمي‌تواند راه حل اساسي تلقي شود. رقابت خود 

نيازمند بسترها و شرايطي از جمله فرهنگ سياسي، وجود روحيه انتقادپذيري، دگرپذيري و 
پايبندي به مقررات، وجود نهادهاي مدني و عدالت اجتماعي است كه به همگرايي و وفاق ملي 

منجر گردد. 
سياسي  نظام  درون  در  بتواند  سياسي  رقابت‌هاي  اينكه  براي  رو  اين  از 

كشور بصورت منطقي و سالم جريان يابد ضرروي است اقدامات 
زير صورت پذيرد:
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   حسین علی نبی زاده
       کارشناس ارشد علوم سیاسی
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الف( كشور ايران از آنجا كه از حكومت ديني برخوردار است، در سطح مديريت 
راهبردي با سه دسته از منفعت‌هاي عمده مواجه است:

1ـ منفعت‌هاي عام و ملي. 
2ـ مصلحت‌هاي شرعي و ديني. 

3ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌هاي فردي، شخصي، خانوادگي‌ و گروهي. 
بديهي است هر سه دسته از منفعت‌هاي ياد شده جزو ماهيت تصميم‌گيري و مديريت راهبردي 
كشور محسوب مي‌شوند كه بي‌توجهي به هر يك از اين سه بعُد مي‌تواند موجب نارضايتي شده و 
به بروز خشونت بينجامد. مديريت راهبردي كشور بايستي در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي 
كلان كشور با ايجاد آميزه‌اي كارآمد از سه مؤلفه منافع ملي، مصالح شرعي و  علايق و منافع فرد 

فردِ جامعه، باز شناسي چهارگانه زير انجام دهد: 

1ـ بازشناسي ديني و تبيين مصالح شرعي و ديني و التزام به آنها. 
2ـ بازشناسي ملي و تبيين منافع عام و ملي و تعقيب آنها. 

3ـ بازشناسي سياسي در سطوح فردي و گروهي، دريافت مقتضيات انسان، به رسميت شناختن 
حقوق شهروندي و فراهم آوردن بستر و زمينه‌هاي تحقق آنها.

و  ساز  طراحي  و  كشور  سياسي  نمادين  مرزهای  تبيين  و  رقابت  حوزه‌هاي  بازشناسي  4ـ 
كارهاي اجرايي براي رعايت و التزام به آنها.  

ب( همانگونه كه گفته شد كيي از مشكلات اساسي در فرايند رقابت‌هاي سياسي، 
جامعه‌ناپذيري سياسي و در نتيجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

يكي از راههاي اساسي رفع اين معضل، تحول در نظام آموزشي كشور است به گونه‌اي كه 
بتوان در تحقق فرآيند جامعه‌پذيري سياسي كه رقابت پذيري سالم، تحمل‌پذيري غير و رقيب، 
برداشت؛  گام  است  آن  شاخص‌هاي  از  برخي  خود،  مطلق‌انگاري  از  پرهيز  شهروندي،  حقوق 
بايد رعايت قاعده بازي سياسي، قانون‌هاي موضوعه، ميثاق‌هاي ملي و  همچنين در اين فرايند 
برنامه‌هاي آموزشي قرار گيرد. رسانه‌هاي جمعي، مطبوعات،  آميز در صدر  هم‌زيستي مسالمت 
خانواده و دين از جمله مجاري عمده و اساسي فرهنگ‌پذيري سياسي بشمار مي‌آيد كه بايستي در 

برنامه‌ريزي بصورت جدي مدنظر قرار گيرد.

ج( گسترش فرهنگ مشاركتي: 
يكي ديگر از راهك‌ارهايي كه تحليل‌گران براي رهايي از بن‌بست خشونت‌هاي رقابتي پيشنهاد 
ميك‌نند آغاز تمرين رقابت در حوزه‌هاي كوچ‌كتر و تعميم آن در سطح اجتماعي ملي است. اين 
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گروه معتقدند قبل از آن كه حقوق سياسي افراد جامعه به رسميت شناخته شود و حتي پيش از 
آن كه توده مردم بتوانند فعاليت‌ سياسي بكنند ضروري است اعضاي جناح‌ها به فعاليت سياسي 
روي آورند و حقوق سياسي اعضاي جناح‌هاي سياسي را به رسميت بشناسند. لازم است افراد در 
جامعه، نخست فعاليت‌هاي سياسي خود را در يك حوزه كوچ‌كتر به آزمون گذاشته تا پس از 
آن كه به شكل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردي كشيده شد بتدريج و گام به 
گام به حوزه‌هاي بزرگتر جامعه انتقال داده شود تا از اين طريق فرهنگ مشاركتي در جامعه رواج 

يافته و شهروندان بدان خو گيرند. 
اين شيوه ضمن آنكه قاعده‌هاي بازي سياسي را به افراد و كنشگران مي‌شناساند، روحيه تعامل 
و هم‌زيستي با رقبا را در آنها تقويت و جمع‌گرايي را در جامعه افزايش مي‌دهد. تشكيل گروه‌هاي 
دوستي، تشكل‌هاي عام المنفعه خيريه‌اي و اتحاديه‌هاي صنفي از جمله گروه‌هاي كوچكي هستند 

كه مي‌توانند تمرين مشاركت و رقابت از طريق آنها آغاز شود. 

از  ناشي  سياسي  بحران‌هاي  از  خروج  براي  كه  راهبردهايي  از  ديگر  كيي  د( 
پيشنهاد ميشود تدوين چارچوب مناسب براي تحقق فراشدهاي  رقابت‌هاي سياسي 

رقابتي است اين چارچوب بايد بگونه‌اي باشد كه: 

اولا: خطوط قرمز و مرزهاي نمادين اجتماع ملي به گونه‌اي شفاف تعريف و تعيين شده باشند 
تا حزب‌ها به سادگي بتوانند اين خطوط را تشخيص داده و از آنها پيروي نمايند. 

ثانياً: قاعده‌ها و چارچوب ياد شده از فراخي لازم برخوردار باشند.
ثالثاً: در تنظيم قاعده‌ها و چارچوب ياد شده شرايط زماني، مكاني، قومي، فرهنگي و ديني 
لحاظ گردد، به نحوي كه تمامي گروههاي قومي، سياسي و ديني كه كليت و اصل نظام و بنيادهاي 

سياسي ـ ديني آن را پذيرفته‌اند بتوانند در آن فعاليت و رقابت كنند.
رابعاً: اين خطوط قرمز و مرزهاي نمادين نبايد به گونه‌اي متعدد و متراكم ترسيم شوند كه با 
گسترش دامنة اين خطوط، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي زيادي براي گروهها، افراد و نخبگان 
ايجاد شود زيرا در  حالت تراكم و تكثر خطوط قرمز و ممنوعه، حيطه فعاليت افراد و گروهها 
با اين خطوط برخورد و آنرا نقض  تنگ و محدود شده و آنها در جريان فعاليت‌ها به سادگي 
خواهند كرد. بنابراين در طراحي مرزهاي نمادين و  خطوط ممنوعه در نظام سياسي بر دو اصل 

بايد تايكد كرد. 
1ـ محدود بودن اين خطوط 

2ـ تكيه بر برائت افراد و گروه‌هاي سياسي تا جایی که مرزها را دچار خدشه نکنند.
خامساً: ساز و كارهاي تضميني طراحي شود به گونه‌اي كه سرپيچي و رعايت نكردن افراد و 

گروه‌هاي سياسي از خطوط قرمز با هزينه‌هاي سنگين همراه باشد.
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هـ( گفتمان رقابت در ايران بايد به گونه‌اي در برنامه‌هاي كلان كشور، طراحي و 
تنظيم گردد كه رقابت‌هاي سياسي از مرحله »محدودسازي« آغاز و پس از طي كردن 
مرحله »تثبيت« به مرحله »تكثر« ختم گردد. در مرحله محدودسازي؛ هدف، جلوگيري از 
بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هايي است كه با كليت نظام و بنيادهاي ديني آن مخالف بوده و 
درصددند فضاي رقابتي جامعه را آلوده وبا فرصت طلبي، قدرت سياسي را  تصاحب كنند. در 
مرحله دوم؛ هدف، فراهم‌سازي شرايطي است كه حزب‌ها و گروه‌هاي سياسي و انقلابي و مورد 
تأييد، امكان حضور يافته و با ايجاد آگاهي سياسي در اعضا و توده‌ها و نخبگان سياسي بتوانند به 

تدريج وارد عرصه فعاليت‌هاي سياسي و رقابت‌هاي صحيح گردند.
افزايش وفاق، نگريسته شود.  تثبيت سياسي و  و در مرحله تكثر؛ به رقابت به عنوان عامل 
در اين مرحله بايستي شرايط مناسب براي گسترش فعاليت‌هاي حزبي و رقابتهاي سياسي فراهم 
گردد. حزب‌ها و گروههاي موجود مورد حمايت قرار گيرند و امكانات براي تأسيس نهادهاي 
جديد و تازه فراهم شود. بديهي است هدف از مرحله بسط و گسترش؛ رقابت‌هاي سياسي سالم 

است.

   مباني نظري مفهوم رقابت و معاني لغوي
مفهوم رقابت:

است،  برخوردار  انسان  اجتماعي  زندگي  درازاي  به  قدمتي  از  كلمه،  عام  معناي  به  رقابت 
گردهمائي افراد بشر در نقاط مسكون دنيا كه ابتدا تحت تأثير ذات اجتماعي انسان صورت گرفت، 
زمينه‌ساز بروز نيازهاي ديگري نيز شد. به مرور كه انسانها، حكومت داري را تجربه كردند، رقابت، 
به بخش‌هاي ديگر نيز كشيده شد، گروه‌هاي مختلف انساني در شكل قبيله‌ها با هدف دست‌يابي 
به رياست قبيله يا تصرف قلمرو ديگران و تسلط بر آنان به رقابت با هم قطاران يا افراد مقابل 

خود پرداختند.
انسان بر سرنوشت خود در دنياي غرب آغاز شد، نوع  با حاكميت مطلق  دوران جديد كه 
جديدي از حكومت را بنام دمكراسي به دنياي بشريت عرضه داشت كه پاياني بر حيات نظام‌هاي 
تعيين سرنوشت  اين حكومت مطرح كردن شعار »اختصاص  اولين ويژگيهاي  از  بود،  پادشاهي 
بشر به خود او بود« كه به تدريج به شكل حكومت نمايندگي خود را نشان داد. اقتضاي حكومت 
نمايندگان ملت، انتخاب آنها از سوي مردم بود، مردمي با سليقه‌هاي مختلف. ادامة اين روند به 
پيدايش فرقه‌هايي در جامعه انجاميد كه كار ويژة اصلي خود را طراحي و اجراي برنامة‌ تصاحب 

و حفظ قدرت سياسي به‌شكل مساعدت در انتخاب نمايندگان مردم قرار داده بودند. 
گرچه جهان، حداقل از لحاظ اسمي با عنوان جمهوري اسلامي موريتاني و جمهوري اسلامي 
پاكستان تا سال 1979 ميلادي يا سال 1357 هجري شمسي آشنا بود، اما تشكيل جمهوري اسلامي 
شيعه مذهب در ايران و تأثيري كه انقلاب اسلامي بر معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي قدرت نهاد، 
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انديشيدن دربارة سوال پيش گفته از اين لحاظ جدي‌تر و ضروري‌تر ساخته است.
بسياري از انديشمندان و صاحب‌نظران امور سياسي مترصد مشاهدة چگونگي تعامل رقابت‌ 

گروه‌هاي سياسي با دوام نظام سياسي و در نتيجه كارآمدي نظام در اين جهت بوده‌اند. 
مسئله‌اي كه، ناشي از شعارهايي است كه توسط انقلاب اسلامي مطرح شده و در قانون اساسي 
افزايش مباحث  بين‌المللي و بويژه داخلي و  به لحاظ  نيز آمده است. علي‌رغم اهميت موضوع، 
البته نبود  مربوط به آن، در سالهاي اخير، پژوهشي قانع كننده دربارة آن، صورت نگرفته است، 
پژوهشي جامع در اين باره اختصاص به دورة نوپايي جمهوري اسلامي ندارد، بلكه دورة ماقبل آن 

نيز از همين كمبود رنج مي‌برد. 
دربارة احزاب سياسي، انتخابات يا ساير تحولات سياسي سالهاي 1375ـ1285 آثار فراواني به 
رشته تحرير درآمده، اما تلاش علمي با دورنماي آنچه مطرح شد كمتر مورد توجه بوده و حالتي 
كاملًا فرعي داشت. هرچند در طول يكصد سال اخير، تنازع سياسي چنان هوش از سر بازيگران 
عرصه سياست ايران ربوده كه تنها و تنها در فكر اختصاص سهم بوده و كمتر به تداوم حيات نظام 

سياسي فكر ميك‌رده‌اند.
 

    رقابت سياسی:    
رقابت كه موصوف سياسي واقع شده، از لحاظ لغوي و اصطلاحي قابل مطالعه است. 

1ـ رقابت سياسي از لحاظ لغوي 
در لغت‌نامه دهخدا دو كلمه رقابت و رقيب نزديك بهم بكار رفته و معاني آن تا حد زيادي 
راهگشا و وافي به مقصود است. براي واژه رقابت، معاني: »نگهباني كردن«، »انتظار كشيدن«، »انتظار 
و نگهباني انتظار« »چشم داشتن و هم‌چشمي« )دهخدا 1377، ج 8 و ص 12189( و مقابل واژه رقيب: 
»نگهبان«، »نگاه‌بان«، »حارث«، »نگاه‌بان بر هر چيزي«، »حافظ و نگهبان«، »پاسپان و مراقب« ذكر 
شده است. )دهخدا 1377، ج 8، ص 12203(. به علاوه توضيح داده شده كه چون »دو كس بر يك نفر 
و يا يك چيز عاشق و مايل باشند، هر يك، فرد ديگري را رقيب خواهد بود«، »دوكس كه بر يك 
معشوق باشند، هر يكي فرد ديگري را رقيب باشد، چرا كه هر يكي از ديگر نگهباني و حفاظت 
معشوق ميك‌ند«، »ستاره‌اي كه چون طالع شود مقابل او غروب كند« يا ستاره يا صورتي كه فرو 
شود چون ديگري برآيد.« »ستاره‌اي كه چون طلوع كند ستارة مقابل او فرو شود و همة‌ منازل 
رقيب‌اند مگر صاحب خود را«، »رقيب ستاره‌اي است كه غروب كند با طلوع ديگري مانند ثريا كه 
رقيب آن اكليل است و همين كه ثريا موقع عشاء طلوع كرده اكليل غروب ميك‌ند و برعكس همين 
كه اكليل هنگام عشاء طلوع كرد ثريا فرو شود«، »چون ثريا كه رقيب اكليل است و بالعكس«، »گويا 
نام يكي از دو ملك كه مواظب اعمال آدمي باشند و نيكو و بد عمل نويسنده در اشاره آيه شريفه 
»ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد« »رقيب دست چپ: فرشته موكل بر اعمال بد شخص« »رقيب 

دست راست: فرشته موكل بر اعمال نكي شخص« )دهخدا 1377، ج 8، ص 12204(

...
...

...
...

...
...

...
ی .

مل
ت 

نی
 ام

بر
ن 

ت آ
را

 ثی
وتا

ی 
س

سیا
ی 

ها
ت 

قاب
ت ر

هی
 ما

 ..
...

...
...

...
...

...
.. 



13
90

د 
فن

س
- ا

 0
3 

ره 
شما

 -
ل 

او
ل 

سا
 -

ن 
حی

صال
ت 

یر
ص

ه ب
نام

اه
م

60

تنها  و  شده  ذكر  موجزتر  بطور  رقابت  معاني  همان  نوعي  به  نيز  عميد  فارسي  فرهنگ  در 
واژه‌هاي چشم‌داشتن بر چيزي و هم‌چشمي كردن به آن اضافه شده. »عميد، 1373، ص 704« و نيز 
در مقابل كلمه رقيب به معاني پيش گفته واژه »منتظر« افزوده شده است. »عميد، 1373، ص 705«. از 

معاني ذكر شده در بالا نكات ذيل حاصل مي‌شود: 
اول ـ دوعبارت »چون دو نفر بر يك نفر« و »دو نفر بر يك معشوق عاشق باشند« بيانگر چيزي 
هستند كه موضوع رقابت واقع مي‌گردد در عبارت دهخدا، موضوع رقابت، معشوق است و در 

سياست امروزي قدرت سياسي، موضوع رقابت است. 
دوم ـ عبارت‌هاي »ستاره‌اي كه چون طلوع كند«، »ستاره‌اي كه چون طالع شود« و »ستاره يا 
صورتي كه فرو شود« حاكي از نتيجه نهايي رقابت است كه پس از انجام رقابت يكي از دو رقيب 

به موضوع دست مي‌يابد و ديگري از صحنه خارج مي‌شود. 
سوم ـ عبارات »مواظب«، »نگهبان«، يا نام ملكي است بر دست راست كه حاكي است از دور 
مايه مراقبت دائمي است به نوعي كه نمايانگر كنش و واكنشهاي رقبا نسبت به يكديگر است كه 

در طول مدت رقابت يا چشم و هم‌چشمي اتفاق مي‌افتد.
وقتي صفت سياسي به رقابت اضافه ميشود معناي اصطلاح مزبور كاملتر ميشود. 

گرچه در متون قديمي سياست به معناي »پاس داشتن ملك، نگاه داشتن، حفاظت حراست، 
آمده  داوري«  و  رياست  كردن، حكومت،  مجازات  كردن،  داري  رعيت  رعيت،  بر  راندن  حكم 
)دهخدا، 1377 ج 9 ص 13866(، امروزه از آن »فرايند مداوم مذاكره‌اي« استنباط مي‌شود »كه حل 

مصالحه آميز منازعات را تضمين مي‌نمايد«)علي اكبردهخدا: لغت‌نامه، ص 13866.(

2ـ رقابت سياسي از لحاظ اصطلاحي 
همواره از رقابت سياسي به همزاد با مشاركت سياسي ياد ميشود و بين آن دو تفكيكي صورت 
نمي‌گيرد، در متون متعددي كه در اين باره به رشته تحرير درآمده يكي لازمه ديگري دانسته شده 
و تحقق يكي بدون ديگري، ناممكن قلمداد شده است. همچنين به هنگام طرح مسئله ماشين‌هاي 
انتخاباتي، يعني احزاب سياسي، از رقابت سياسي سخن به ميان آمده و ظاهراً كنش‌ها و واكنش‌هاي 
احزاب سياسي در سامان‌دهي سياسي امور، عين رقابت سياسي دانسته شده است)غلامرضا خواجه 
سروي؛ رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي )تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382(، ص 
39.(، به علاوه آنچه در اين باره به رشته تحرير درآمده، عموماً به طور كلي مقومات مقدمات، 

متفرعات، بنيادها و ملزومات رقابت‌سياسي را مورد توجه قرار داده است. 
شايد بداهت اصطلاح رقابت سياسي، موجب بي‌نيازي از تعريف آن باشد، يا، احتمالاً چون با 
وجود مشاركت سياسي، رقابت سياسي حالتي عملياتي داشته، ذهنيت موجود دربارة آن عيني تلقي 
شده و بيشتر به تعريف مشاركت سياسي، عنايت شده است. به عنوان مثال »مايرون واينر« ضمن 

ده تعريف كه از مشاركت سياسي به عمل آورده، تعريف ذيل را انتخاب كرده است: 
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»هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بي‌سازمان، مقطعي يا مستمر كه براي 
يا گزينش رهبران سياسي در  امور عمومي  اداره  انتخابات سياست‌هاي عمومي،  بر  تأثيرگذاري 

سطوح مختلف حكومتي اعم از محلي و ملي، روش‌هاي قانوني يا غيرقانوني را بكار گيرد.«
تعريف مايرون واينر تا حد زيادي با جوهره رقابت سياسي تناسب دارد، در واقع هدف از 
رقابت سياسي نيز چيزي جز نوعي تأثير گذاري بر سياست كشور يا قدرت سياسي نيست، او 

مي‌گويد: 
فعالي است كه  افراد  بعضاً منظورمان  ميان مي‌آوريم،  به  از مشاركت كنندگان سخن  »وقتي 
براي دستيابي به مناصب دولتي تلاش ميك‌نند، در همايش‌هاي عمومي حضور مي‌يابند، به احزاب 
سياسي مي‌پيوندند و ساعات زيادي از وقت خود را در امور عمومي صرف ميك‌نند»)لوسين پاي؛ 
بحرانها و توالي‌ها در توسعه سياسي؛ ترجمه غلام‌رضا خواجه سروي، )تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي‌ـ 1380( 

، ص 244.(
براي تصاحب و حفظ  را مسابقه‌اي تصور كرد كه  به همين جهت مي‌توان رقابت سياسي 

قدرت سياسي، توسط بازيگران سياسي صورت مي‌‌گيرد.

    دربارة اين نوع تعريف از رقابت سياسي نكاتي قابل ذكر است:
اول ـ رقابت سياسي در طول زمان بويژه در دنياي غرب دستخوش دگرگوني‌هايي شده است 
از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت آميز و مبتني بر گفتگو بودن در دوران 
مدرن، از حالت گريز از مركز داشتن به حالت متمايل به مركز بودن، از حالت برون سيستمي 
داشتن به درون سيستمي شدن، از جمعي و توده‌اي بودن به نهادي و قانونمند بودن، از هويتي 
بودن به اقتصادي و اجتماعي شدن، از تلاش براي دستيابي صرف به منافع به تلاش براي تحقق 

شايسته سالاري در امر حكومت تحول يافته است. 
بطور كلي در اين تحول مهم دو عامل اساسي نقش داشته است: 

1ـ از يك سو در نظام‌هاي سياسي با تبديل آنها از بسته )قطع ارتباط آنها با محيط سياسي( به 
باز )ايجاد ارتباط با محيط( تغييرات اساسي حاصل شده است. 

2ـ نوع مطالبات اجتماعي از هويتي به اقتصادي و اجتماعي تغيير يافته كه به نوبة خود ، حاصل 
مطالبات را، از سركوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت آميز و پاسخگويي تغيير داده است.

دوم ـ براي عملياتي شدن چنين رقابتي وجود پيش شرط‌هاي ذيل لازم است:
تكثر سياسي، آزادي، اقتدار، نهادمندي فرهنگ رقابت، تكثر سياسي معادل پذيرش تنوع و 
تفاوت، و تعريف سياست به مثابه‌ي بازي است كه در آن گروههاي متعدد و متفاوت به منزله دو 
تيم در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند، هدفشان دستيابي به پيروزي است، به قواعد بازي احترام 

مي‌گذارند و بر آن اجماع دارند. 
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ترتيب  اين  به  انتظار مي‌بخشد،  را  تكثر  از  پراكندگي حاصل  بازي،  قواعد  اجماع در مورد 
پيروزي در بازي از يك سو به هماهنگي )اجماع روي قواعد بازي( و از سوي ديگر به مبارزه 

بستگي دارد. 
حاصل جمع بازي نيز ممكن است، صفر )برد كامل يك تيم در مقابل باخت كامل تيم ديگر(، 
تيم، طوري  براي هر دو  از دست رفتن فرصت‌هاي سياسي  به معني  تيم  منفي )باخت هر دو 
كه شرايط آنها پس از پايان بازي بدتر از زمان پيش از شروع بازي مي‌باشد( و مثبت )پيروزي 
نسبي هر دو تيم به معني دستيابي هر دو تيم به بخشي از خواسته‌هاي خود پس از پايان بازي( 
باشد كه مطلوب، مورد اخير )حاصل جمع مثبت( است. آزادي )قانوني و مشروع( لازمه رقابت 
سياسي است، اين نوع آزادي الگوي مناسبي است كه در آن پذيرش حق فعاليت آزادانه براي كليه 
بازيگران سياسي به رسميت شناخته مي‌شود؛ به اين آزادي، آزادي در چارچوب هم گفته مي‌شود. 
اقتدار لازمة رقابت سياسي است زيرا با پذيرش تكثر قدرت سياسي، پراكنده ميشود و كانون‌هاي 
متفاوتي در تعيين خط مشي قدرت ملي اثر مي‌گذارند، حفظ انتظام در پراكندگي قدرت مستلزم 
وجود دولتي قوي است، دولتي قوي است كه در مرحلة استقرار و تداوم حيات خود مورد هجوم 
و بحران‌هاي جدي – خصوصاً بحران مشروعيت- قرار نداشته، موجوديت آن تثبيت شده و در 
ايفاي كار ويژه‌هاي اساسي خود از كارآيي و كارآمدي لازم برخوردار باشد، تنها چنين دولتي 
اقتدار لازم را دارد تا اجراي پروژه پراكنده‌سازي قدرت و تاسيس شبكه‌وار قدرت را اجرا كند و 
صيانت از موجوديت نظام سياسي را نيز صورت دهد، در غير اينصورت، پذيرش رقابت سياسي 

معادل فروپاشي نظام سياسي است. 
ارتباطي قوي برقرار است، فرهنگ رقابت  بين فرهنگ رقابت، نهادمندي و رقابت سياسي 
بستر اجتماعي ـ فرهنگي، ايجاد و رشد نهادهاي تأثيرگذار بر عرصة فعاليت‌هاي سياسي و حفظ 
كارايي آنها را تسهيل ميك‌ند. وجود با دوام نهادهاي مزبور نيز، رقابت سياسي را آغاز و تداوم 

طبيعي آنرا بين نيروهاي سياسي رقيب، تضمين ميك‌ند. 

سوم ـ رقابت سياسي موردنظر مابين دو نيرو از سه نيروي سياسي موجود در اغلب جوامع 
جريان مي‌يابد. اين سه نيرو عبارتند از: 

1ـ نيروي سياسي در دولت‌ كه خودي ناميده مي‌شود، اين نيرو كه در قدرت سياسي است 
گروههايي را شامل مي‌شود كه كنترل دولت را در دست دارند، وجود اختلاف بين گروههاي 
اين نيرو مقتضي نيست؛ اما اين اختلاف با عدم سرايت به بنيادهاي نظام سياسي به هيچ وجه 
حالت ريشه‌اي نداشته و بيشتر اختلاف سليقه در امور سياست گذاري، سياست‌سازي و اجرايي 

را شامل مي‌گردد. 
2ـ دومين نيروي مخالف اپوزيسيون قانوني ناميده مي‌شود كه با دولت است، اما در درون 
دولت و قدرت سياسي نيست، گروههاي تشكيل دهنده اين طيف با سياستمداران، مجريان و 
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سياسي  نظام  مشروعيت  مباني  و  كلي  اصول  به  مخالفتشان  علت  اما  مخالفند،  سياست‌ها  برخي 
برنمي‌گردد. اين نيرو به مبارزه‌اي سياسي با هدف دست يابي به قدرت دست مي‌زند و در مقابل 

نيروي اول، تيم دوم رقابت را تشكيل مي‌دهند. 
3ـ سومين نيرو كه معارض و معاند سياسي محسوب مي‌گردد مبارزه بر رژيم را دنبال ميك‌ند. 
هم مخالف اصل نظام است و هم با مجريان و سياستمداران حاكم مخالفت مي‌ورزد، اين نيرو كه 
هدفش براندازي است، جزء تيم‌هاي رقابت سياسي نيست و دو نيروي ديگر رقيب، در هر مخالفت 

با آن وحدت دارند.)غلامرضا خواجه سروري؛ همان،  ص 65.( 
4ـ رقابت سياسي موردنظر، تنها با يك الگو از سه الگوي موجود رقابت سياسي تناسب تام 

دارد. سه الگوي رقابت سياسي عبارتند از: 
1ـ رقابت بر نظام سياسي

2ـ رقابت براي نظام سياسي
3ـ رقابت در چهارچوب نظامهاي سياسي 

در الگوي اول، حيطه رقابت سياسي آنقدر باز است كه كليه ابعاد زندگي سياسي را در بر 
نيروي سياسي معاند در صحنه  مي‌گيرد و حاصل آن فروپاشي نظام سياسي است، همانطور كه 
رقابت سياسي جايگاهي ندارد. اين الگوي رقابت سياسي نيز در يك نظام سياسي مستقر به رسميت 

شناخته نمي‌شود. 
در الگوي دوم، ارزش اساسي به اقتدار نظام داده مي‌شود و رقابت سياسي به عنوان ارزش 
ثانوي مطرح است و زماني رقابت سياسي لازم ميشود كه خصلت اقتدارگرايي نظام سياسي آنرا 
اقتضاء نمايد. اين الگوي رقابت مختص نظامهاي سياسي اقتدارگرا )مانند رژيم شاه ايران( است 
كه حيات سياسي خود را در پي‌گيري روش‌ها و منش‌هاي اقتدارگرايانه ميداند. اين الگو نيز بدليل 

آلت دست، فرمايشي و صوري بودن رقابت در آن مطلوب نيست. 
 الگوي سوم، كه رقابت سياسي در چارچوب نام دارد، داراي شش فرض است: 

الف: نظام سياسي موردنظر در اين الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روي كار 
آمده است.

ب: محتواي قانون اساسي اين نظام سياسي انعكاس خواست قلبي مردمي است كه برپايي آن 
رژيم را موجب شده‌اند. 

ج: پايه‌هاي اين نظام به نظر  مردم عقلاني و منطقي است، بطور صحيح در جاي خود قرار دارد 
و تغيير آنها نامطلوب قلمداد ميشود. 

د: اداره امور كشور در اين نظام به اتكاي آراي عمومي است كه اين به خودي خود بيانگر تأثير 
واقعي رقابت سياسي بر سياست‌سازي، سياست‌گذاري و اجراي سياست‌ها در اين نظام است.

هـ: لزوم بقاي اين نظام سياسي در ذهن  نيروهاي رقيب امري مسلم و اجتماعي است، هيچ 
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گونه بن‌بستي در راه ابقاي نظام سياسي وجود ندارد و قانون اساسي راههاي ابقاي نظام را به نحو 
كلي ترسيم نموده است 

و: حدود رقابت و مشاركت سياسي مشخص شده و بر آن توافق كلي وجود دارد. 
به اين ترتيب الگوي سوم كه با كار ويژه نيروي اول و پيش‌گفته تطابق تام دارد، الگويي است 
ميانه، كه در آن براي رقابت سياسي، حد و مرزي وجود دارد كه بازيگران سياسي امكان تجاوز 

به ماوراي آن را ندارند.
فراهم  را  سياسي  قدرت  و حفظ  تصاحب  قانوني  و  مشروع  امكان  اينكه  دليل  به  الگو  اين 
جناحهاي  يا  سياسي  احزاب  توسط  امروز  در جهان  كه  سياسي  رقابت  است،  مطلوب  مي‌سازد 

سياسي انجام مي‌گيرد نماد فعاليت رقابتي احزاب در نظام‌هاي دوحزبي و چند حزبي است.    
    

    رقابت سياسي و مشاركت سياسي:
گاهي از رقابت سياسي و مشاركت سياسي بطور همزاد ياد مي‌شود، بين آنها تمايزي منظور 
مصداق  سياسي  رقابت‌  نيز  جاها  از  برخي  در  مي‌شود.  دانسته  ديگري  لازمة  يكي  و  نمي‌گردد 
مشاركت سياسي بحساب آمده، وجود مشاركت سياسي به وجود رقابت سياسي منوط شده است. 
در زمينه‌هايي نيز كه مطالعات موردي صورت گرفته، بدون دقت نظري و مفهومي، رقابت سياسي 
در كنار مشاركت سياسي، بدون مرزبندي مشخص بكار برده شده است. بنابراين لازم است كه 
در بحث از رقابت سياسي به مشاركت سياسي نيز در حد تبيين ارتباط دو موضوع اشاره شود تا 

مفهوم رقابت سياسي از لحاظ اصطلاحي روشن‌تر گردد. 
و  سياسي  جامعه‌شناسي  حوزه‌هاي  در  متنوعي  و  متعدد  تعريف‌هاي  سياسي،  مشاركت  از 
عمده  هدف  آنجائيكه  از  است.  آمده  بعمل  آن،  مسائل  و  نوسازي  از  بحث  هنگام  به  توسعه، 
از مشاركت سياسي  بر قدرت سياسي است، در تعريف‌هايي كه  تأثير‌گذاري  مشاركت سياسي، 
به عمل آمده، از تودة مردم و تشكل‌هاي سياسي به منزله طرف حساب‌هاي نظام سياسي سخن 
به ميان آمده و براساس رابطة دولت و جامعه و تعادل‌هاي اين دو با يكديگر، از انواع مختلف 
دو  اين  به علاوه،  است.  داوطلبانه  و  اجباري  آنها  عمدة  نوع  دو  كه  ياد شده  سياسي  مشاركت 
هيچ  تقريباً،  امروزه  كه  طوري  يافته،  عينيت  مختلف  سياسي  نظام‌هاي  قالب  در  مشاركت  نوع 
رژيم سياسي يافت نمي‌شود كه منكر مشاركت سياسي در درون خود باشد و يا حداقل در لفظ، 
مشاركت سياسي را پديده‌اي مطلوب به حساب نياورد.)غلامرضا خواجه سروي؛ بحرانها و توالي‌ها در 

توسعه سياسي، همان، ص 246 ـ 243.(

آن  از  ما  كه  سياسي  مشاركت  از  تعريف  اين  با  سياسي،  مشاركت  متعدد  تعاريف  ميان  از 
داريم قرابت بيشتري دارد؛ »اين است كه اين تعريف از مشاركت سياسي توانايي پوشش كليه 
فعاليتهايي را داشته باشد كه در جوامع مختلف، مشاركت سياسي موردنظر است، يعني هر نوع 
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اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بي‌سازمان، مقطعي يا مستمر براي تاثيرگذاري بر 
انتخابات سياست‌هاي عمومي، ادارة امور عمومي يا گزينش رهبران سیاسی به شکل زد و بندهای در 
سطوح مختلف حكومتي )اعم از( محلي و يا ملي، روش‌هاي قانوني يا غيرقانوني را بكار گيرد « )مايرون 
واينر و لوسين پاي؛ بحران‌ها و توالي‌ها در توسعه سياسي، همان ص 247. ( با توجه به اينكه هدف اصلي مشاركت 
سياسي براساس تعريف فوق‌الذكر، تأثيرگذاري بر نظام سياسي است و بر سر ميزان و نحوه همين 
تأثيرگذاري است كه مسابقه نيروهاي سياسي شكل مي‌گيرد و نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي 
نقش خود را نشان مي دهند، مي‌توان رقابت سياسي را مصداق عيني و كامل مشاركت سياسي 
دانست؛ به عبارت ديگر مشاركت سياسي مفهومي است كه با رقابت سياسي نسبت مادري دارد و 

مفهوم اخير از آن زاييده مي‌شود. 
در نتيجه وقتي مشاركت سياسي واقعي، وجود عيني دارد كه رقابت سياسي شكل گرفته باشد 
و در جامعه خود را نشان دهد، در غير اينصورت بطور عملي نمي‌توان گواهي داد كه مشاركت 
سياسي واقعي وجود خارجي يافته است. پس همانگونه كه مطرح شد هر نوع اقدام داوطلبانه را 
با اوصاف ذكر شده، مشاركت به حساب آورديم، پس رقابت سياسي نيز مي‌تواند مصداق مفهوم 
داوطلبانه، اقدامي قرار گيرد كه با هدف تأثيرگذاري بر سياست و حكومت يك كشور بين نيروهاي 
سياسي جريان مي‌يابد و در واقع چون به نحوي از مشاركت سياسي روئيده، محدوده‌اي به اندازه 
مشاركت سياسي دارد؛ بنابراين رقابت دو جنبه مختلف آشكار و پنهان دارد كه جنبة آشكار آن در 
قالب رقابت سياسي در الگوها و نهادهاي مشخص و بخش پنهان آن در قالب‌هاي بي‌سازمان و 

ابتكاري به شكل زد و بندهاي پشت پرده و مقطعي يا مستمر جريان دارد.  

             جدول: ويژگي‌هاي رقابت سياسي در دو عصر ماقبل مدرن و مدرن

مدرنماقبل مدرندوره/ ويژگي

مسالمت آميزخشنرقابت سياسي

متمايل به مركزگريز از مركز

درون سيستميبرون سيستمي

قانون‌مند و نهاديجمعي و توده‌اي

اقتصادي و اجتماعيهويتي

 هدف: تحقق شايستههدف: كسب صرف منابع
سالاري
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    مشاركت، رقابت و توسعه سياسي:
در گفتگو از توسعه سياسي طبعاً بايد ميان فرجام يا هدف و لوازم و شرايط نيل به آن تميز 
داده شود. در اين جا، فرجام يا هدف توسعه سياسي را به معناي گسترش و رقابت گروههاي 
اجتماعي در زندگي سياسي گرفته‌ايم. چنين تعبيري البته تعبير دلخواهانه‌اي نيست، بلكه مبتني 
بر تجربه تاريخي بسياري از كشورهاست، برخي از كشورهاي غربي در طي تحولات اجتماعي 
و سياسي خود مستقيماً به چنين فرجامي رسيدند. كشورهايي كه مثل آلمان، ژاپن و اسپانيا از 
راه محافظه كار »اصلاحات از بالا« وارد جهان نو شدند، سرانجام پس از طي تجربه دولتهاي 
راستگراي راديكال به سياست و حكومت مشاركت آميز و رقابت آميز روي آوردند. از سوي 
ديگر اتحاد شوروي كه از راه تجربه به توتاليتریانيسم پا به جهان نوگذاشت نيز نهايتاً كم وبيش 
به همين سو گرايش يافته است، البته تصوير ما از غايات توسعه سياسي ممكن است تصويري از 
راه توسعه سياسي غربي بنظرآيد، گر چه اين تصوير به تجربه غرب شباهت بسياري دارد ليكن 
مي‌توان استدلال كرد كه در غرب نيز بر سر راه تحقق مشاركت و رقابت سياسي راستين، با توجه 
به ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي آن كشورها، موانعي وجود دارد و حتي ممكن است با پيچيده‌تر 

شدن آن، ويژگيهاي اين موانع تشديد گردند. 
مشاركت و رقابت گروههاي اجتماعي سياسي به عنوان هدف توسعه سياسي خود مستلزم 
تحقق لوازم بلافصلي است كه در حقيقت اجزاي تعريف توسعه سياسي را تشكيل مي دهند از 

جمله مهمترين لوازم بلافاصله توسعه سياسي بايد از ويژگيهاي زير نام برد: 

 

   

   

  

شكاف‌هاي هويتي  شكافهاي اقتصادي و اجتماعي  صنعتي 

مطالبلات هويتي  سياست‌هاي دولت مطالبات اقتصادي و اجتماعي

رقابت سياسي خشن  سياسي مسالمت آميز 

نمودار: تأثير انقلاب صنعتي بر رقابت سياسي 

منبع: رقابت‌هاي سياسي و ثبات سياسي، ص 5                
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1- سازمان‌يابي گروهها و نيروهاي اجتماعي. 
2- آزادي آنها در مشاركت و رقابت سياسي. 

3- وجود مكانيسمهاي حل منازعه نهادمند در درون ساختار سياسي. 
4- خشونت زدايي از زندگي سياسي. 

5- يكش زدايي از سياست در جهت تقويت ثبات سياسي. 
6- مشروعيت چارچوبهاي نهادي و قانوني براي رقابت و سازش سياسي و جز آن. 

نظريه وبر درباره تحول دراخلاق اجتماعي و اقتصادي مذهب و پيدايش اخلاق پروتستاني 
به عنوان زمينه پيدايش فردگرايي، علاقه فردي به مشاركت در زندگي اجتماعي و سياسي و نيز 
رقابت در حوزه زندگي اقتصادي و اجتماعي است و ديگر اينكه در چند دهه اخير علماي سياسي 

در پي عرضه نظريه‌اي تجربي درباره چگونگي پيدايش فرآيند توسعه سياسي برآمده‌اند. 
نگرش عمومي اينگونه مطالعات مبتني بر توجه به عوامل»محيط« و تأثير آن بر توسعه سياسي 
سياسي  جامعه‌شناسي  جمله  از  سياسي  مطالعات  در  عامي  روش‌  البته  خود  اين  و  است  بوده 
تصور  اجتماعي  روابط  از  شبكه‌اي  درون  در  سياسي  حوزه  درآن،  كه  است  تطبيقي  سياست  و 

مي‌شود. 
در چنين ديدگاهي طبعاً محيط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر توسعه سياسي مؤثر تلقي 
مي‌گردد و تغيير مناسب در آنها بر طبق فرض موجب توسعه مي‌شود و به عبارت ديگر توسعه 
سياسي در متن عوامل تاريخي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي صورت مي‌گيرد و طبعاً نمي‌تواند 

در خلاء تحقق يابد. 
البته تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در محيط يا پيرامون ممكن است در دراز مدت 
است  ممكن  حال  اين  با  آورد،  فراهم  نظر  مورد  معناي  به  سياسي  توسعه  براي  لازم  تسهيلات 
اينگونه تحولات زمينه روابط قدرت سياسي را  يا حتي  باشد و  مقاوم  ساخت سياسي، ساختي 

فراهم آورد. 
ممكن است همه شرايط لازم براي مشاركت و رقابت سياسي ) اعم از گروه‌ها، سازمانها و 
غيره( آماده باشد وليكن ويژگيهاي ساخت قدرت دست كم در كوتاه مدت مانع تحقق آنها در 

عمل گردد. 
بنابراين لازم است شرايط سياسي نزديك و تعيين كننده مربوط به ساخت قدرت را كه موجب 

تسهيل يا ممانعت از توسعه سياسي مي‌گردند روشن گردد.

     مشروعيت سياسي:       
مشروعيت  )Legititimacy( عامل عقلاني توجيه اعمال قدرت سياسي است كه به 

عبارتي قدرت را به اقتدار تبديل مي كند. 
 : مي‌برد  اسم  مشروع  سلطة  نوع  سه  از  حكومت  از  مردم  رضايت  تحليل  در  وبر  ماكس 



13
90

د 
فن

س
- ا

 0
3 

ره 
شما

 -
ل 

او
ل 

سا
 -

ن 
حی

صال
ت 

یر
ص

ه ب
نام

اه
م

68

فرهمندي)  مشروعيت  و  بوروكراتكي(  قانوني)  و  عقلی  مشروع  سلطه  سنتي-  مشروع  سلطه 
كاریزماتكي(. 

وي در تعريف مشروعيت، به طور كلي عنوان ميك‌ند كه حكومتي مشروعيت دارد كه به 
طرق سه گانة فوق، مردم از وي رضايت و رغبت اوامر حكومت كنندگان را بپذيرند. 

برخي نيز مشروعيت را با كارآمدي يكي مي‌دانند و معتقدند كه حكومت مشروع، حكومتي 
است كه به وظايف خود به نحو احسن عمل ك‌ند. 

براين  اينان  است،  شده  فرض  يكسان  بودن  قانوني  با  مشروعيت  ديگر  نگرش  مبناي  بر 
اعتقادند كه چنانچه حكومتي بر مبناي قانون پذيرفته شده بر سر كار آيد و حكمراني كند حكم 

آن نافذ و مطاع خواهد بود. 
از اين منظر بين نظامهاي مبتني بر قوانين ديني با نظامهاي دمكراتكي غربي از نظر مبناي 
مشروعيت بخشي تفاوتي وجود ندارد، اما محتواي اين دو نظام داراي تفاوت اساسي و ماهوي 

است. 
در نظامهاي دمكراتكي غربي، كه اساس آنها بر انسان مداري است و انسان معيار و ميزان 

امور است، قوانين نيز بر مبناي خواست عمومي شكل مي‌گيرد و مبناي الهي ندارد. 
اين در حالي است كه درنظامهاي مبتني بر دين، مشروعيت حكومت، قانوني است كه از 
انسان از آن خداست، هر  از آنجائيكه حاكميت مطلق جهان و  منشأ وحي برخوردار است و 

حاكميتي جز او مطرود است مگر به اذن و تفويض او. 
چنانكه در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده كه »حاكميت مطلق بر جهان 
و ا نسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، 
هيچكس نمي‌تواند ، اين حق الهي را از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع فردي يا گروهي 

خاص قرار دهد«. 

حاكميت  مشروعيت  مساله  به  منظر  دو  از  كلي  بطور  اسلامي،  ديدگاه  از       
پرداخته شده است: 

1- ديدگاه دولت – خلافت. 
2- ديدگاه دولت- امامت )تشيع( ، كه خود داراي دو مرحله ظهور و غيبت است. 

در زمان حضور امام ، تشيع، امامت را به عنوان يك بحث اعتقادي در امتداد نبوت پذيرفته 
است و آنرا جزو اصول مذهب خود مي‌داند و به وصايا و سفارشهاي پيامبر اكرم)ص( تمسك 
جسته است. امامت پيماني است از طرف خداوند كه براي ائمه، يكي بعد از ديگري، بسته شده 
است، يعني مشروعيت امامت تنها از ناحيه خداوند است و حتي وصيت امام هم منشأ مشروعيت 
امام بعدي نيست، و علاوه بر روايات، آيات قرآني نيز مبين اين مساله است كه در سوره بقره آيه 

41 به آن پرداخته شده است.)علي اكبر عليخاني، مشاركت سياسي، تهران: نشرسفيد، 1377،ص 114-117(
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و اما در دولتهاي مدرن بنظر مي‌رسد مشروعيت سياست‌هاي دولت در مقررات و رويه‌هايي 
قرار دارد كه رعايت از سوي اولياي امور سياسي باعث مي‌شود تا شهروندان نيز متعهد به اطاعت 

از قوانين و تصميمات دولت شوند. 
به اين ترتيب بنظر مي رسد مقررات ورويه‌ها خود مشروعیت بخش هستند، اما مشروعيت 
بخشي مقررات و رويه ها، منوط به اين امر است كه شهروندان به اين نتيجه رسيده باشند كه 

رعايت مقررات از سوي كارگزاران دولت به رفاه عمومي و فردي آنان كمك ميك‌ند.

     مشروعيت، مقبوليت و مشاركت سياسي:
به رأي عمومي  به گونه اي تدوين و  اساسي  قانون  انقلاب اسلامي،  پيروزي  از  پس  	
به عرصة حيات  پا  قالب جمهوري  اسلامي در  با محتواي  بديعي  نظام سياسي  كه  گذاشته شد 

كشور- ملت‌ها گذاشت. 

     در مقدمه اين قانون چنين مي‌خوانيم: 
براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينة تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي 
را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود آماده ميك‌ند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي 

مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.)مقدمه قانون اساسي،ذيل »ولايت فقيه عادل«(
»خبرگان  اساسي«،  »قانون  نوع حكومت«،   « انتخاب  نظر  از  نظام سياسي  اين  در  از طرفي، 
رهبري«، »نمايندگان مجلس شوراي اسلامي«، »رياست جمهوري«، »بازنگري قانون اساسي« و در 
مواردي مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي و سازوكارهاي نظارتي، همچون امربمعروف و نهي 

از منكر، مطبوعات آزاد، احزاب سياسي و … بيانگر توجه به رأي و نظر عمومي و است. 
از طرف ديگر، محتواي اسلامي بيانگر برخي اصول ثابت است كه راي و نظر مردم نمي‌تواند 

در آن خدشه اي وارد سازد. 
با توجه به اين ماهيت دو گانه، دربارة مبناي مشروعيت )Legitimacy(، مقبوليت و 
متفاوت  سؤالاتي  نظام  اين  در   )Political Participation سياسي)  مشاركت 
محتواي  اينكه  يا  مي‌آيد؟  عمل  به  سازش  اسلاميت  و  جمهوريت  بين  چگونه  مي‌شود.  مطرح 
اسلامي در قالب جمهوري چگونه ميسر خواهد بود؟ آيا در نظر و عمل تعارض و تزاحمي بين 
مشاركت نهادمند سياسي در قالب احزاب و گروهها و نهادهاي سياسي با اصل ولايت فقيه به 

وجود نمي‌آيد؟ 

مشروعيت اين نظام سياسي از كجا سرچشمه مي‌گيرد، از قوانين شرع يا جمهور مردم؟ 
پاسخهاي اوليه يا فرضيه‌هاي احتمالي اين نوشتار به صورت زير مطرح مي‌شوند:

بر  آزادانه  را  اسلامي  نظام  جمعي،  خرد  بنابر  مسلمان،  مردم  جمهور  اسلامي،  نظام  در   -1
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سرنوشت خود حاكم ميك‌نند، بر اين مبنا مشروعيت نظام اسلامي از ناحية مردم و از پايين به 
بخشهاي مختلف جريان و سيلان مي‌يابد. 

2- مبناي مشروعيت بخش نظام اسلامي قوانين شرع است و جمهور مردم در مشروعيت 
بخشي به نظام سياسي مدخليتي ندارند. 

به عبارت ديگر، مشروعيت نظام سياسي از قانون به بخشهاي مختلف جامعه ساري و جاري 
است. 

3- در نظام سياسي دولت – امامت ، مبناي مشروعيت، قوانين اسلامي پذيرفته شده از ناحية 
جمهور مردم مسلمان است. 

به عبارت ديگر، با تفككي مشروعيت و مقبوليت، زماني كه بين قوانين شرعي و رأي مردم 
اتفاق و هماهنگي ايجاد گردد، نظام سياسي تحقق عيني مي‌يابد. 

بررسي و آزمون فرضيه‌هاي مطرح شده در پاسخ به سوالات فوق از اين نظر حائز اهميت 
است كه معمولاً ‌نخبگان سياسي بر اصول نظام سياسي و مبناي شكل‌گيري و مشروعيت بخش 
براي تحقق آن  به رقابت مي‌پردازند و ديدگاههايي متفاوت  آن توافق ميك‌نند و در روش‌ها 
اصول ارائه ميك‌نند. به عبارت ديگر در اصول وحدت گرا و در روش كثرت گرا هستند با اين 

رهيافت، به صورت خلاصه، فرضية سوم را پي مي‌گيریم.

      شاخصهاي وفاق در جمهوري اسلامي:
اگر اعضاي يك واحد جغرافيايي معين در زماني مفروض در مجموعه‌اي از عقايد، آراء، 
ارزش‌ها و هنجارها شريك باشند، مي‌توان گفت كه در اين واحد جغرافيايي وفاق اجتماعي 
وجود دارد. بدون وجود اين ارزش‌ها و هنجارهاي مشترك كه عامة مردم آنها را پذيرفته باشند، 

وجود جامعه و واحد سياسي ممكن نخواهد بود. 
مفهوم وفاق به عنوان شرط لازم ادارة منظم و صلح آميز امور سياسي- اجتماعي از اهميت 
ويژه‌اي برخوردار است. وفاق در اين معني معادل فرهنگ است. فرهنگ نيز به معناي مجموعه 
ارزش‌ها، هنجارها، آرا و عقايد يك ملت است. اگر افراد يك جامعه بر سر آنچه اين مفاهيم 
با يكديگر توافق داشتند، آنگاه چنين جامعه‌اي  و ارزش‌ها، آرا و عقايد قابل احترام مي‌دانند 
از وفاق اجتماعي برخوردار است؛ بنابراين از اين نظر مفهوم وفاق و فرهنگ مفاهيمي در هم 

آميخته و در ارتباط نزديك با هم هستند. 
مفهوم فرهنگ تمام ابعاد حيات اجتماعي و فردي انسان را در بر مي‌گيرد.)روياروئي انديشه‌ها، 

مجموعه مقالات منتشر شده، )تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379(، جلد اول ص 83. ( 
باشد،  اخلاقي  از دست‌آوردهاي هنري، فكري و  معناي مجموعه‌اي  به  فرهنگ  اگر  حال 
ميراث يك ملت است و مبناي وحدت به حساب مي‌آيد و موجب وفاق اجتماعي خواهد شد. 
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با پيشرفت‌ها و تحولات مادي يكسان انگاشت.  نبايد آنرا  البته اين بعد، بعدي است معنوي و 
چنانكه انديشمندان رمانتكي چنين مي‌پنداشتند و فرهنگ را به عنوان تجلي روح ملت در برابر 

مفهوم تمدن كه معرف پيشرفت مادي و مرتبط با توسعة اقتصادي و فني بود قرار مي‌دادند. 
فرهنگ از زواياي مختلف مورد بحث واقع شده است، در اين ميان نگاه مردم شناسانه به 
يا نظام داراي اجزاء و نظامهايي  به‌عنوان يك كل  بيشتري است، فرهنگ  فرهنگ حايز اهميت 
فرعي است، فرهنگ سياسي يكي از خرده فرهنگ‌هاي شكل دهنده به فرهنگ عمومي و از جهتي 
مهمترين آنهاست. پس چون وفاق معادل فرهنگ قرار گرفت و وفاق اجتماعي عبارت است از 
توافق جمعي بر سر مجموعه‌اي از اصول و قواعد اجتماعي، عقايد، آرا، ارزش‌ها و هنجارها، و 
از آنجائيكه دانسته ميشود فرهنگ به معناي مجموعة ارزش‌ها، هنجارها و آراء و عقايد يك ملت 

است پس مفهوم وفاق اجتماعي را با مفهوم فرهنگ معادل دانستيم. 
گرايش‌هاي  كه  است  آن  ملت  يك  در  اجتماعي  وفاق  و  سياسي  فرهنگ  ترسيم  راه  يك 

شهروندان را در سه سطح 1ـ نظام 2ـ فرايند 3ـ سياستگذاري توصيف نمائيم. 
شايد مهمترين جنبة گرايش‌هاي شهروندان در سطح نظام، سطح و پاية مشروعيت حكومت 
است. همانطور كه مفاهيم وفاق، فرهنگ و مشروعيت، مفاهيمي به هم مربوط و در هم آميخته 
هستند )منظور از مشروعيت، مشروعيت سياسي است(. با توجه به مربوط بودن مفاهيم فرهنگ و 
مشروعيت، سئوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه ارزش‌هاي فرهنگي چگونه بر مشروعيت نظام 
سياسي تأثير مي‌گذارد ؟)روياروئي انديشه‌ها، همان، ص 96. ( منظور آنست كه اعضاي يك نظام سياسي 

چگونه براساس معيارها، هنجارها و ارزش‌هاي خود به مشروعيت آن نظام مي‌نگرند؟  
در پاسخ به اين سؤال مي‌توان گفت؛ اگر مردم از يك نظام براساس سنت‌هاي موجود تبعيت 
نمايند، آن نظام از مشروعيت سنتي برخوردار است و اگر براساس فره بي‌مانند يك رهبر از نظام 
تبعيت نمايند، نظام از مشروعيت فرهمند برخوردار خواهد بود و اگر در يك نظام سياستگذاري و 
به كارگماري‌هاي افراد با شيوه‌هاي قانوني و عقلاني انجام پذيرد، آن نظام از سلطه مشروع قانوني 
ـ عقلاني برخوردار ميشود. به اين ترتيب پايه‌هاي فرهنگي مشروعيت عبارتند از سنت، فره و 
عقلانيت. اين پايه‌هاي فرهنگي موجب مشروعيت يك نظام سياسي و وفاق اجتماعي؛ مي‌شوند 

به عبارت ديگر وفاق اجتماعي حول پايه‌هاي سنت ـ فره و عقلانيت شكل مي‌گيرد. 
براي آنكه بدانيم وفاق اجتماعي در ايران حول كدام يك از اين پايه‌ها شكل گرفته است، 
مي‌توان اين بحث را در هر يك از دوره‌هاي تاريخي قبل از اسلام، دورة اسلامي، دورة صفويه تا 

انقلاب اسلامي و دورة پس از انقلاب اسلامي پي گرفت. 
مي‌توان گفت كه در دورة اول، پايه وفاق اجتماعي، فره ايزدي بوده است. بدين ترتيب كه 
مردم به اين علت از صاحبان قدرت فرمان مي‌بردند و مي‌پنداشتند خداوند آنان را لايق دانسته، 

به آنان فره عطا كرده است. 
در دورة اسلامي، پايه وفاق اجتماعي، سنت ديني و آداب و رسوم مذهبي بوده است. 
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در دورة صفويه تا انقلاب اسلامي، عامل وفاق، سنت ديني و آداب و رسوم و شعائر مذهب 
شيعه، به همراه اعتقاد و باور به فره شاهان صفوي بوده است. 

انقلاب مشروطيت نقطة عطفي در اين دوران محسوب مي‌شود، زيرا با آغاز اين دوره است 
كه افكار و آرا و انديشه‌هاي مغرب زمين راه خود را به سوي ايران باز كرد و بدين ترتيب بود 
كه پايه‌هاي فرهنگي وفاق اجتماعي متحول شد. تنها، سنن و آداب و رسوم عامل وفاق نبود، 
بلكه وفاق اجتماعي پايه‌هاي عقلاني ـ قانوني نيز پيدا كرد، ايران در اين زمان براي نخستين بار 
داراي قانون اساسي و قوانين موضوعه دست ساخت بشر شد كه اين هر دو مبتني بر ايدة قرار 
داد اجتماعي بودند، از اين به بعد مردم بر پاية قوانين اساسي و موضوعه به وفاق دست يافتند و 

انسجام اجتماعي بر پاية قرار داد تقويت شد.
پس از انقلاب اسلامي، بار ديگر پايه‌هاي وفاق مبتني بر سنت تقويت شد و اين پايه‌ها به 
همراه پايه‌هاي مبتني بر قانونمندي و عقلانيت - با به تصويب رسيدن فنون اسلامي جديد در 
ايران پس از انقلاب- و پايه‌هاي كاريزماتكي، مجموعاً منجر به وفاق و انسجام اجتماعي شدند. 
پايه‌هاي كاريزماتكي در دورة پس از انقلاب كه در اثر ظهور رهبري كاريزماتكي به وجود آمده 
بود تضمين كنندة يكپارچگي و وفاق اجتماعي نظام در مقابل تمامي توطئه‌هاي ضد نظام بود. 

همان‌گونه كه مطرح شد مي‌توان فرهنگ سياسي و وفاق اجتماعي در هر ملت را در سه 
سطح؛ نظام، فرآيند و سياستگذاري بررسي كرد. در سطح فرايند؛ گرايش‌هاي افراد در دخالت 
در فرايندها، سطح وفاق اجتماعي را در جامعه مشخص ميك‌ند، اين فرايندها شامل ارائه تقاضا، 
اطاعت از قانون، حمايت از برخي گروه‌ها و مخالفت با برخي گروههاي ديگر و مشاركت از 

طرق گوناگون است. 
هر چه ميزان مشاركت در يك نظام بيشتر باشد، معلوم ميشود كه ميزان وفاق اجتماعي در آن 
نظام بيشتر است، مشاركت بيشتر مشخص مي‌سازد كه افراد جامعه به اصول و قواعد اجتماعي، 

اعتقاد بيشتري دارند و هنجارها و ارزش‌ها تعميم بيشتري پيدا كرده و عموميت يافته است. 
هر چه ميزان مشاركت بيشتر باشد، معلوم مي‌شود وفاق اجتماعي زيادتر است. 

مشاركت نيز به معناي مشاركت در تدوين، تصويب و اجراي سياست‌هاي عمومي است. 
در ايران، عنصر غالب در فرهنگ ايران لااقل تا دورة مشروطيت عنصر استبداد بوده است، در 
پادشاه،  آن شخص  و  است  داشته  را  سياست  در  مشاركت  نفر حق  يك  فقط  فرهنگي  چنين 
در  وجه، حق شركت  هيچ  به  رعيت محسوب شده‌،  مردم،  بقيه  و  بوده‌اند  او  انصار  و  اعوان 

تصميم‌گيري‌هاي سياسي را نداشته‌اند. 
در دوران انقلاب مشروطيت، براي اولين بار، كوشش مردم را براي مشاركت در سياست در 

قالب ايجاد احزاب مشاهده ميك‌نيم. 

    اوج گيري و رشد احزاب سياسي در ايران را از لحاظ سير تاريخي مي‌توان 
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به چهار دوره تقسيم كرد: 

اول ـ عصر مشروطه تا استقرار كامل سلطنت رضاشاه، غير از دوره‌هاي استبداد صغير و نيابت 
ناصر‌الملك و دورة جنگ جهاني اول. 

دوم ـ سقوط رضاشاه در آغاز دهة بيست )دورة 1332ـ1320(.
سوم ـ روي كار آمدن دموكرات‌ها در آمريكا و اميني در ايران )دوره 1344ـ1339(.

چهارم ـ از زمان انقلاب اسلامي تا كنون. 
در هر يك از اين چهار دوره، مردم با ايجاد احزاب سياسي تلاش كردند تا در امور سياسي 
مشاركت كنند، مشاركت بيشتر مردم در هر يك از اين دوره‌ها به معناي تقويت وفاق اجتماعي 
بوده است. تا اينجا دو سطح نظام و فرايند را بررسي كرديم. در سطح سياستگذاري اين مساله 
از يك جامعه خوب  آنها  تصور  و  قائل‌اند  اهميت  براي چه چيزهايي  مردم  كه  مي‌شود  مطرح 
چگونه است؟ به اين ترتيب، مي‌توان تشخيص داد كه اصول و قواعد اجتماعي كه مردم براي آن 
اهميت قائل هستند و موجب وفاق اجتماعي مي‌شوند چه اصول و قواعدي هستند، به اين ترتيب 
مي‌گردند.)روياروئي  مشخص  و  معلوم  مي‌شوند  اجتماعي  وفاق  موجب  كه  سياست‌گذاري‌هايي 

انديشه‌‌ها؛ همان، ص 99.(
اهميتي كه شهروندان مختلف به پيامدهاي سياستگذاري‌هاي گوناگون مي‌دهند، متفاوت است، 
مثلًا برخي جوامع بر امنيت تايكد مي‌ورزند و برخي به آزادي بهاي بيشتر مي‌دهند و جوامع ديگر 
براي برابري اهميت زيادتر قائل هستند و بر وجود حداقل استانداردها براي همة‌ افراد تايكد دارند، 
بنظر مي‌رسد مردم مشرق زمين از جمله مردم ايران براي امنيت اهميت بيشتري قائل هستند تا 
مي‌شود.  اجتماعي  وفاق  به  منجر  كه  است  ارزشي  امنيت،  ارزش  يعني  برابري.  و  آزادي  براي 
البته اين امر دلايل مختلفي دارد: يكي از اين دلايل حملات بيگانگان به خاك ايران بوده است. 
ايران همواره شاهد تاخت و تاز بيگانگان و مهاجمان و لشكرك‌شي‌هاي بسياري بوده است كه 
اسباب نابساماني سياسي، اجتماعي و فرهنگي در نهايت ناامني اقتصادي را فراهم آورده است. 
خودكامگي حكومت‌ها نيز از عواملي بوده است كه امنيت مالي ايرانيان را همواره به خطر انداخته 
است. بدين ترتيب لوياتان‌هاي ايراني كه طبعاً بايد براي حفظ جان مردم بوجود آمده باشند، به 

دشمن مال و جان آنها تبديل شده بودند. 
در ايران هيچگاه طبقه اشراف به مانند غرب پيدا نشد كه صاحب اموال و املاك خود باشند 

و بتوانند در مقابل دولت از اموالشان دفاع نمايند.
به عنوان عاملي در  باقي مي‌ماند و خود  ميدان  اجتماعي، دولت يكه‌تاز  نيروهاي  در فقدان 

جهت از بين بردن امنيت جاني و مالي مردم مطرح بود. 
محدود  را  آنها  اختيارات  قانوني  هيچ  و  ميك‌ردند  مطلق حكومت  قدرت  با  ايران  سلاطين 
مقرراتي  و  قوانين  هيچگونه  و  ميك‌ردند  غارت  را  مردم  اموال  ماليات،  وصول  در  نمي‌ساخت. 
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براي حفظ حقوق ملت ايران و تعيين حدود قدرت هيئت حاكمه وجود نداشت، و مقررات و 
سرنوشت مردم در هر محل، ارتباط و بستگي تام با خلق و خوي شخص حكمران داشت. 

بنابراين مهمترين مشكل مردم ايران رسيدن به امنيت جاني و مالي بود، البته اين بدان معني 
نيست كه مردم ايران براي آزادي و برابري و عدالت اهميتي قايل نبودند، بلكه منظور آن است 
كه امنيت براي آنان داراي اولويت بيشتري بوده است، چنان كه اولين درخواست مردم در انقلاب 
مشروطه از حكومت، ايجاد عدالت خانه بود كه اين خود در رابطه با احساس نياز مردم ايران 
به مقوله عدالت و امنيت قابل تفسير است.)باس كشاورز شكري؛ )مقاله(، وفاق اجتماعي، فرهنگ سياسي 
و مشروعيت سياسي، )انتشارات فرهنگ گفتمان، مجموعة مقالات همايش رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي( جلد اول 

ص 83ـ102.(

    نتیجه گیری:
انتخاباتي از 4 اسفندماه شروع شود.اما در اين  نامزدهاي  تبليغات  از آنجایی که قرار است 
ميان به نظر مي رسد آنچنان که بايد و شايد آداب رقابت هاي سياسي مشخص نشده است و ما 
شاهد برخي از ناهنجاري ها هستيم.شروع زودهنگام تبليغات، تهمت زدن، وعده هاي دروغين ، 
جلب آرا با هزينه هاي سرسام آور و... از جمله آسيب هاي رقابت هاي سياسي است که به نظر 
مي رسد بايد براي برخورد با آنها چاره اي انديشيده شود.حتي ريشه فتنه بزرگ 88 را نيز بايد 
در عدم رعايت آداب رقابت صحيح انتخاباتي دانست که در نهايت هزينه زيادي را براي مردم 
و نظام به بار آورد و شايد اگر حماسه مردم 9 دي رخ نمي داد امروز بار ديگر اجنبي ها بر اين 

مملکت حاکم بودند.
براي  براي مجلس و چه  ايران چه  در  انتخابات  اساسي  از چالش هاي  يکي  کلي  به طور 
رياست جمهوري به عدم وجود فرهنگ سياسي منسجم و پايدار بازمي گردد. تجارب نشان داده 
است چه نامزدها و چه راي دهندگان درک درستي از منافع ملي نداشته و مصلحت ها را مد نظر 
قرار نمي دهند. بارها ديده شده است که در انتخابات مجلس نامزدي توانسته است با شعارهايي 
مانند ايجاد اشتغال براي جوانان شهر ، آباداني روستا، گرفتن بودجه براي عمران شهر و حتي 
تبليغات قومي و قبيله اي راي لازم براي حضور در مجلس را کسب کند،در حالي که اهم وظايف 

نمايندگان تقنين و نظارت است و نه تعمير مستقيم خيابان ها، کوچه ها و محله ها!
ما براي رعايت »آداب سياسي« آموزه هاي بسياري داريم. اما با ناديده گرفتن آنها، منافع ملي 
را در برابر مخاطرات بزرگي قرار مي دهيم كه اثرات آن را نسل هاي آينده شاهد خواهند بود. 
كساني كه آداب سياسي را رعايت مي كنند، به خوبي آگاهند كه در رقابت هاي حزبي و گروهي 
اصل اول منافع ملي است. آنها مي دانند كه تخريب نهادها و سازمان هاي ملي براي از ميدان به 

در بردن رقيب يك خطاي بزرگ و آشكار است.
البته به زعم نگارنده بخش عمده اي از از عدم رعايت آداب رقابت سياسي متاثر از نوع نگاه 
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افراد به مقوله قدرت است.در نگاهي كوتاه و گذرا آنچه كه از نظريات و انديشه هاي سياسي 
غرب به دست مي آيد آن است كه سياست به نحوي، تسهيل كننده كسب منافع فردي و كلي هر 
جامعه و نحوه هدايت امور جامعه با حداقل تنش هاي ممكن است. ژولين فروند سياست شناس 
فرانسوي در بخش پاياني كتاب خود به نام » سياست چيست؟« به سختي تلاش مي كند تا از 
سياست تعريف كاملي به دست دهد. وي معتقد است:» سياست فعاليتي اجتماعي است كه با تكيه بر 
زور و بر پايه حقوق، امنيت خارجي و نظم داخلي يك واحد سياسي خاص را تضمين كرده ، نظم را 

در ميانه نبردي كه از تفاوت ها و تعارضهاي فكري و منفعتي به وجود مي آيد برقرار سازد .«
همين رويكرد در نگاه قاطبه سياست شناسان چند قرن اخير كه رويكردي ماترياليستي نيز 
دارند وجود دارد و آنان نيز سياست را مكر و حيله نخبگان مي دانند كه با تمام توان و قوا تلاش 

مي كنند تا منافع فردي و اجتماعي را در كنار يكديگر حفظ كنند.
البته در اين ميان نه تنها جايي براي عرض اندام اخلاق باقي نمي ماند بلكه مكر ، يكد و حيله 
بخشي از محتويات جعبه جادوي سياسيون محسوب مي شود كه بدون آن بازي سياسي آنها رنگ 
و لعابي ندارد. شايد اين نوع نگاه را بتوان در آرا و نظرات و مايكاولي ايتاليايي به خوبي مشاهده 
كرد. وي در كتاب شهريار اين گونه نقل مي كند كه » همه مي دانند شهريار چه ستودني است 
كه دل پاك دارد و با شرافت و نه زيركي زيست مي كند ولي تجربه روزگار ما نشان مي دهد كه 
آن شهرياراني كارهاي سترگ كرده اند كه به پاكدلي ارجي ننهاده اند و با زيركي خود، اذهان را 
به اشتباه انداخته اند و سرانجام بر كساني كه ايمان )به قواعد اخلاقي( را بنياد كارشان ساخته اند 
چيره شده اند . پس براي شهريار لازم نيست كه همه خصال )پسنديده( را دارا باشد. جرات مي 
كنم بگويم كه داشتن و مراعات اين خصال خطرناك است، ولي تظاهر به داشتن آنها سودمند 
است.«اين در حالي است كه اخلاق از نگاه غالب اديان توحيدي به معناي عملكرد در حيطه آنچه 
كه انساني است تعريف مي شود و مهمترين ملاك و شاخصه خوب و بد نيز فطرت است كه 
انسان ها با رجوع به آن مي توانند درك اطمينان آوري از خوب يا بد بودن يك عملكرد داشته 
باشند. البته فطرت بيشتر در مسائل ساده اخلاقي به كار مي رود و در حوزه هاي پيچيده اجتماعي 
اين عقل است كه با مد نظر قرار دادن الوهيات و همچنين استدلال ، مرز يك كار اخلاقي با غير 

اخلاقي را تمييز مي دهد.
از این روست که باید گفت چه در بلند مدت وچه در کوتاه مدت بايد چاره اي براي تصحيح 
چنين رفتارهايي انديشيد.تشيکل تحزب جاندار در کشور در بلند مدت و يا ايجاد قوانيني براي 
ايجاد  نمايي ها و  برابر سياه  مانعي در  تواند  انتخابات مي  نامزدها در طول  بر عملکرد  نظارت 
توقعات بيجا در ميان مردم شود.همچنين موضوع ثبت نام براي نامزد شدن افراد نيز از مسائل 
فاقد هيچ  افراد که  از  انگاري، تعداد زيادي  به دليل سهل  مهم است.تجربه نشان داده است که 
گونه شرايطي براي نمايندگي مجلس نيستند به عنوان نامزد ثبت نام مي کنند و پس از آن آمار رد 
صلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان به شدت بالا مي رود که همين موضوع مي تواند موجبات 
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سوء استفاده معاندين را پديد آورد.از اين رو شايد اينترنتي کردن ثبت نام هاي اوليه و تفيکک 
)www.resalat-news.comنامزدهاي اوليه و اصلي بتواند راهگشا باشد.)مجتبی حدادی،سایت
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فرهنگ و ارشاد اسلامي،1379.
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                                        چکیده

توسعه پايدار و متوازن جز در سايه پيشرفت علم و فناوري ميسر نيست.اين قدرت نرم،توانايي 
در ساير زمينه ها را در پي دارد.كشور ما براي ساليان سال از اين موهبت عقب مانده بود.سالهاي پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي و بويژه جنگ تحميلي فرصتي را در اختيار جوانان اين مرز و بوم قرار داد تا 
واپس ماندگي چندين و چند ساله را با اتكا بر استعدادها و ظرفيت هاي بومي و ملي جبران نموده و هم 
اينك در رده بهترينهاي دنيا و اولين هاي منطقه قرار گيرند.نوشتار پيش رو مروري است بر اين مساله 

كه به دغدغه هاي موجود در اين زمينه نيز مي پردازد.

ايران قطبي نو ظهور در توليد علم

  روح اله فروزش
         دانشجـوی دکتـرای حقوق    
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    مقدمه:
تحقیقات انجام شده در خصوص توسعه‏، که تجربه جوامع مختلف نیز آن را تأیید می‌کند، نشان 
می‌دهد توسعه متوازن و پایدار در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه علم و فناوری 
مبتنی است. تحقق این امر نیازمند فرایند کلان و گسترده‌ای شامل سیاستگذاری‏، تعیین راهبردها، 

برنامه‌ریزی منظم و دقیق و اجرای علمی، کامل و مؤثر این فرایند است. 
در این میان، شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف و چالشهای پیش رو، داشتن تصویری روشن از 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بخصوص وضعیت علم و فناوری، امری اجتناب‌ناپذیر است. توسعه 
پایدار و متوازن یک کشور، مشروط به توسعه علم و فناوری است. هیچ کشوری نمی‌تواند در آیندة 
نه چندان دور )و بلکه هم اکنون( امیدوار باشد که در نظام آتی جهانی نقش اساسی داشته باشد، اما 
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چاره‌ای برای ارتقا و به حد مطلوب رساندن سطح علمی و فنی خود نیندیشد.) اعتماد ، شاپور )1378 
( ، ساختار علم و تكنولوژي در ايران و جهان ، تهران : نشر مركز ص 43 .(

در این مسیر، اولین گام برای وصول به مقصد، شناخت کافی و دقیق از موقعیت خویش است. 
در واقع، هر کشوری باید موقعیت علمی خود را در سطح بین‌المللی معین نماید و سپس با توجه به 
مزیتهای نسبی خود، به سمت اهداف تعیین شده حرکت نماید. بخش اول این فرایند را اصطلاحاً 
»ارزیابی« می‌نامند. در یک فرایند ساده ارزیابی، با نگاهی به همسانهای خود، به مقایسه‌ای می‌پردازیم 

تا نقاط قوت و ضعف را دریابیم. 
ارزیابی علم و فناوری که در کشور ما پدیده‌ای نو به نظر می‌رسد، در بسیاری از کشورها بیش 
از چهار دهه است که تجربه شده و در هر کشوری نیز فرایند خاصی را دارد. وجه مشترک همه آنها 
که در نشریات معتبر جهانی و همچنین گزارشهای سالانه سازمانهای بین المللی همچون یونسکو 
مورد توجه قرار گرفته، تعیین شاخصها و معیارهایی است که می‌توان با توجه به این شاخصها، 
آمار و ارقام را استخراج و سپس وضعیت دو کشور را مقایسه کرد. همچنین می‌توان روند تحولات 

مربوط به شاخصها را در یک دورة زمانی ملاحظه نمود.
در واقع، چند شاخص جهانی همچون میزان مقاله‌های علمی انتشار یافته در مجله‌های معتبر، 
نسبت دانشجو به جمعیت، تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در سازمانهای مشخص و مواردی 
از این قبیل، می‌تواند وضعیت علمی دو کشور را نسبت به کیدیگر نشان دهد یا سیر تحول صورت 
گرفته در یک کشور را در دو مقطع زمانی ترسیم نماید.)ناصحي )1384 ( ، نگاهي به وضعيت علم و فناوري 

كشور ، فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني شماره سوم جلد 9 ، ص 42 (

در اين نوشتار بر آنيم تا با توجه به شاخصه هاي علم سنجي ميزان پيشرفت و يا احيانا پسرفت 
كشور در اين رابطه را مرور نماييم.

الف( سابقه سنجش توليد علم
 علم‌سنجي بر اساس داده پايه‌هاي موسسه اطلاعات علمي تقريبا از سال‌هاي 50 ميلادي قرن 
گذشته پاگرفت و در طول يك دهه توانست توجه بسياري را چنان به خود جلب كند كه در ايام 
انفجار رشته‌هاي جديد دانشگاهي در سال‌هاي 60 ميلادي در اشكال مختلف در دانشگاه‌ها تحت 
عنوان علوم اطلاع‌رساني و كتابداري جاي خود را باز كند. البته، اگر بخواهيم بر مبناي آثار بنيانگذاران 
اين رشته قضاوت كنيم، بايد منابع الهام تاسيس اين رشته را بسيار متنوع بدانيم. درست است كه 
بعدها در امر تاسيس داده- پايه‌هاي علمي، نقش غالب را در روش‌هاي نمايه‌سازي، استنادهاي 
علمي و تحليل آمار استنادها ايفا كرد، همان روش‌هايي كه يوجين گارفيلد در سال‌هاي 60 براي 
رشته شيمي ابداع كرده بود، اما فضاي فكري جامعه‌شناسي علم و رشته تاريخ علم را، كه هر دو 
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تازه پاگرفته بودند، نبايد در تاسيس اين رشته دستك‌م گرفت. جامعه‌شناسي كمي »رابرت مرتون« و 
ادغام نظريه آماري در بررسي‌هاي تاريخ علم توسط »درك پرايس« به نحوي با داده پايه گارفيلد گره 
خورد كه عملا محور مسائل يك دهه از تحقيقات جديد در اين زمينه به سمت روش‌هاي داده پايه‌اي 
چرخيد: اندازه‌گيري حجم علم چه از نظر دانشمندان، چه از نظر آثارشان در قالب مقالات منتشره 
علمي، تشخيص مرزهاي دانش بر مبناي استنادات، تشخيص محفل‌هاي نامرئي، تحقيق در استنادهاي 
متقابل يا مشترك. بنياد ملي علم آمريكا براي شكل‌گيري شبكه‌هاي علمي در دهه 80 از موسسه 
تحقيقاتي CHIR esearch خواست تا ساختار معرفتي نظام علمي جهان را مطابق با طبقه‌بندي 
پياژه‌اي از علوم تعيين كند كه در دهه بعد همين امر بر مبناي طبقه‌بندي 24 رشته‌اي علوم تكرار شد. 
در ايران، در ابتدا برخي ضمن استخراج و انتشار بعضي اطلاعات از مجموعه داده پايه‌هاي آي.اس.
اي سعي كردند با الهام از يك سلسله ديدگاه‌هاي علم‌سنجي به وضعيت علم در ايران در دهه 60 
بپردازند. ايشان در اين تحقيقات مي‌خواست با تحقيقات علم‌سنجي خود به ترسيم موقعيت ايران در 
جغرافياي علمي جهان بپردازد. اعتماد هم سعي كرد تا با الهام از گروه CNRS فرانسه و آزمايشگاه 
كامپيوتري آنها سير كلي تحول علم در ايران را ترسيم بكند و ساختار معرفتي فعاليت علمي كشور را 
به سبك طبقه‌بندي پياژه‌اي مشخص كند. وي به خصوص سعي كرد با نشان دادن فعاليت‌هاي علمي 
مشترك با خارج، راه چاره‌اي براي جبران »فرار مغزها« از طريق تقويت جنبه جهاني علم جست‌و‌جو 
بكند. در دهه 70، نشريات مختلف مانند اطلاع‌رساني، رهيافت و غيره گاه و بي‌گاه مقالاتي در اين 
ارتباط به چاپ رسانده‌اند و برخي از دانشجويان تحصيلات تكميلي در رشته كتابداري به اين سو 
توجه كرده‌اند و حتي به سويه‌هاي جديد علم‌سنجي مانند وب‌سنجي پرداخته‌اند. در دهه هفتاد چند 
بار تلاش شد كه دفتري اختصاصي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاسيس شود تا به مسائل 
علم‌سنجي بپردازد كه توفيقي حاصل نشد. تا بالاخره گروه علم‌سنجي در مركز تحقيقات سياست 
علمي كشور ايجاد شد و وظيفه مذكور را بر عهده گرفت.) اعتماد ، شاپور ؛ امامي ، يحيي و مهرابي ، مسعود 

) 1383( سي سال توليد جهاني علم در ايران ، تهران : مركز تحقيقات سياست علمي كشور ، چاپ اول ، ص 220 .(

ب( وضعیت علم و دانش در ایران
 روند تحولات فكری درپی ‌تلاش نیروهای دین‌باور و اسلام‌گرا ـ  كه از پشتوانه تاریخی و 
هویتی در این سرزمین برخوردار بوده‌اند ـ هر چند با تأخیر ولی توانست به نفع آن‌ها پیش رود و با 

پیروزی انقلاب اسلامی، میدان عمل و آزمونی فراخ پیش روی آنان قرار گرفت.
از آن‌جا كه وجه اعتراضی انقلاب با تكیه بر باورهای ایمانی نسبت به اسلام و ضرورت بازگشت 
به هویت واقعی و تاریخی این ملت سازماندهی شده بود، نظام مولود انقلاب در قالب جمهوری 
اسلامی كوشیده است  سیاست‌سازی وتصمیم‌گیری درزمینه مسائل مختلف نظام اجتماعی را ـ با 
درنظر داشتن آموزه‌ها و آرمان‌های اسلامی ـ نظم بخشد. لازم به یادآوری است كه برای ارزیابی بهتر 
این تلاش‌ها، بیداری اسلامی و فعالیت نیروهای فكری اسلامگرا در ایران که با تأخیری طولانی در 



13
90

د 
فن

س
- ا

 0
3 

ره 
شما

 -
ل 

او
ل 

سا
 -

ن 
حی

صال
ت 

یر
ص

ه ب
نام

اه
م

80

مقایسه با گروه‌های رقیب و معارض با دین آغاز شد؛ چنانك‌ه از آغاز تأسیس مدارس جدید در 
ایران به سال 1215 تاحدود 110 سال بعد از آن، آموزش و پرورش جدید ایران منحصراً عرصه 
حضور بیگانه و بیگانه پسندان یا افراد غیرمعارض با بیگانه بود. بنابراین تلاش‌های فكری نیروهای 
انقلابی به‌صورت خودجوش و بی‌بهره از حمایت‌های حكومت آغاز شد و ادامه یافت. هرچند در 
سطح عمومی شاهد رشد آگاهی و گرایش بیشتر به اندیشه‌های اسلامی در مقایسه با سایر رقبای 
فكری بودیم، ولی این اندیشه‌ها ـ به‌جهت موانع ذكر شده ـ نتوانست پیش از انقلاب، صورت 

تخصصی و  كاربردی به خود بگیرد.
افزون بر آن، سرعت پیروزی انقلاب سبب شد كه به‌ سرعت موضوعات گوناگونی به‌شكل 
مستقیم و فوری مطرح شود؛ به‌گونه‌ای كه توانایی چالشگری كافی دربرابر آنان وجود نداشت؛ 
ازاین‌رو موضوع كفایت و كیفیت پشتوانه نظری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نه فقط در عرصه 
علوم انسانی، بلكه در عرصه‌های علوم دیگر نیز به‌عنوان یكی از اساسی‌ترین چالش‌ها، پیش روی 

بقای آرمان‌های انقلاب و استحكام نظام قرار دارد.
گفتنی است هماوردخواهی غربیان ـ ضمن آنك‌ه دشواری‌ها و مشكلات فراوانی برای دولت 
و ملت ایران فراهم آورده است و استقبال از آن اگر به درستی و با اعتماد به نفس همراه شود ـ 
آن‌چنانك‌ه تاكنون چنین بوده است ـ زمینه ظهور استعدادهای فراوانی فراهم خواهدآمد. بنابراین، 
نتیجه تحریم‌ها تضعیف نخواهد بود؛ بلكه قدرتمند شدن و خودباوری بیشتر را درپی می‌آورد؛ 
‌چنانك‌‌ه درزمینه مسائل هسته‌ای چنین اتفاقی افتاد و نتیجه جنگ تحمیلی نه شكست سه روزه، 
آن‌چنانك‌ه صدام و حامیانش تصور كرده بودند، بلكه تعمیق باور به فرهنگ شهادت و وعده‌های 
الهی و تجربه كردن آن ازسوی‌افراد بی‌شماری بود كه جبهه‌های جنگ را هم‌چون كلاس درسی 
می‌دیدند و عشق به امام‌حسین)ع( را فراگرفتند. چنین تجربیاتی كه در سابقه و حافظه ملت ایران، 
روحیه خودباوری و ایمان به اسلام را هرچه بیشتر زنده‌ نگاه داشته است، دراین‌دوره ]پس از 
پیروزی انقلاب[ منشأ فعالیت‌های مهم و سرنوشت‌سازی در عرصه »آگاهی« نیز شده است كه 
نخستین گام، مقابله با بی‌سوادی بود. در تاریخ 1358/10/7 درحالیك‌ه 75 درصد مردم ایران بی‌سواد 
بودند، امام خمینی‌‌)س( فرمان تشكیل »نهضت سوادآموزی« را صادر كردند؛ سپس اهمیت جنبه 
فرهنگی انقلاب و ضرورت دنبال كردن آرمان‌های انقلاب در این عرصه سبب شد تا در تاریخ 
1359/3/23 فرمان تشكیل ستاد انقلاب فرهنگی ازسوی امام خمینی)س( داده شود. این امر با 
گسترش تحصیلات در سطوح بالاتر از دیپلم نیز هم‌ زمان گردید: به‌گونه‌ای كه در 1361/12/20 

اولین كنكور دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
درمجموع درسراسر ایران نیز تعداد دانشگاه‌ها رشد قابل‌توجهی داشته است. به رشد تعداد 
دانشگاه‌ها باید گسترش دانشگاه‌های قبلی را، چه به جهت سطح و زیربنا و چه به لحاظ تعداد 
دانشكده‌ها، بخش‌ها و نیز تعداد رشته‌ها، مقطع‌های تحصیلی و تعداد دانشجو اضافه كرد. افزون بر 
آن، مدتی حدود ده سال ]1375 ـ 1365[ تعداد دانشجویان از حدود 250 هزار نفر به كی میلیون 
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و 200 هزار نفر، یعنی پنج برابر رسیده است.)عيوضي ، محمد رحيم ) بهمن 1382 ( ، نمود تجربي ايده آل ها به 
تحليلي بر دست آوردهاي انقلاب اسلامي ، ماهنامه زمانه ، سال دوم ،   17 شماره ص 44 .(

باید درنظر داشت كه این رشد كمی باوجود فشارها و محدودیت‌های فراوان در دوران پس از 
انقلاب و جنگ تحمیلی رها نشد و به‌جهت ضعف و كمبود امكانات در دوره پس از جنگ تحمیلی 

نیز با توجه به فراغت‌های حاصل آمده با جدیت بیشتری دنبال شد.
نگرش مردم‌گرای انقلاب‌اسلامی، هزینه‌های فراوانی را طلب میك‌رد تا كمترین حد سواد و 
موجود  به‌رغم ضعف‌های  مسیر  این  بنابراین طی  آید؛  پدید  در سراسر كشور  آموزشی  امكانات 
اجتناب‌ناپذیر بود؛ زیرا درغیراین‌صورت، میراث رژیمِ پیشین، مانع از رشد و بالندگی موردنیاز دوره 

پس از پیروزی می‌گردید.
پایانی سلطنت  بدانیم در سال‌های  بهتر درك می‌شود كه  نامناسب آموزش هنگامی  وضعیت 
پهلوی ـ همانند سال‌های گذشته ـ اقدامات انجام گرفته برای بهبود آموزش و پرورش، صرف‌نظر 
از وضعیت كیفی آن، با نیازهای آموزشی هماهنگ نبود. نسبت هزینه آموزش و پرورش در بودجه 
عمومی دولت به درآمد ملی در مقایسه با بسیاری از كشورهای درحال توسعه نشان دهنده عدم توجه 
به امر آموزش و پرورش است؛ برای نمونه درحالیك‌ه نسبت مزبور حتی برای بسیاری از كشورها 
مانند: الجزایر 7/8 درصد، ونزوئلا 5/4 درصد و تركیه 5/3 درصد بوده، در ایران از 1/3 درصد تجاوز 

نكرده است.

به گفته يكي از محققين:
»پژوهش حرفه‌ای در ایران بسیار نوپاست. قبل از انقلاب تنها سه درصد از فیزیكدانان با پژوهش 
درگیر بودند. تعداد كل مقالات از ایران به 200 نمی‌رسید. به لحاظ پارامتر تأثیر تحقیقات، ایران در 
میان 25 كشور اول جهان سوم نبود. پس از انقلاب، به‌خصوص پس از جنگ تحمیلی، جوانه‌های 
تحقیق هویدا شده است. امسال برای اولین بار، تعداد مقالات بین‌المللی محققان و دانشگران ایران 
از  مرز 1000 می‌گذرد. برای اولین بار كی مقاله از ایران بنا به تعریف بین‌المللی، مقاله مشهور شده 
است و بیش از 100 استناد گرفته است.«)منصوري ، رضا )1379 ( ، مديريت حرفه اي در مراكز علمي و 

پژوهشي ، مجله فيزيك ص 5 .(

يكي از صاحبنظران بررسی و مقایسه‌ای در اين زمينه انجام داده كه جالب به نظر مي رسد‌. وی 
در بررسی عملكرد تحقیقات علمی ایران در سال‌های 1970 تا 1993 می‌نویسد:

»ملاحظه می‌شود كه ظرفیت تحقیقاتی مؤسسات و مراكز دانشگاهی، چنان بوده است كه در 
اوج دیكتاتوری شاه، عملكرد تحقیقاتی ایران به‌طور متوسط، چهار برابر دوره بعد از انقلاب بوده 
است. بنابراین، حتی اگر توان تحقیقاتی مراكز پژوهشی‌ای كه بعد از انقلاب تأسیس یافته‌اند، درنظر 
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گرفته‌نشود، علی‌الاصول باید بتوان توان تحقیقاتی دهه گذشته را احیا كرد. شمار مقاله‌های منتشرشده 
در سال 1991 )1370( تقریباً به توان تحقیقاتی 1973 )1353( نزدكی شده است. با توجه به تأسیس 
دوره‌های دكترا در بسیاری از رشته‌های مورد مطالعه ما، باید بتوان به زودی به موقعیت قبل از 
انقلاب دست یافت. بااین‌وجود، باید پرسید كه توان تحقیقاتی قبل كجاست؟ یا كجا رفته است؟ 
آیا با توجه به فاصله زمانی كوتاه آن با ما، باید آن توان را از بین رفته تلقیك‌نیم؟«) اعتماد ، شاپور ، 

همان ، ص 57 (

چند سال بعد )در سال 1382( یافته‌های جدید نشان می‌دهد در همین فاصله كوتاه چند ساله 
كه از چاپ كتاب وی )در سال 1378( می‌گذرد، چه تحولات سریعی به لحاظ كیفی انجام گرفته 

است. وی در پاسخ به سؤالی درمورد وضعیت تحقیقات در مراكز دانشگاهی می‌گوید:
»اگر در سطح كشور و به صورت طولی و تاریخی به موضوع نگاه كنیم، آن‌گاه می‌توان ادعا كرد 
از موقعیت فوق‌العاده مناسبی نسبت به قبل از انقلاب ـ به‌ویژه درزمینه علوم پایه و مهندسی و علوم 
پزشكی ـ برخوردار شده‌ایم و بر سقوط علمی پس از انقلاب كه درنتیجه جنگ پدید آمده بود، غلبه 
كرده‌ایم. در واقع به قدری توانمند شده‌ایم كه در مقایسه با اوج پیشرفت علمی قبل از انقلاب در 
موقعیت بسیار بهتری هستیم. در سال‌های 1977 تا 1978 كه كشور ما در بهترین وضعیت درآمد 
ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت قرار داشت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توسعه 
بودیم و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در دانشگاه‌ها صورت می‌گرفت. در این زمان مرز تولید مقالات 
علمی به حدود 500 مقاله رسید كه رشد بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود؛ اما در دهه اخیر و با طی 
بحران جنگ، شاهد رشد 400 درصدی تولید مقالات در كشور هستیم و اكنون تقریباً در حدود دو 
هزار مقاله در سال رسیده‌ایم كه هم‌چنان رو به افزایش است. البته باید توجه داشت كه این ادعای 

كلی درمورد علوم انسانی* صادق نیست.«) اعتماد ، شاپور ، روزنامه ايران ، دوشنبه 1382/6/31 .(

دانشمندان ایران در طی سالهای 1990 تا 2010 در مجموع 88 هزار و 827 رکورد علمی تولید 
کرده اند. اگر به میزان تولیدات علمی ایران تنها در سال 1990 توجه کنیم مشاهده خواهیم کرد که 
در مجموع 186 مقاله از دانشمندان ایران در نمایه نامه های بین المللی به ثبت رسیده است. رقم 
مزبور به قدری ناچیز و حقیر است که آن را چیزی جزء عقب افتادگی علمی نمی توانیم به حساب 

آوریم.
در سال 2000 میلادی یعنی بعد از 10 سال آنچه از ایران و تولیدات علمی آن در جهان به ثبت 
رسیده است رقمی است معادل یک هزار و 387 مقاله که همچنان حقیر است. مقایسه تولیدات 
برنامه های  به تدریج  از آن مشخص می سازد که  با 10 سال پیش  ایران در سال 2010  علمی 
اقتصادی، علمی و تحقیقاتی روند رو به رشدی را طی کرده است به طوری که در سال 2010 تعداد 
18 هزار و 319 رکورد علمی که در مقایسه با تولیدات علمی سالهای 1990 و 2000 که به ترتیب 
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186، 1387 مقاله بود بسیار چشمگیر است.
در سال2009، 16 هزار و 978 مدرک از ایران در مؤسسه اطلاعات علمی )ISI( به ثبت رسیده 
است که در مقایسه با سال 2010 این سال افزایشی برابر با یک هزار و 341 مدرک را نشان می 

دهد.
با مرور ارزیابی‌ها می‌توان گفت، به‌رغم وجود مشكلات فراوان ـ كه به‌شكل‌های مستقیم و 
غیرمستقیم ـ در روند رو به رشد علم و دانش در ایران اسلامی تأثیر می‌گذارد، این حركت هم‌چنان 

زنده، با نشاط و البته با فراز و نشیب به راه خود ادامه می‌دهد. 

ج( پايگاههاي استنادي:
پایگاه‌های استنادی متعددی در دنیا فعالیت دارند که تولید علم را نمایش و رصد می‌کنند که از 

جمله آن‌ها پایگاه  ISI است و حدود 10 هزار مجله در این پایگاه مستندسازی شده است. 
است.  کرده  مستندسازی  را  علمی  مجله  هزار  که 18  است  اسکوپوس  دیگر  استنادی  پایگاه 
پایگاه‌های استنادی دیگری در دنیا فعالیت دارند اما مانند این 2 پایگاه ذکر شده فراگیر نبوده و در 
حوزه‌های خاصی مانند پزشکی و مهندسی فعالیت دارند که نویسندگان ایرانی آثار و مجلات خود 

را بیشتر به 2 پایگاه معروف   ISI و اسکوپوس ارسال می‌کنند. 
اخيرا نيز پایگاه استنادی جهان اسلام با عنوان ISI  فعالیت خود را آغاز کرده اما پایگاه جوانی 

است.
در ایران اکنون حدود 700 مجله علمی در حوزه غیر پزشکی منتشر شده که تعداد 500 مقاله 
از بین آنها علمی و پژوهشی است. و الزاما تمامی این 700 مجله علمی در پایگاه‌های اسکوپوس و 
آی اس آی نمایه نشده‌اند. این امر موجب شده برخی از تولیدات علمی ایران در پایگاه‌های استنادی 
اسکوپوس و ISI نمایه نشود اما در مقابل تمامی تولیدات علمی ترکیه در این دو پایگاه مستند سازی 
شده و به همین دلیل تعداد مقالات علمی و پژوهشی این کشور از ایران بیشتر است که در واقع تعداد 

مقالات جمهوری اسلامی ایران از ترکیه بیشتر است. 
با اين اوصاف تمامي مجلات علمي كشورمان در پايگاههاي مزبور نمايه نشده اند زيرا اگر 
بخواهیم تمامی مجلات علمی را در این پایگاه‌ها نمایه کنیم این پایگاه‌ها قواعد تولید علم و استاندارها 

را برای ما تعیین می‌کنند.
بر اساس آماری که پایگاه استنادی ISI منتشر کرده در سال 2009 ایران با تولید 16 هزار و 410 
مقاله و سهم ۰.۹۳ درصد تولید علم جهان مقام بیست ‌و دوم  را داشته که کشور ترکیه در این سال 

با تعداد مقاله 25 هزار و 446 رتبه 18 را کسب کرده است. 
در سال 2010 ایران با تولید 18 هزار و 286 مقاله و سهم 1.05 درصد تولید علم دنیا، رتبه 22 را 
داشته است که ترکیه در همین سال با تعداد مقاله 26 هزار و 78 مقاله رتبه 18 را کسب کرده است. 
در سال 2011 ایران با تعداد مقاله 21 هزار و 38 و سهم 1.44 درصد تولید علم دنیا مقام بیستم 
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را کسب کرده که ترکیه همچنان در این سال رتبه 18 را کسب کرده اما با افت علمی رو به رو بوده 
و تعداد مقالاتش به 23 هزار و 916 و سهم 1.64 درصد رسیده است. 

در پایگاه‌های استنادی اسکوپوس و ISI در سال 2011 ، 30 کشور برتر دنیا از نظر تولید علم 
به غیر از کشور چین کاهش تولید علمی داشته‌اند. 

در پایگاه استنادی ISI، آمرکیا در سال 2009 ،470 هزار و 444 مقاله داشته، در سال 2010، 
463 هزار و 734 مقاله و در سال 2011، 442 هزار و 378 مقاله داشته است. یعنی این کشور طی 

سال‌های 2009 تا 2011 دچار افت تولید علم بوده است. 
ایران با 15 درصد رشد نسبت به سال 2011 افزایش تولید علم داشته است و بلژیک، اتریش، 

رژیم صهیونیستی، یونان، پرتغال و نروژ در رتبه‌های پس از ایران قرار گرفته‌اند. 
بر اساس آمار پایگاه استنادی اسکوپوس وضعیت تولید علمی ایران بهتر بوده است و کشورمان 
با تعداد مقاله 22 هزار و 736 و سهم 1.09 درصد تولید علم دنیا در سال 2009 مقام 21 را داشته 

است. 
ایران در سال 2010 با سهم 1.27 درصد تولید علم، مقام 19 را کسب کرده و در سال 2011 
با 31 هزار و 204 مقاله به مقام 17 رسیده است و در این سال در این پایگاه از ترکیه جلوه افتاده 

است. 
در این پایگاه استنادی آمرکیا 429 هزار مقاله داشته و نسبت به سال 2010 تا 2011 از نظر تعداد 

مقالات 30 هزار مقاله کاهش داشته است. 
رشد ایران در این پایگاه استنادی در سال 2010 تا 2011 ، 22 درصد بوده است که اگر به سرانه 
جمعیت تقسیم کنیم سرانه ایران 5 برابر تولیدات علمی چین است و اگر جمعیت لحاظ شود ایران 

نسبت به چین رتبه اول را کسب می‌کند. )جعفر مهراد ، گفتگو با خبرگزاري ، 1390/10/17 .(

دلیل عمده کاهش تولیدات علمی در سایر کشورها بحران‌های اقتصادی است اما ممکن است 
به دلیل اینکه تعداد پایگاه‌های استنادی متنوع شده، برخی نویسندگان مجلات خود را به پایگاه‌هایی 

دهند که نمایه نمی‌شوند. 
 

د( مقايسه توليد علم ايران با برخي كشورهاي اسلامي و كشورهاي  عضو اوپك 
بر اساس آمار و اطلاعات به‌دست آمده در سال 2007، ايران در بين كشورهاي عضو اوپك از 
نظر توليدات علمي رتبه اول را به خود اختصاص داده است. كشور ما از سال 1997 تا 2007 تعداد 
25 هزار و 400 مقاله در سطح ISI توليد كرده و 76 هزار و 467 استناد را به خود اختصاص داده 
است. بدين‌ترتيب ايران با دارا بودن 31 درصد مقالات و 27 درصد استنادات مقام اول توليد علم را 

در اوپك دارد. يك سوم توليدات علمي كشورهاي عضو اوپك در ايران انجام مي‌شود. 
ايراني در حوزه شيمي باعث شده است، 57 درصد استنادها و  همچنين فعاليت دانشمندان 
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مقالات كشورهاي عضو اوپك در زمينه شيمي به ايران اختصاص يابد. ايران در اين حوزه 7 هزار 
و 598 مقاله و 32 هزار و 859 استناد را از آن خود كرده است. ايران در فيزيك نيز با 39 درصد 
توليدات علمي در رتبه اول قرار دارد و در فني و مهندسي نيز ايران در ميان كشورهاي عضو اوپك 
با 7 هزار و 748 استناد و 3 هزار و 870 مقاله رتبه نخست را دارد و 36 درصد سهم توليدات 
علمي كشورهاي عضو اوپك در اين حوزه به ايران تعلق دارد. همچنين ايران در زمينه داروسازي و 
سم‌شناسي نيز با 31 درصد استناد و 34 درصد مقالات علمي جايگاه نخست را به خود اختصاص 

داده است.
در رشته رياضي نيز كشورمان با انتشار 37 درصد مقالات و 28 درصد استنادها در بين كشورهاي 
از نظر توليدات  ايران در مكان دوم  از  عضو اوپك در رتبه اول قرار دارد . كشور ونزوئلا پس 
علمي قرار دارد. عربستان سعودي نيز سومين كشور عضو اوپكي است كه از نظر توليدات علمي 
در جايگاه برتر قرار مي‌گيرد. در پرتو اين نكات بايد توجه داشت كه اين رشد علمي حاكي از آن 
است كه قدرت ما در توليد محقق نسبت به گذشته به مراتب افزايش يافته است. به طوري كه نه 
تنها توانسته‌ايم قدرت آموزشي خود را به گونه‌اي گسترش دهيم كه مراكز آموزشي عالي تقريبا در 
سراسر كشور پخش شده و تعداد دانشجويان ما به 10 برابر برسد بلكه افزون بر اين توانسته‌ايم در 
امر تاسيس مراكز تحقيقاتي و به ثمر رساندن آنها از نظر فعاليت و توليد تحقيقاتي تقريبا با معدل 

بين‌المللي عمل كنيم.
با انجام مقایسه بین چند كشور اسلامي با كشورمان واقعیت های دیگری نیز مشخص می شود. 
ترکیه از نظر تولید علم در رأس کشورهای اسلامی و منطقه قرار دارد. این کشور در سال 2010 
میلادی تعداد 25 هزار و 710 مدرک علمی به ثبت رسانیده است که در مقایسه با تعداد تولیدات 

علمی ایران در همین سال افزایشی برابر با 7 هزار و 691 مدرک را نشان می دهد.
تولیدات علمی مالزی، مصر و عربستان سعودی نیز در سال 2010 میلادی به ترتیب برابر با 6 

هزار و 287، 6 هزار و 90 و 3 هزار و 669 مدرک است.
ایران در حدود یک درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است. این کشور در حدود یک 
درصد از تولیدات علمی جهان را نیز در دست دارد. طبق آمار در سال 2010 ایران 18 هزار و 319 
رکورد علمی یعنی حدود 24 مقاله برای هر 100 هزار نفر تولید کرده است. )با جمعیت برابر با 

75/000/000 نفر(.
ذيلا اين مقايسه بصورت روشن آمده است:

1- ترکیه 25 هزار و 710 مدرک
2- ایران 18 هزار و 319 مدرک
3- مالزی 6 هزار و 287 مدرک

4- مصر 6 هزار و 90 مدرک
5- عربستان سعودی 3 هزار و 669 مدرک )جعفر مهراد ، گفتگو با خبرگزاري ، 1390/10/27 .(
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هـ( برخي ملاحظات
 درواقع با گذشت سي و سه سال از عمر انقلاب اسلامی، امكانات و تجارب فراوانی به دست 
آمده كه در مقطع كنونی می‌تواند مانند نقشه‌ راهنما برای برنامه‌ریزی‌ها و چگونگی عملكرد در 

چالش‌های سخت پیش‌رو باشد.
امروزه با فراهم‌آمدن كمترین حد از زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های علمی و پژوهشی، 
تربیت افراد بسیاری در حوزه و دانشگاه كه اكنون به مثابه نخبگان حوزه و دانشگاه در تصمیم‌سازی‌ها 
و به‌طوركلی اداره امور كشور تاثیرگذار هستند، گسترش آموزش عالی و  تحولاتی كه در حوزه 
به‌وجود آمده است، در مجموع به رشد سریع تحصیلكرده‌ها منجر شده است كه خواه ناخواه ذهنیت 
و قوای فكری انبوه تحصیلكردگان را درزمینه مسائل خرد و كلان كشور به چالش كشیده است به 

گونه‌ای كه ادامه روند پویایی كشور درگرو عملكرد حوزه و دانشگاه و تربیتی‌افتگان آنهاست.
حوزه به عنوان كی نهاد علمی سنتی و دانشگاه به مثابه‌ی نهاد علمی مدرن، تفاوت‌های آشكاری 
با یكدیگر دارند كه »پیمودن« راه تولید علم در ایران اسلامی را هرچه بیشتر پیچیده میك‌ند. این 
پیچیدگی، معنای امكان‌ناپذیری فعالیت و تولید علم دینی در كشور را دربرندارد؛ بلكه به‌عنوان 
واقعیت و نیاز روز جوامعی مانند ایران اسلامی است كه بار انقلابی عظیم را بر دوش میك‌شد و 
موقعیت خاص‌اش در گذشته و حال، هرگونه راه میان‌بر را برای وصول به اهداف، غیرممكن میك‌ند. 
واقعیت آن‌ است كه دربرابر پیچیدگی روز افزون مسائل و چالش‌ها، چاره‌ای جز پیچیده‌ترشدن 
ذهن‌ها و فكرها وجود ندارد؛ هرچند كه باید اعتراف كنیم، درك و تحلیل‌های دو قطبی مسائل 
از فراگیری و غلبه قابل ملاحظه‌ای برخوردارند؛ ولی راه‌حل‌های مبتنی بر تقسیم‌بندی‌های ساده و 
سریعِ یاد شده نمی‌تواند گره‌گشای مشكلات و برآورنده نیازها باشد؛ ولی درمقابل از قدرت جذب 
و تبلیغاتی فراوان برخوردار است؛ زیرا با سادهك‌ردن مسائل و فرار از درگیرشدن با ابعاد مختلف 
واقعیات، به سرعت پاسخ نهایی را ارائه‌میك‌ند كه خاصیت تسكینی دارد، نه درمانگری؛ بنابراین 
تولید علم دینی به‌عنوان ضرورت درمان عقب‌ماندگی كشور و غلبه بر دورماندن از جایگاه متناسب 
با پتانسیل‌های مادی و  معنوی در ایران اسلامی، نیازمند افرادی است كه فراتر از تعریف‌های قالبیِ 
»حوزوی یا دانشگاهی« به‌شكلی مركب با اتكا به جهان بینی  اسلامی با موضوعات روز در حوزه 
مطالعاتی و تخصصی خویش درگیر شوند. بر این اساس، »افراد توانمند با ذهنیت پیچیده«، مقدمه 
تولید علم هستند كه  اكنون زمینه تربیت آن‌ها فراهم آمده است. ناگفته نماند كه توانمندی ایشان 
صرفاً براساس محل تحصیل یا  مدرك به دست آمده نیست؛ بلكه در سایه آشنایی با مسائل كشور و 
تجربه‌اندوزی و عبرت‌آموزی از اتفاقاتی است كه در داخل و خارج كشور به وقوع پیوسته و سبب 

آگاهی افراد از چند بعدی بودن مسائل و عمق پیچیدگی و دشواری آن‌ها گردیده است. 
دراین‌راستا ایجاد مكان‌های پژوهشی و تخصیص اعتبارات لازم و حساسیت مضاعف دربرابر 
حمایت‌های مادی و معنوی به‌صورت پیوسته و معقول، به تدریج بروندادهای مراكز پژوهشی را به 
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حدی خواهد رساند كه فعالیت‌های علمی در كشور با كمیت و كیفیت مناسب و به‌صورت شبكه‌ای 
درآیند كه در آن، تولید اطلاعات به‌‌شكل چرخه‌ای، سبب  جهت‌گیری هرچه بیشتر فعالیت‌های 
علمی، متناسب با نیازهای ملی، جهان‌بینی دینی و معیارهای علمی ـ كه به‌طور دائم آزموده می‌شوند 

ـ خواهد شد.

      با درنظر گرفتن دو ضعف فعالیت‌های علمی در كشور و تلاش برای رفع آن‌ها، 
هدف تولید علم را هرچه بیشتر عملی می‌سازد:

1.    پرداختن به مسائل بومی و ملی
2.   توجه جدی به مبانی شناختی، فرهنگی و زمینه تاریخی تحولات گوناگون در كشور.

ازآن‌جا كه هدف از فعالیت‌ علمی، شناخت مشكلات و حل آنها است، تولید علم نمی‌تواند 
هدف‌گیری‌ای غیر از پرداختن به موضوعات مبتلابه جامعه داشته باشد. به‌این‌ترتیب همه اطلاعات، 
تجارب و دستاوردهای خارج از این حوزه، مرتبه‌ای ثانویه دارند و نباید به‌عنوان محور كارهای 
پژوهشی در تحلیل مسائل كشور قرار گیرند. تفاوت‌های غیرقابل انكار جوامع ایجاب میك‌ند كه 
اهمیت  اولویت و  از  مؤلفه‌های خاص هر جامعه  پژوهش علمی، عناصر و  اندیشه‌ورزی و  در 
بی‌بدیلی در تحلیل‌ها و چاره‌جویی‌ها برخوردار شود. به این‌ترتیب تولید علم در گرو علاقه و 
جرأت رویارویی با مسائل »ما« می‌باشد؛ به‌عبارت ی‌گر با شناخت هرچه بهتر محور فعالیت‌ها، سایر 

موضوعات جنبه ابزاری و خدمتگزاری برای برخورد با مسائل محوری را میی‌ابند. 
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سر‌انجام پس از ۵۷ روز تأخير، رئيس جمهور لايحه بودجه ۵۱۰ هزار ميليارد توماني سال 
۹۱را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد تا نمايندگان در رابطه با بررسي اين لايحه و تبديل 
از  اگرچه رئيس جمهور  كنند.  پايان سال تصميم گيري  تا  مانده  باقي  قانون در فرصت  به  آن 
نمايندگان خواست تا با كار شبانه روزي قانون بودجه را تصويب كنند، اين درحالي است كه 
با نزديكي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و همچنين بالا گرفتن تخلفات بودجه‌اي دولت از 
قانون، نمايندگان مصمم هستند قانون بودجه سال آتي را به نوعي چكش كاري كنند كه راه دور 
زدن از قانون بودجه براي دولت فراهم نباشد،اما در اين بين بايد مد نظر داشت كه زمان زيادي 
تا پايان سال باقي نمانده است و معلوم نيست كه نمايندگان مجلس هشتم بتوانند در شرايطي كه 

روكيرد كلان بودجه ؛ 91 انبساطي يا انقباضي؟

   علی قاسمی
    کارشناس ارشد مسائل اقتصادی

                                          چيكده

در  بینی  پیش  حاوی  و  تهیه  مالی  سال  یک  برای  که  است  دولت  مالی  برنامه  بودجه کل کشور 
آمدها وسایر منابع تامین اعتبار و بر آورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به اهداف 
و سیاست های قانونی می شود. از اين رو لایحه بودجه، مهم‌ترین برنامه مالی کشور در طول سال 
ایجاد مشکلات سلسله وار در سیستم  است، هر گونه اخلال و بي نظمي در لایحه بودجه موجب 
اينكه  است  مهم  مالي  پولي-  نظام  براي  آنچه  مي كند.  ايجاد  اقتصادی کشور  برنامه ریزی  و  مالی 
یا انبساطی بسته شده است. با كنكاش در هزینه‌های جاری دولت و بودجه  انقباضی  بودجه سالانه 

هاي پيشنهادي در ساير بخش ها این مسئله مبرهن مي گردد.
واژگان كليدي: دولت، بودجه، بودجه جاري، نفت، ماليات، شركت ها 
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انتخابات نيز در پيش است از لايحه بودجه سال ۹۱دولت دهم به خوبي برآيند يا خير؟با توجه به 
تاخیر ۵۷ روزه دولت در تقدیم لایحه بودجه ۹۱ به مجلس،امکان بررسی آن تا پایان سال جاری 
وجود ندارد چرا که فرصتی ۱۰ روزه برای پیشنهاد نمایندگان و ۱۵ روز برای کمیسیونها و ۱۵ روز 
دیگر برای جمع بندی کمیسیون تلفیق زمان نیاز است که پس از این تازه بودجه به صحن علني 
مجلس برسد. مجموع مبلغ بودجه سال آينده ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است كه از این مبلغ ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است.رشد بودجه شركت ها ‌١١/٧ درصد است 
و تعداد شركت‌هاي دولتي از ‌٤٤٠ شركت به ‌٤٣٤ كاهش پيدا كرده كه يكي از سياست‌هاي مهم 
در سال ‌٩١ منظور نكردن كمك زيان براي شركت‌هاي دولتي است.هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي 
‌٨/٧ درصد افزايش پيدا كرده است اما هزينه‌ سرمايه‌گذاري آنها ‌٢٠ درصد افزايش پيدا كرده، يعني 
جهت‌گيري دولت بيشتر به سمت كار و تلاش بوده است.از اين ميزان برای حمایت از تولید، 
مجموع سرمایه‌گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی ۱۳۶ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است یعنی 
نسبت به امسال ۲۰ درصد افزایش داشته‌ایم. بودجه عمومی دولت در سال آینده 5/6 درصد کاهش 
یافته است. حجم کل بودجه عمومی کشور که شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه‌ای، 
واگذاری دارایی های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت، بالغ بر 164 هزار 114 میلیارد و 623 
میلیون تومان است.هر سال كه لايحه بودجه به مجلس ارسال مي شود اولين سوال كارشناسي 
اين است آيا بودجه انقباضي است يا انبساطي؟بر اساس نمای ظاهری بودجه سال 1391 انقباضی 
نوشته شده؛ زیرا بودجه عمومی ‌با کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال قبل مواجه شده که در 
نوع خود بی‌سابقه است.اما شنیده‌‌ها حاکی از آن است که برخی درآمدها و هزینه‌ها هنوز در بودجه 
سال 91 منظور نشده و در واقع لایحه بودجه هنوز ناقص است. بنابراین تا تکمیل بودجه نمی‌توان 
درباره انقباضی یا انبساطی بودن آن اظهارنظر قطعی كرد. در هزینه‌های جاری دولت صرفه‌جویی 
شده و به صورت انقباضی تهیه شده است و برعکس در بخش عمرانی بودجه انبساطی پیشنهاد 
شده که این از نظر افکار عمومی و برنامه‌ریزی کار بدی نیست و مثبت است اما مشکل این است 
که اگر این ارقام تحقق پیدا نکند پروژه‌های عمرانی شروع شده و با کسری و افزایش هزینه بالاتری 
مواجه می‌شود.تا نهايي شدن وضعيت ،توجه به بعضی ارقام ، مقادیر و فصول مهم که پيشنهاد شده 

است براي ما حايز اهميت كه مشروح آن بيان مي گردد.

    آيا بودجه نفتي است؟
پيشنهاد دولت هر بشكه قيمت نفت 85 دلار محاسبه شده است ،بودجه عمومی دولت تنها 
30 درصد از نفت و 70 درصد از منابع غیرنفتی به دست می‌آید که البته این نکته مثبت به شمار 
می‌رود، اما نگاه دقیق‌تر به لایحه بودجه نشان می‌دهد ،مالیات فرآورده‌های نفتی هزار میلیارد تومان 
است و همچنین بسیاری از عوارض و درآمدهای دیگری از محل درآمدهای نفتی به دست می‌آید 
که اگر نفت نباشد این درآمدها تحقق پیدا نمی‌کند در اين صورت سهم درآمدهای نفتی و غیرنفتی 
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از بودجه به مرز 50 درصد مي رسد.همچنين در مقطعی که بحران‌های سیاسی و بین‌المللی وجود 
دارد، رقم 85 دلار برای نفت به عنوان یک ریسک است و اگر مجلس این عدد‌ها را قبول کند، 

نگرانی وجود دارد درصدی از این ارقام تحقق پیدا نکند و نظام اقتصاد کشور متضرر شود.

     مشخص نبودن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91 
تعیین سه هزار و 100 میلیارد تومان برای درآمد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد 
که دولت تصمیمی برای فاز دوم نگرفته است و افزایش قیمت‌ها در فاز دوم در بودجه دیده نشده 
است. به نظر می‌رسد علت عدم تعیین درآمد یارانه‌ها، مشخص نشدن میزان اصلاح قیمت‌ها، در 
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.باید افزایش قیمت‌ها در فاز دوم مشخص باشد و سپس منابع و 
مصارف آن در بودجه سال آینده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شود.براساس قانون، 
دولت باید منابع و مصارف اصلاح قیمت‌ها را در قالب بودجه مشخص کند و اگر هم بخواهد به 
صورت لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارسال کند،باید تاثیر آن را در بودجه از قبل دیده شده باشد.
مجلس در اين روزها یک فوریت طرحی را در مجلس تصویب كرد که در صورت تایید نهایی آن 
در فاز دوم  هدفمندی یارانه‌ها، درآمد به دست آمده از اصلاح قیمت‌ها برای تامین اجتماعی، کمک 
به ایجاد اشتغال و مسکن تخصیص خواهد یافت و میزان یارانه نقدی در همان سطح باقی می‌ماند.

دولت در بند 10 ماده واحده لایحه بودجه 1391 کل‌کشور،تدابیری برای نحوه اجرای قانون یارانه‌ها 
اندیشیده است در این بند آمده است:در اجرای ماده 12 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب 15 
دی‌ماه 1388 به دولت اجازه داده می‌شود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه کند.
یاد شده،  قانون  منابع موضوع  بر  یارانه‌ها، دولت می‌تواند علاوه  قانون هدفمندکردن  اجرای  در 
ردیف‌های یارانه‌ای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1391 کل کشور را نیز اختصاص دهد.در 
ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است: دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه 

حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به همه 

خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و 
پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال
3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی

در ماده 11 قانون یارانه‌ها نیز دولت مجاز شده است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از 
اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای 

هزینه کند.
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     بالا بودن سقف بودجه عمراني
دولت همواره میزان بودجه عمرانی کشور را بالاتر از حد معمول اعلام  مي کند در سال گذشته 
سقف بودجه عمرانی را ۵۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که از سوی مجلس اصلاح شد و 
به 34/500 ميليارد تومان کاهش یافت از طرفي همين مبلغ بودجه 34هزار و500 میلیارد تومانی در 
سال جاری تنها حدود 23هزار میلیارد تومان آن محقق شد. با اين وضعيت نسبت به عملکرد سال 
جاری بودجه عمرانی 39/4 درصد افزایش داشته است.پس با نگاه واقع بينانه و گزارش عملكردي 

بايد بودجه‌يي را همواره بست كه قابل عملياتي شدن و تحقق باشد.

     بودجه  پیشنهادی وزارت علوم 2900 میلیارد تومان 
بودجه  به  اشاره  با  منابع وزارت علوم  مالی و مدیریت  اداری  متکان معاون  اکبر   دکتر علی 
پیشنهادی وزارت علوم که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، گفت: بر این اساس، بودجه 
هزینه‌ای آموزش عالی کشور برای سال آینده 2900 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در 
سالی که دکتر کامران دانشجو وزارت علوم را تحویل گرفت، بودجه دانشگاه‌های کشور 1470 
میلیارد تومان بود که با تلاش‌های وزیرعلوم، این بودجه طی دو سال گذشته 100 درصد افزایش 
یافته است. ولي در اين چند سال تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور دو برابر شده است 
بنابر این متناسب با افزایش دانشجویان دوره های بالاتر می بایست بودجه دانشگاه ها نیز افزایش 
پیدا کند و در واقع با توجه به رشد دوره های تحصیلات تکمیلی برابر آنچه در برنامه ها دیده شده 
است می طلبد که بودجه نیز رشد پیدا کند.از طرفي با توجه به رشد علم و تحصیلات تکمیلی 
در کشور ، نیاز به استخدام اساتید بیشتر، تجهیزات بیشتر، بازسازی آزمایشگاه های فرسوده، ایجاد 
فضای آموزشی، خوابگاه و سایت کامپیوتر داریم که این موارد می بایست در بودجه دانشگاه ها در 

سال 91 دیده شود.
در بودجه پیشنهادی سال 91 ردیف‌ مستقلی برای سازمان امور دانشجویان درنظر گرفته شده 
است، ضمناً پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و افزایش 
و  علمی  هیئت  جذب  مراکز  برای  همچنين  و  تکمیلی  تحصیلات  دانشجویان  پذیرش  ظرفیت 
مجتمع‌های آموزش عالی که جدیداً از شورای گسترش مجوز تأسیس دانشگاه گرفته‌اند، درنظر 

گرفته شده است.
ردیف مستقلی برای مقاوم سازی دانشگاه‌های فرسوده و قدیمی و به روز سازی آزمایشگاه‌ها 
و کارگاه‌ها با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بودجه پیشنهادی 

سال 91 پيش بیني شده است.
همچنين طبق لایحه بودجه 91، دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، 
مجازند حداقل 0/5و حداکثر 3 درصد اعتباراتشان را برای انجام امور پژوهشی، آموزشی و فرهنگی 
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اختصاص دهند.
براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم هم جهت كارهاي آموزشي 

و تحقيقات و جذب هيئت علمي، ‌٨١٥ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. 
براي جذب هيئت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ‌٢٤ ميليارد تومان جديد اختصاص داده 

شده است. 

     افزایش ۱۸ درصدی بودجه شرکت های دولتی ،خلاف قانون است
دولت بر خلاف قانون، بودجه شرکت های دولتی را ۱۸ درصد افزایش داده که باعث بالا رفتن 
هزینه های جاری شده، در صورتي كه وظيفه دولت در اين بخش ايجاد فضا و بستر مناسب براي 
اجراي اصل ۴۴ قانون اساسی بود تا شرکت ها را به بخش خصوصی واگذار نمايد. استدلال دولت 

در بخش اين است كه افزایش بودجه شرکت های دولتی در قالب سرمایه گذاری است.

     نگاه ويژه به بخش مسكن 
براي حل مشكل مسكن مردم ‌٢٤٠ ميليارد تومان براي تخفيف عوارض پروانه، حمايت‌هاي 
مالي، تراكم، ايجاد تأسيسات عمومي و ‌١٦٥ ميليارد تومان براي ايجاد زيرساخت‌هاي مسكن و 
‌١٧٠ ميليارد تومان يارانه سود تسهيلات داده شده كه مجموعاً ‌٥٧٥ ميليارد تومان براي پشتيباني از 

امر مسكن اختصاص داده شده است. 

      28 درصد بودجه عمومی از مالیات
مجموع درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده 45 هزار و 772 میلیارد تومان پیش‌بینی شده 
است که 28 درصد از حجم کل بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد. از این میزان 5 هزار و 
453 میلیارد تومان از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دست خواهد آمد. کیی از نکات مهم در 
فصل درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده کاهش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده است. این 
در حالی است که درآمد این پایه مالیاتی در بودجه سال 90 بیش از 6 هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شد که البته تاکنون حدود 85 درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است.درآمد 
مالیاتی کشور در قانون بودجه سال 90 بیش از 39 هزار میلیارد تومان بوده است. بودجه پیشنهادی 
برای سازمان امور مالیاتی در سال آینده 742 میلیارد و 76 میلیون تومان است که از این میزان 11 
میلیارد و 416 میلیون تومان برای مدیریت اطلاعات مالیاتی)طرح جامع مالیاتی( و 577 میلیارد 
تومان برای وصول مالیات پیش‌بینی شده است.برخي تشككي مي كنند كه مالیات شرکت‌های 
دولتی به صورت انتقال از یک جیب به جیب دیگر دولت است،در اين باره بايد گفت مالیات از 
شرکت‌های دولتی باید گرفته شود، چون آنچه در بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص میی‌ابد، 
بابت انجام عملیاتی مانند راه، تصفیه خانه، جاده و یا سدسازی است و اگر مالیات از این شرکت‌ها 
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گرفته نشود، در مناقصه‌ها رقابت ناسالمی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی پیش می‌آید و هرگز 
پیمانکار  شرایط حاضر شرکت‌های  برنده شود.در  مناقصه‌ها  این  در  نمی‌تواند  بخش خصوصی 
خصوصی با وجود پرداخت مالیات، سودآور هستند و بنابراین شرکت‌های دولتی هم باید مالیات 
بپردازند، اما اگر از زاویه دیگر نگاه شود که اعتبار دولتی به شرکت‌های خصوصی پرداخت شود و 

آنگاه مالیات بدهند، به معنای انتقال از یک جیب به یک جیب دیگر است.

     پيشنهادات براي حل مطالبات قطعی 
يكي از مشكلات در وزارت نيرو ميزان بدهي اين وزارتخانه است كه رقمي در حدود هفت 
هزار ميليارد را بيان مي كنند كه به صورت يك معضلي در آمده است و بسياري از پيمانكاران توانمند 
سرمايه گذاري جديري را ندارند و بعضي هم در اين بخش ورشكسته شدند براي حل اين معضل 
در لايحه بودجه پيشنهاد به اين صورت آمده است:بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو 
به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق 
بخش خصوصی و سایر طلبکاران که طلب آنها مورد تأیید وزیر و ذی‌حساب و با مسئولیت آنان 
بوده و به تأیید سازمان حسابرسی می‌رسد، را مستقیماً از محل سهام یا سهم‌الشرکه و اموال دولت و 
شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌ها و طرح 
های نیمه‌تمام و خاتمه یافته، با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و 

وزیر مربوطه می‌رسد با مسئولیت آنان حسب مورد پرداخت و یا تهاتر نماید.
* اموال و سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته با 
قیمت کارشناسی روز با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی با مسئولیت آنان 
حسب مورد واگذاری، به فروش برساند و منابع حاصله را به طور کامل صرف بازسازی ساختاری 
و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های 

بازسازی و به‌سازی خط و ناوگان نماید.
* بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به پیمانکاران و 
مشاوران که طلب آنها مورد تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان حسابرسی است 
را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکت‌های دولتی قابل واگذاری )در صورت توافق طرف‌های 
قرارداد( یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه‌تمام حداکثر 
تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌رسد، حسب مورد تسویه و یا تهاتر نماید.

     بودجه ۴۰۰۰ میلیاردی حمل و نقل برون‌شهری
در بودجه پیشنهادی سال 91 در فصل حمل و نقل، 4 هزار و 128 میلیارد تومان پیش‌بینی شده 
که اعتبار برای راه‌آهن هزار و 975 میلیارد تومان است.براساس لایحه بودجه سال آینده،چهار پروژه 
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ریلی بهره‌برداری خواهد رسید.در بخش حمل‌و نقل جاده‌ای 1627 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی 
شده است که مهم‌ترین پروژه‌های پیگیری شده در این بخش احداث و اتمام آزاد‌راه قزوین _ رشت 

در سال 91 و ساوه _ همدان در سال 92  است.

     نگاه ويژه به محروميت زدايي
* بانک مرکزی در لایحه بودجه 91 مکلف شده است 620 میلیارد تومان با در نظر گرفتن دوره 
تنفس دو ساله برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اختصاص دهد.
 * به منظور اجرای بند "ز" ماده 112 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر 
از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد مجازند حداکثر یک درصد از محل وصول 
عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و 

نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
* در راستای بندهای "ب" و "ج" ماده 39 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به کمیته امداد 
امام‌خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به علت توانمندشدن 

کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، حاصل می‌شود به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
امام‌خمینی )ره( و  امداد  تأیید کمیته  افراد پشت نوبتی مورد  الف - تحت پوشش قراردادن 

سازمان بهزیستی کشور،
ب - انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام‌خمینی )ره( و 

سازمان بهزیستی کشور.

* به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی 
مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر 
کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص میی‌ابد و 
در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت 
وزارت دادگستری اقدام نماید.همچنين در اين بخش در اجرای بند "ل" ماده 44 قانون برنامه پنجم 
توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است در سال 1391 به 
تعداد کیصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، 

تسهیلات خرید یا ساخت مسکن، با رعایت حکم مذکور اعطا کند.

*همچنين براي صندوق‌ بازنشستگي كشوري و لشكري به ترتيب ‌٧٣٠ ميليارد تومان و ‌١١٠٠ 
ميليارد تومان علاوه بر افزايش‌هاي متعارف اختصاص يافته است.

 درباره نحوه بررسی لایحه بودجه 91 کل کشور در مجلس برخي از نمايندگان بر اين باورند 
كه تأخیر دولت مشکلاتی را برای بررسی و تصویب این لایحه در نهاد قانون گذاری ایجاد نموده 
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ولي نمایندگان با برنامه ای فشرده و افزایش ساعات کار کارشناسی می کوشند تا این مشکل برطرف 
شود.با اين وضعيت تلاش نهاد قانون گذاری آن است که بودجه 91 کل کشور در ابتدای سال آتی 
برای اجرایی شدن در اختیار دولت باشد اما این مسئله بستگی به زمان بررسی لایحه در کمیسیون 

های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی دارد.

     برخي فصول اختصاصي
- طبق لایحه بودجه 1391، بانک مرکزی موظف می‌شود برای خرید گندم تولید داخلی تا 
سقف چهار هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک‌ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی 

قرار دهد.
- اعتبار 100 میلیارد توماني برای تالاب ارومیه پيشنهاد شده است علاوه بر آن 264 میلیارد 
تومان تسهیلات بانکی نیز برای اصلاح روش‌های آبیاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از طرف 

وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شده است.
- دولت در لایحه بودجه 1391 کل‌کشور، اختصاص اعتبار 100 میلیارد تومانی به شهرداری 

اصفهان برای ساخت سالن اجلاس سران در "نصف جهان" را پیش‌بینی کرده است.
- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات 
ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری 

نماید.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل 10 
میلیارد دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی، از خارج از کشور 

فراهم نمایند.
- نسبت به واگذاری یا فروش شرکت هتل‌های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله 
بانک‌های دولتی با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و 
توسط شرکت هواپیمایی  منابع و وجوه حاصله  نماید.  اقدام   ، آنان(  با مسئولیت  )و  شهرسازی 

جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه می‌شود.

    منابع :
- حبيبي، محمد، بودجه در ايران100 ساله شد؛ خبر آنلاين،89/11/27.

- محمدي دولت آبادي،فاطمه، بودجه، قم، پژوهشكده باقر العلوم ،1387.
- روزنامه دنياي اقتصاد تاريخ هاي 3و 5و 8و 9و 12و 16 بهمن 1390.

- سايت الف، تاريخ هاي 8و 9و 13و 15 بهمن 1390.
- پيوست هاي بودجه سال 1390

- پيوست هاي بودجه سال 91
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راهنمای شرایط تنظیم و ارسال مقالات

از نویسندگان محترم درخواست می شود:
1- مقاله ارسالی از 15 الی 20 صفحه تایپی تجاوز نکند.

کلیدی  واژگان  با  چکیده  دارای  باید  ارسالی  مقاله   -2
باشد.

و  مستند  علمی،  که  یابد  می  چاپ  امکان  ای  مقاله   -3
تحقیقی باشد و پیش از این چاپ و همزمان به نشریات 

دیگر ارسال نشده باشد. 
4- چاپ مقالات و گزارش ها منوط به تایید حداقل سه 
نفر از اعضاء داوری ماهنامه می باشد و در صورتی که نیاز 
شده  تعیین  زمان  مدت  ظرف  باشد  داشته  اصلاحاتی  به 

باید انجام گیرد. 
5- مطالب ارسالی مسترد نمی گردد. 

عناوین  تغییر  و  تلخیص مطالب  ویرایش،  در  ماهنامه   -6
آزاد است. 

7- منابع مورد استفاده در متن به این شکل نوشته شود: 
نام خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار و شماره صفحه)مظفر، 
1375: 194( و همچنین فهرست منابع در آخر مقاله بر 
حسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده به شکل ذیل 

تنظیم گردد. 
الف(  برای کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، نام 
انتشار و  تاریخ  ناشر،  نام  انتشار،  نام مترجم، محل  کتاب، 

شماره جلد. 
ب( برای مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان 

مقاله، نام نشریه، سال انتشار و شماره جلد. 
لازم به ذکر است که در صورت تکرار منابع، به نام خانوادگی 

و کلمه ''همان'' با شماره جلد و صفحه اکتفا شود. 

Ramzan.shabanni@Gmail.com
Production110@yahoo.com
BarasiTahlil@yahoo.com


